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ــه.  ــک. شــنبه. یک‌شــنبه. دوشــنبه. سه‌شــنبه. چهارشــنبه. پنج‌شــنبه. جمعــه. ایــن می‌شــود یــک هفت ی
کــرده اســت. مــنِ 27.5 ســاله، تــا الآن  گــر در 75 ســالگی بمیــرد، حــدود 3900 هفتــه زندگــی  یــک انســان ا
گــر بــا حــروف بنویســم بیشــتر بــه چشــم بیایــد:  کنــم ا گذرانــده‌ام. 1430. فکــر  )اســفند 1395(، 1430 تــا را 

گاهــی نگرانــم می‌کنــد. هــزار و چهارصــد و ســی. نمی‌دانــم چــرا ولــی ایــن اعــداد 
کــه همیــن 24 هــم یــک عــدد اســت، در معــرض  کــه 24 ســاعت اســت، و واضــح اســت  در طــول روز 
گــر  عددهــای زیــادی قــرار می‌گیریــم. ســاعت زنــگ می‌زنــد )یــا می‌خــورد؟( و از خــواب بیــدار می‌شــویم. ا
کــه می‌بینیــم یــک عــدد اســت. بــرای مــن،  کنیــم، اولیــن چیــزی  روز را ماننــد مــن بــا رفتــن روی تــرازو آغــاز 
کــه بــرای مــن در بن‌بســت پنجــم اســت  ســه‌رقمی. بــاز هــم نگاهــی بــه ســاعت و ادامــۀ روز. دم در خانــه، 
گاز و تلفــن و لیســت شــارژ ســاختمان خــورده اســت بــه  ک 5 و طبقــۀ 2 و واحــد 3، قبــض آب و بــرق و  و پــا
کوچه‌هــا و مغازه‌هــا،  گوشــی، نــام خیابان‌هــا و  ک ماشــین‌ها، صفحــۀ  دیــوار. از در می‌زنیــم بیــرون و پــا
گــره خــورده  کار داریــم  کــه بــا آن ســر و  کیــف، متــرو، تلفن‌هــا، مغزمــان و هــر چیــزی  کارت‌هــای تــوی  پــول، 

اســت بــه عــدد.
کــه جلــوی چشــممان نیســت و بــه راحتــی عددهــای  برگــردم بــه نگرانــی اول متــن. یکــی از عددهایــی 
دیگــر دیــده نمی‌شــود ولــی بــه نظــرم آثــارش از آن‌هــا بیشــتر و عمیقتــر اســت، همیــن ســن اســت. ســال‌ها 
کــه می‌رونــد. راحــت هــم  و فصل‌هــا و ماه‌هــا و هفته‌هــا و روزهــا و ســاعت‌ها و دقیقه‌هــا و ثانیه‌هایــی 

ــد. ــرا می‌رون ــا و چ کج ــه و  ــه چگون ک ــن  ــر ای ــویم ب گاه ش ــه آ ک ــم  کنی ــاش  ــد. ت می‌رون
کارهایــی هــم می‌کنیــم. بــرای مثــال پخــش ســخنرانی‌های تِــد ادامــه  دو. دوشــنبه‌ها در مدرســه هســتیم و 
کتــاب »منطــق« از مجموعــۀ »مختصــر  دارد. زنــگ تفریــح اول، ســایت. برنامــۀ ســیر مطالعاتــی هــم بــا 
کتــاب مشــخص می‌شــود، در طــول  کــه بخش‌هایــی از  مفیــد« نشــر ماهــی آغــاز شــده اســت. بــه ایــن شــکل 
ــاره‌اش حــرف می‌زنیــم.  ــاق ریاضــی جمــع می‌شــویم و درب هفتــه می‌خوانیــم، زنــگ ناهــار دوشــنبه‌ها در ات

ــزار نمی‌شــوند. کم‌فــروغ دانش‌آمــوزان، فعــاً برگ ــه دلیــل حضــور  متأســفانه نشســت‌های بعــد از ظهــر، ب
سه. شمارۀ سوم ویرگول در دستتان است.

کــرده اســت. سررســید و پوشــه و داســتان بــه همــان شــکل ســر جایشــان  کمــی تغییــر  ســاختار ایــن شــماره 
هســتند، ولــی بخــش بیــرونِ پوشــه تبدیــل شــده بــه دو بخــش: ســمعی-بصری و بیــرون.

بــرای  پیرامونــش  کــه  احساســاتی  و  اتفاقــات  تمــام  و  خریــد  اســت.  خریــد  دربــارۀ  شــماره  ایــن  پوشــۀ 
کلنجــار رفتــن بــا فروشــندگان  گرفتــه اســت. از تجربــۀ دستفروشــی بگیــر تــا پرســه در بــازار و  نویســندگان شــکل 
گفت‌وگــو بــا یکــی از مغــازه‌داران پلاســکو پــس از آتش‌ســوزی. متنــی هــم دربــارۀ آداب خریــد اینترنتــی  و 

کــه بــه درد احــوال دنیــای امروزمــان می‌خــورد. داریــم 
ــم پیشــتر و پیشــتر، متن‌هــای دانش‌آمــوزی می‌شــوند بیشــتر و بیشــتر. خوشــحال‌کننده  ــا می‌روی هــر چــه م

اســت. خوشــحالیم.
که می‌خوانید و مشتاقیم به شنیدن نظرهایتان. چهار. ممنونیم 

daneshvarhabib@gmail.com و dadbin.shayan@gmail.com :راه‌های ارتباط با ما
کانــال تلگــرام https://telegram.me/ensanihelli بپیوندیــد  گاهــی از برنامه‌هــا هــم می‌توانیــد بــه  بــرای آ

کنیــد یــا هــر دو. گرام ensanihelli را دنبــال  یــا صفحــۀ اینســتا
پنج. بهار عمر خواه ای دل... سال نو مبارک!

حسابی، حقیقی، طبیعی، صحیح، گویا، گنگ، مختلط
یا برای من، فقط گنگ

شایان دادبین
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سید سرر

۵ ۴

عـدن  بـاغ  رمـان  در  همینگـوی  ارنسـت 
کمیاب‌‌تریـن  »خوش‌بختـی  می‌نویسـد: 
کسـی  کم‌تـر  متـاع در دنیـای آدم‌هـا اسـت.« 
طریقـی  بـه  زندگـی  در  کـه  یافـت  می‌تـوان  را 
سـعادت  و  خوش‌بختـی  جسـت‌وجوی  در 
گاه و بـی‌گاه بـا  نباشـد. بـا ایـن حـال، همـۀ مـا 
کـه نمی‌گذارند با  مشـکلاتی مواجـه می‌شـویم 
خیـال آسـوده طعـم خوش‌بختـی را بچشـیم. 
گاهـی این‌قدر  چـرا شـاد و خوش‌بخـت بـودن 
احسـاس  چـرا  می‌رسـد؟  نظـر  بـه  دشـوار 
شـادکامی مثـل ماهـی از چنگمـان می‌گریـزد؟
خوش‌بختـی  بـه  رسـیدن  و  رنـج  از  رهایـی 
معنـوی،  بـزرگان  از  بسـیاری  ذهـن  دیربـاز  از 
مشـغول  خـود  بـه  را  دانشـمندان  و  فلاسـفه 
اخیـر جریانـی در  اسـت. در چنـد دهـۀ  کـرده 
کـه تلاش دارد  روان‌درمانـی1  بـه وجـود آمـده 
بـا تکیـه بـر روش علمـی به ماهیت رنج انسـان 
کمک  پـی ببـرد و یافته‌هـای پژوهشـی را بـرای 
بـه افـراد در مواجهـه بـا مشـکلات مختلـف به 
کار بگیـرد. در ایـن نوشـتار سـعی دارم تـا حـد 
کاربردهـای  بـا زبانـی سـاده، اصـول و  امـکان 

کنـم.  ایـن روش را بـه شـما عرضـه 
 یـک دقیقـه وقـت بگذاریـد و یکی 

ً
یـک. لطفـا

نظـر  در  را  خـود  زندگـی  عمـدۀ  مشـکلات  از 
 

ً
که تغییـر دادن دیگران تقریبا بگیریـد. )از آنجـا 

گاه ممکـن و مفیـد نیسـت، بهتـر اسـت  هیـچ‌ 
کـه در خودتـان احسـاس می‌کنیـد  بـر مشـکلی 
کـه دیگـران برایتان  متمرکـز شـوید، نه مشـکلی 

 مدت‌هـا اسـت بـا 
ً

کرده‌انـد!( احتمـالا ایجـاد 
ایـن مسـئله درگیـر هسـتید و بـا وجـود تلاش 
خلاص  شـرش  از  نتوانسـته‌اید  هنـوز  زیـاد 
شـوید. شـاید چیـزی شـبیه ایـن باشـد: »آدم 
تنبلی هستم.« »کارهام رو دقیقه نودی انجام 
می‌دم.« »زیادی مضطربم.« »بی‌انگیزه‌ام.« 
نـدارم...« می‌توانیـد  کافـی  »اعتمادبه‌نفـس 
کردن مشـکل خود ایـن جمله‌ها را  بـرای پیـدا 
کاش این‌قـدر ... نبـودم.«  کنیـد: »ای  کامـل 
گـه  »ا می‌بـودم.«  ...تـر  داشـتم  »دوسـت 
اوضاعـم  می‌شـد  حـل  مـن  در   ... مشـکل 

خیلـی بهتـر بـود.«
جملاتـی  خـود  مشـکل  کـردن  پیـدا  در  گـر  ا
از چیـزی  باشـید،  بـرده  کار  بـه  ایـن دسـت  از 
»ذهـن«  آن  بـه  کـه  کرده‌ایـد  اسـتفاده 
را  ذهـن  می‌تـوان  دیـدگاه  یـک  از  می‌گوییـم. 
دادن  ارتبـاط  قابلیـت  کـرد:  تعریـف  این‌طـور 
کلامی. شـما با اسـتفاده از  مفاهیم به صورت 
که می‌شناسید در تجربیات زندگی  واژه‌هایی 
خـود بـه عقـب بازگشـتید و یـک مشـکل را بـه 
کردیـد. رجوع  کلمـات بیان  صـورت ترکیبـی از 
کردن، پیش‌بینی  گذشته و آینده، مقایسه  به 
کـردن و ... همگـی  کـردن، ارزیابـی و قضـاوت 
که ذهن ما با استفاده از ابزار  کارهایی هستند 

می‌دهـد. انجـام  زبـان 
دو. یـک دقیقـه وقـت بگذاریـد و بـا چشـمان 
کنیـد  سـعی  کنیـد.  توجـه  ذهنتـان  بـه  بسـته 

ذهنتـان را »ببینیـد و بشـنوید«. 

 در ایـن فاصلـه افـکار جورواجـوری از 
ً

احتمـالا
کنیـد  گـر تصـور  گذشـته اسـت. حتـی ا سـرتان 
فکـری نداشـته‌اید، همیـن تصـور هـم نیازمنـد 

فعالیـت ذهـن بـوده اسـت. 
سـه. چشـمان خـود را ببندیـد و یـک دقیقـه 
که بـه هیچ‌ چیز فکر  تمـام سـعی خـود را بکنیـد 

نکنید. 
 

ً
گر شما هم مانند بیشتر افراد باشید، احتمالا ا

نتوانسـته‌اید یک دقیقـه به چیزی فکر نکنید. 
حـال  در  همیشـه  مـا  ذهـن  می‌رسـد  نظـر  بـه 
کنتـرل آن دشـوارتر از چیـزی  فعالیـت اسـت و 

اسـت فکـرش را می‌کنیـم.
چهـار. بـه ایـن سـؤالات جـواب دهیـد: »چنـد 
سـالتان اسـت؟« »همیـن حـالا چه احساسـی 
در قفسـۀ سـینۀ خود دارید؟« »قلۀ دماوند در 
کـدام اسـتان واقـع شـده اسـت؟« »اضطـراب 
می‌تـوان  »آیـا  اسـت؟«  حسـی  جـور  چـه 
تشـنه  »آیـا  کـرد؟«  حرکـت  نـور  سـرعت  بـا 
»آیـا  هسـتید؟«  موفقـی  آدم  »آیـا  هسـتید؟« 
قورمه‌سـبزی خوشـمزه اسـت؟« »دربـارۀ ایـن 
تمریـن چه فکری می‌کنیـد؟ آیا انجـام دادنش 

دارد؟« فایـده‌ای 
بـه  دادن  پاسـخ  بـرای  کـه  اسـت  بدیهـی 
بسـیاری از سـؤالات بایـد به ذهـن خود رجوع 
کـه تمرین بالا  کنیـم. بـا ایـن حـال، همـان‌ طور 
نشـان می‌دهـد، ذهـن همیشـه نمی‌توانـد مـا 
بـه بعضـی از سـؤالات  را بـه جـواب برسـاند؛ 
تنهـا بـا تکیـه بر تجربۀ مسـتقیم می‌توان پاسـخ 
تجربیاتمـان  می‌توانیـم  کلـی  طـور  بـه  داد. 
تجربه‌هـای  کنیـم:  تقسـیم  دسـته  دو  بـه  را 
بی‌واسـطه )کـه نیازمنـد مواجهـۀ مسـتقیم مـا 
بـا دنیـا هسـتند و بیشـتر جنبـۀ عملـی و حسـی 

نتیجـۀ  در  )کـه  ذهنـی  تجربه‌هـای  و  دارنـد( 
می‌گیرنـد(. شـکل  ذهـن  کلامـی  فعالیـت 

شـما  از  تمریـن،  آخریـن  عنـوان  بـه  پنـج. 
 بـه مشـکل عمـدۀ زندگـی 

ً
می‌خواهـم مجـددا

کارهایـی  کنیـد. ایـن بـار بـه تمامـی  خـود فکـر 
که برای رهایی از آن انجام داده‌اید  کنید  فکر 
کردن خود  )توجه نکردن به مشـکل، سـرگرم 
کتـاب خوانـدن، صحبـت  کارهـای دیگـر،  بـا 
کـردن  آشـنایان، ورزش  و  بـا دوسـتان  کـردن 
کدام  ...(. در نهایت، از خود بپرسید »آیا هر 
کارهـا در لحظـۀ انجامشـان مشـکلم را  از ایـن 
کـدام از ایـن  کـرده اسـت؟« »آیـا هـر  بـر طـرف 
کمکی  کارها در بلندمدت به رفع مشکل من 
تجربه‌تـان  بـه  پاسـخ  بـرای  اسـت؟«  کـرده 

کنیـد، نـه ذهنتـان! رجـوع 
کار تمرین‌ها را انجام دادید جا  گر تا این‌جای  ا
دارد بـه خودتـان تبریـک بگوییـد! شـما اولیـن 
گام‌هـا را بـرای درک شـیوه‌ای تـازه در مواجهـه 
بـا مشـکلات برداشـته‌اید. ایـن فرآینـد ماننـد 
ذهنتـان  اسـت.  پرماجـرا  و  کتشـافی  ا سـفری 
زیـادی  قضاوت‌هـای  سـفر  طـول  در   

ً
حتمـا

کـرد: »بـه درد نمی‌خـوره!« »بـازم یـه  خواهـد 
اصلاً  کـه  »مـن  روان‌شناسـی!«  شـعار  سـری 
می‌کنـم  دعـوت  شـما  از  نیسـتم...«  اهلـش 
کوله‌پشـتی‌  در  را  ذهن‌تـان  قضاوت‌هـای 
بگذاریـد و در طـول سـفر همـراه خـود بیاوریـد، 
راهتـان  ادامـۀ  از  مانـع  ندهیـد  اجـازه  امـا 
شـما  مسـتقیم  تجربـۀ  دهیـد  اجـازه  شـوند. 
اسـتدلال‌های  نـه  و  مـن  اسـتدلال‌های  )نـه 
عـدم  یـا  سـودمندی  دربـارۀ  ذهنتـان( 

بگویـد. سـخن  تمرین‌هـا  سـودمندی 

                    پیوند جلالی

غم است و شادی و خار و گل و نشیب و فراز
در جست‌وجوی خوش‌بختی )بخش اول(

مشاورآموزشی    

1.این روش »درمان مبتنی بر پذیرش و پای‌بندی« )Acceptance and Commitment Therapy( یا به‌طور خلاصه 
کت« )ACT( نام دارد. »ا

س
وی

ن‌ن
روا
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که تعدادِ روزهای تعطیل در تقویمِ رسـمیِ ایران،  در اخبار و روزنامه‌ها، بارها شـنیده و دیده‌اید 
ماننـد خـاری در چشـمِ تصمیم‌سـازان و متخصصـانِ امـر فـرو رفتـه ‌اسـت و آنان، بـدون توجه به 
گهگاه انتقادات آن  کاهشِ این مُمِد حیات دم می‌زنند.  اهمیتِ تعطیلات، مدام از ضرورتِ 
کنی پیرامونِ  کـه به خود اجـازۀ سـخن‌پرا قـدر بـالا می‌گیـرد و منتقدیـن آن قـدر جسـور می‌شـوند 
که این افراد خودشـان برادر و پدر نداشـته و  گویـی  کاهـشِ تعطیلاتِ مقـدس نـوروز می‌دهنـد؛ 
کـه بـدونِ توجـه به خواسـته‌های مردم  از شـیرینیِ تعطیلات بهـره‌ای نمی‌برنـد. ایـن منتقدیـن، 
که مردمِ  کیـد می‌کننـد، از این مهم غافل‌انـد  کـردنِ تعطیلاتِ نـوروز تا کوتـاه  و دانش‌آمـوزان، بـر 
ایـن دیـار سـی‌صد و پنجـاه روزِ سـال را بـه امیـدِ پانـزده روز تعطیلـیِ نـوروز به سـر می‌برند. اهمیت 
کـه دکتر مصدق، نفت  تعطیلاتِ نـوروز ابعـادِ دیگـری نیـز دارد؛ بـه عنوان مثال، آیا اتفاقی‌سـت 
کنـد؟  کـرده ‌اسـت؟ آیـا او نمی‌توانسـت نفـت را در روزِ دیگـری ملـی  را عـدل در 29 اسـفند ملـی 
گـر نفـت را مثلاً در 20 اسـفند ملی  کـه ا کـه جنـابِ مصـدق می‌دانسـته  گفـت  در پاسـخ می‌تـوان 
که باید و شـاید ملی نشـود؛  کمتر دوسـتش خواهند داشـت و چه بسـا نفت آن‌ طور  کند، مردم 
کـه خـود بـه خـود تعطیـل اسـت را  کـه روز اول فروردیـن  از ایـن رو، علی‌رغـم توطئـۀ انگلسـتان 
کرده  م اسـفند پافشـاری 

ُ
گرفتـه‌ بود، دکتـر مصدق بر 29ا بـرای ملـی شـدنِ صنعـتِ نفـت در نظـر 

و برگـی زریـن در تاریـخ رقـم‌ زده ‌اسـت. حتـی انتخـابِ روز 13 فروردیـن بـه عنـوانِ روزِ طبیعـت و 
افزودنِ آن به تعطیلاتِ نوروز نیز اتفاقی نبوده. هر سال سی‌صد و شصت و پنج روز دارد و دار 
که همواره نحس  کبوتـران و برگ‌هـا هـم هـر روز بـه جای خود هسـتند؛ عـدد 13 هم  و درخـت و 
کمتر   روز 13 فروردین را در طبیعت به در می‌کنند؟ مگر 13 اردیبهشـت 

ً
اسـت. چرا مردم دقیقا

کارِ خاصـی از مـا برنمی‌آیـد، زیرا  نحـس اسـت؟ 13 خـرداد چـه طـور؟ بـرای پاسـخ بـه ایـن سـوال 
که در منابع تاریخی ریشـۀ دقیق و مشـخصی برای این سـنت ذکر نشـده و حتی در ایرانی بودنِ 
که قوم آریایی همواره باهوش و نابغه و بسیار  این مناسبت هم تردید وجود دارد؛ اما از آن جا 
 حکمتـی در آن بـوده ‌اسـت. ایـن مـوارد و 

ً
برتـر از سـایر اقـوام بـوده و هسـت و خواهـد بـود، حتمـا

کـه دانش‌آمـوزانِ غیور و  گفتیـم تنهـا جنبه‌هایـی از اهمیـت تعطیلاتِ نـوروز بـود  کـه  مثال‌هایـی 
که حتی  کرده و اجازه نداده‌اند  سلحشـور، با تکیه بر این موارد، در مقابل دسیسـه‌ها مقاومت 

کاسـته ‌شـود.  یک دقیقه از این تعطیلات 
که مراتبِ قدردانیِ خود را از عوامل و دسـت‌اندرکارانِ شـکل‌گیریِ  در پایان، بی‌انصافی اسـت 
اسـفند،  م 

ُ
ملـی شـدنش در 29ا بـه خاطـر  نفـت  از  نکنیـم: متشـکریم  اعلام  نـوروز  تعطیلاتِ 

متشـکریم از صندوق‌هـای رای رفرانـدوم بـه خاطـر 12 فروردیـن، متشـکریم از قومِ آریایـی و دار و 
که این پانـزده روز را به ملت  کبوتـران و سـبزه‌ها بـه خاطـر 13 فروردیـن و همـۀ عزیزانی  درخـت و 

کردند. مـا هدیـه 

دانشجوی دکتری مدیریتشبیر امیرنکویی

درختان، قومِ آریایی، دکتر مصدق و دیگران

دانش‌آموز بود!علیرضا فرزاد

روی سـتون وسـط اتـاق جـای چنـد تـا مشـت 
گازی فرشـی پهـن  کنـار بخـاری  بـود. تـه اتـاق 
 چنـد نفـر روی آن لـم 

ً
کـه معمـولا کـرده بودنـد 

کلـی  بـا  میـز شـش‌ضلعی  یـک  بودنـد.  داده 
وسـط  دورش،  آدم  تـا  چنـد  و  رویـش  کاغـذ 
یـک  پنجـره  جلـوی  دیـوار  روی  بـود.  اتـاق 
بچه‌هـا  و  بودنـد  گذاشـته  بـزرگ  وایت‌بـورد 
درشـت  در،  روی  می‌کردنـد.  فکـر  آن  روی 
نوشـته بود »سـتاد سمینار«. بعضی بچه‌ها با 
دمپایـی و بعضـی بـا شـلوار ورزشـی رفت‌وآمد 
داشـت.  جالبـی  جـو  مدرسـه  می‌کردنـد. 
سـمینار نزدیـک بـود. پروژه‌هـا سـریع‌تر از قبـل 
جلـو می‌رفـت. جلـوی دفتـر پژوهشـی صـف 
معافـی هـر روز طولانی‌تـر می‌شـد. بچه‌هـای 
تمریـن  عصـر  روز  هـر  موسـیقی  و  تئاتـر  گـروه 
می‌کردند. از داوطلبان غرفۀ آشـپزی امتحان 
گرفتـه شـده بـود و در حال تهیۀ لیسـت  کتبـی 
غذاهـا بودنـد. دو سـه نفـر روی دیـوار زمیـن 
هفته‌هـای  می‌کشـیدند.  گرافیتـی  فوتبـال 
و  انتظامـات  گـروه  بـرای  بچه‌هـا  بـود.  آخـر 
لیدر شـدن سـر و دسـت می‌شـکاندند. آقای 
و  شـانه‌کرده  موهـای  بـا  بـود.  هـم  عمویـی 
بـا  آرام و  تـوی شـلوار. مثـل همیشـه  پیراهـن 
گوشـۀ لبش. دائـم به ما  یـک لبخنـد بـا نمک 

قبـول  فـرادی  کـه: »سـمینار،  گوشـزد می‌کـرد 
نیسـت.« 

روز قبـل از سـمینار هـوا آفتابـی ولـی سـرد بود. 
مدرسـه  می‌آمـد.  دور  از  مته‌برقـی  صـدای 
ک می‌داد. داربسـت‌ها  کمـی ‌بـوی دود و خـا
گرافیتی روی  کردند.  را زدند. غرفه‌ها را علم 
بچه‌هـای  بـود.  شـده  قشـنگ  حیـاط  دیـوار 
بسـته‌بندی  کارونـی  ما سـالاد  آشـپزی 
بـود.  شـده  تمـام  پروژه‌هـا  کار  می‌کردنـد. 
آمدنـد. بسـاط  زرنـگ  زبـر و  بعـد بچه‌هـا  روز 
پروژه‌هـا پهـن شـد. لیدرهـا مسـتقر شـدند و 
مـردم بـرای بازدیـد سـرازیر شـدند. همـه چیـز 
زیـاد می‌گذشـت. مدرسـه  بـا سـرعت بسـیار 
یکـی  هـم  دیگـر  روز  چهـار  بـود.  هیجـان‌زده 

گذشـت. دیگـری  از  سـریع‌تر 
بـا  خاطـره‌اش  و  تجربـه  و  شـد  تمـام  سـمینار 
می‌گفـت.  راسـت  عمویـی  آقـای  مانـد.  مـا 
سـمینار فقـط دربـارۀ چنـد نفر خاص نیسـت. 
دربـارۀ همـه اسـت. قبـل از مـا بیست-سـی 
 بعـد 

ً
تـا سـمینار برگـزار شـده اسـت و احتمـالا

از مـا هـم ایـن سـنت ادامـه خواهـد داشـت. 
ولـی بچه‌هـای هـر دوره بـا سـمینار خودشـان 

داشـت. خواهنـد  را  خاطره‌هـا  بهتریـن 
سمیناری دیگر نزدیک است ...

دومینوی سمینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

اه
م
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خیـره  و  بـودم  ایسـتاده  کافـه  ورودی  جلـوی 
کافـه را نگاه می‎کردم. موبایلـم را درآوردم  تـوی 
کـردم.  و دوبـاره محـل ضبـط برنامـه را چـک 
دود  سراسـر  را  کافـه  درون  بـود.  جـا  همیـن 
ویتریـن،  روی  مـه،  ایـن  انتهـای  و  بـود  گرفتـه 
که دوسـت داشـتم  بطری‎هایی دیده می‎شـد 
کنم فقط تزئینی هستند و درونشان خالی  فکر 
کـردم و مـکان  اسـت. دوبـاره موبایلـم را نـگاه 
کـردم. همیـن جـا بـود. انتهـای پیـام  را چـک 
کیـد شـده بـود پوشـش متناسـب بـا موازیـن  تأ
تـو.  رفتـم  باشـیم.  جمهـوری اسلامی داشـته 
یـک‎ موبلنـدِ درازریـش پشـت پیشـخوان بـود. 
»این‌جـا چی می‎خـوایِ« واضحی در نگاهش 
گفتـم: »برای ضبـط برنامۀ فلان اومدم،  بـود. 
همین جاست؟« گفت: »آره. دیر کردن. صبر 
کن الان می‎رسـن.« بعد از پاسـخ دادن به من 
کـرد تـا دودهـا خـارج  رفـت و چنـد پنجـره را بـاز 
تلویزیونـی شـود.  آمـادۀ ضبـط  فضـا  و  شـوند 
می‎خواسـتند  و  بـود  نوجوانـان  دربـارۀ  برنامـه 
کنند.  میزگـردی بـا حضـور چنـد نوجـوان ضبط 
نوجـوان مدعُـو بعـدی آمـد. دو سـه سـالی از 
و  کت‌وشلوارپوشـیده  بـود.  کوچک‎‎تـر  مـن 
شـیک‌کرده جلـوی ورودی حالـت چند دقیقه 
قبـل مـن را داشـت. مبهـوت بـه فضـای درون 
مبهوت‎تـر  خـودش  از  بـود.  شـده  خیـره  کافـه 
کـه پشـت سـرش ایسـتاده بـود و  مـادری بـود 
می‎خواسـت نوجوانـش را بـرای چنـد سـاعت 
به این فضا و رسانۀ ملی بسپرد. مادر با لحنی 

متعجب‎تـر از لحـن چنـد دقیقـه پیـش مـن از 
مرد پشت پیشخوان پرسید: »این‌جاست؟« 

گفـت: »همیـن جاسـت.« مـرد 
ایـن سـناریو بـرای پنـج نفـر دیگـر هـم رخ داد و 
آخر از همه برنامه‎سـازانِ محترم رسـیدند. تنها 
فرقشـان با مرد پشـت پیشخوان بلندی ریش 
و مویشـان بـود و در حـوزۀ زیـورآلات بی‌شـمارِ 
گـردن و مـچ و هـر جـای ممکـن دیگـر فرقـی  بـه 
کردند و دور  نداشتند. دوربین و صدا را ردیف 
یک میز نشستیم. چند نفر از تلویزیونی‎ها هم 
که دکمـۀ ریکورد  کنـار مـا نشسـتند. قبـل از ایـن 
دوربیـن زده شـود از مـچ پـا تـا نـوک مـو هـر چـه 
را  آسـتین‎ها  و  درآوردنـد  داشـتند  زیـورآلات 
کشـیدند و دکمه‎ها را تا زیر چانه بسـتند  پایین 
گفت‌وگومحور  و آمـاده شـدند. موضوع برنامۀ 
کـس خواسـتند  »حریـم شـخصی« بـود. از هـر 
تعریفـش را از حریـم شـخصی بگویـد. همـه بـه 
کردیـم. حرفـی بـرای زدن نداشـتیم.  هـم نـگاه 
گفتنـد یعنی تا حـالا به  تلویزیونی‎هـا بـا تعجـب 
گفتند مگر  گفتیـم نـه.  ایـن فکـر نکـرده بودیـد؟ 
نوجوانـان  مسـئلۀ  مهم‎تریـن  ایـن  می‎‎شـود؟ 
کردنـد بـه توضیح اهمیت‎های  اسـت و شـروع 
حریم شـخصیِ نوجوانان در ایران پساانقلاب 
و ... . وقتی فهمیدیم تلویزیونی‎ها قرار نیست 
کـه برایـش  متقاعـد شـوند موضـوع برنامـه‎ای 
گرفتند برای مخاطبشان هیچ اهمیتی  بودجه 
کـه  گرفتیـم مـا متقاعـد بشـویم  نـدارد، تصمیـم 
کـه این‌جاییم حریم  حداقـل این سـه سـاعتی 

سامان سیفی

تکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار فوتبالیست ‌ها
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شـروع  ماسـت.  عمیـق  دغدغـۀ  شـخصی 
حریـم  از  تعریفـی  کـس  هـر  بافتـن.  بـه  کردیـم 
شـخصی می‎گفت و دیگران با سـر تکان دادن 
کاملاً با تعریفی  گـر  تأییـدش می‎کردنـد، حتـی ا
گفته‌بودنـد  قبـل  دقیقـه  چنـد  خودشـان  کـه 
متفـاوت ‎بـود. تلویزیونی‎هـا دیدند ایـن جوری 
می‎خواهیـم  مـا  ببینیـد  گفتنـد  نمی‎شـود. 
بـا  شـما  و  باشـیم  داشـته  چالشـی  برنامـه‎ای 
کـس تجربـۀ  کنیـد. پـس بیاییـد هـر  هـم بحـث 
خـودش را از نقـض شـدن حریـم شـخصی‌اش 
ایـن  بدهنـد.  نظـر  آن  دربـارۀ  بقیـه  و  بگویـد 
که مادر من  گفت  ایده‎شـان جواب داد. یکی 
نمی‎گذارد با یک سـری از دوسـتانم رفت‌وآمد 
کـردن حریـم شـخصی مـن  کنـم و ایـن نقـض 
گفـت ایـن حـق مادر اسـت  اسـت. یکـی دیگـر 
کسـانی دوسـت اسـت تا  بدانـد پسـرش بـا چه 
کند و تربیتش را درست  بتواند از او محافظت 
گفت  انجـام دهـد. یکی دیگر با صدای بلندتر 
این چه محافظتی است، مادر باید به پسرش 
اعتمـاد داشـته با... داشـت جملـه‎اش را تمام 
صبـر  »آقایـون  گفـت:  کارگـردان  کـه  می‎کـرد 
کنیـد. میکروفونمـون روشـن نبـود بایـد دوبـاره 
گفتیـم:  لحنـی معتـرض  بـا  مـا  کنیـم.«  ضبـط 
»یعنی چی؟ ما دو سـاعت حرف زدیم. یعنی 
 ،

ً
گفت: »بله دقیقا همۀ اینا رو دوباره بگیم؟« 

دوبـاره  بایـد  فقـط  بـود  خـوب  بحـث  خیلـی 
کـه.  »نمی‎شـه  گفتیـم:  مـا  کنیمـش.«  ضبـط 
گفـت: »من  گفتیـم.«  مـا یادمـون نیسـت چـی 
کاملًا یادمه، بحث از این آقا شـروع شـد. شـما 
بگو مامانم نمی‎ذاره با بعضی از دوستام باشم 
کرد به یکی دیگر و  کارگردان رو  گفـت.  و اینـا.« 
گفت: »حالا شما بگو حق داره نمی‌ذاره و باید 
گفـت. »حـالا  مراقـب بچـه‌اش باشـه و اینـا.« 
شـما بگـو ایـن چه جـور محافظتیه و اینا.« پسـر 

گفـت: »مـن نظـرم عـوض شـد. دیگـه ایـن رو 
گفـت: »چی؟«  کارگـردان متعجب  نمی‎گـم.« 
حـالا  نـداره،  »اشـکال  شـد.«  عـوض  »نظـرم 
ایـن یـه جملـه رو بگـو. الآن بحـث داغ شـده، 
تـو ایـن رو نگـی دوبـاره سـرد می‎شـه.« »خـب 
بگـم؟«  چـرا  نیسـت.  مـن  حـرف  دیگـه  ایـن 
بـه  نیسـت.  خـودت  حـرف  نیسـت  »مهـم 
انداخـت  را  سـرش  اوکـی؟«  بگـو.  مـن  خاطـر 
گفـت  گفـت: »اوکـی.« جملـه‎اش را  پاییـن و 
گرفـت. وسـط بحـث یک  و بحـث دوبـاره بـالا 
کـه  کاری  گفـت: »بچه‎هـا یـه چیـزی. ایـن  نفـر 
کـرد نقـض حریـم شـخصی نبـود؟«  کارگـردان 
کـه  گفتنـد: »راسـت می‌گـی. ایـن از ایـن  همـه 
که  مامانـت نـذاره بـری بیرونم بدتـره.« »از این 
داداشـت لباسـات رو بپوشه و تبلتت رو برداره 
هـم بدتـره.« ایـن بحـث را جلـو بردیـم و به این 
که بدترین نقض شـدن حریم  نتیجه رسـیدیم 
کنند حرفی  که مجبورت  شـخصی این اسـت 
کـه نمی‎خواهـی بزنی. رضایت‎مندانه بحث  را 
کردیـم و بـر خلاف اول برنامـه اعتقـاد  را تمـام 
داشـتیم حریم شـخصی مسـئلۀ مهمی است. 
گفت  کات داد و  کارگردان هم با صورت سرخ 
را  پخـش  سـاعت  اسـت.  کافـی  امـروز  بـرای 

اطلاع می‎دهیـم.
 تلویزیونی‎هـا زیورآلاتشـان را بـه خـود نصـب 
بـالا  کـرده و آسـتین‎ها را  بـاز  کـرده، دکمه‎هـا را 
را  صـدا  دسـتگاه  و  دم  و  دوربین‎هـا  و  زدنـد 
کردند. دور یک میز نشستند و سیگارها  جمع 
حالـت  بـه  را  کافـه  فضـای  و  درآوردنـد  را 
خانـه  بـه  هـم  مـا  برگرداندنـد.  اسـتانداردش 
کلًا  کـه  برگشـتیم. یـک ‎هفتـه بعـد فهمیدیـم 
کـودک  گـروه  آن برنامـه پخـش نخواهـد شـد و 
و نوجـوان آن سـاعت تکـرار فوتبالیسـت‎ها را 

می‎دهـد. نشـان 

ل
دلی

ی‌
ت ب

اش
دد

یا



بیا این‌ور بازار
حبیب دانشور

بـا پـدر، مـادر، بـرادر، خواهـر، دوسـت یـا تنهـای تنهـای تنهـا می‌رویـم خریـد. برای خریـدن و 
گاهـی نخریـدن، سـاعت‌ها خیابان‌هـا را بـالا و پایین می‌کنیم و جلوی بوتیک‌ها و پاسـاژها 
و بساط دستفروش‌ها می‌ایستیم. انتخاب می‌کنیم. پشیمان می‌شویم. تا وقتی چیزی را 

کنیم. نخریده باشـیم، می‌توانیم همچنان انتخاب 
گاهـی خریـد بـه سـراغ مـا می‌آیـد و زنـگ درِمـان را می‌زنـد  امـا ایـن همـۀ داسـتان نیسـت. 
و مـردی از پشـتِ در، بـا لحنـی مهربـان و تمرین‌شـده، می‌گویـد: »محصولتـون رو آوردم«. 
کامپیوتر نشست  گاهی هم اصلًا کسـی نمی‌رود و کسـی نمی‌آید. می‌شـود رو به نمایشـگر 
که  کلاسـی در دانشـگاه،  کرد. یا سـر  کنسـرت را تجربه  و با خرید بلیط، دیدن اجرای زندۀ 

کالای آموزشـی‌اش قابـل خریدوفروش اسـت، نشسـت.
پوشۀ این شمارۀ »ویرگول«، ماجرای همین »خریدوفروش«هاست. خریدوفروش‌هایی 

گرمتر از هر سـال شود... که تبش، شـب عید امسـال با آتش پلاسـکو، شاید 

عکس از سمیرا هاشمی

پوشه: خرید
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گـر می‌شـود بـه طـور خلاصـه خودتـان را معرفی  ا
کنید.

پیراهـن مردانـه  تولیـد و پخـش  کاری مـن  رسـتۀ 
اسـت. از اعضـای عـادی اتحادیـۀ پیراهـن‌دوزان 
هـم هسـتم. مـا در سـاختمان پلاسـکو سـه‌ مغـازه 
که این مغازه‌ها جزو سـه طبقه‌ای اسـت  داشـتیم 

کـه مغازه‌هایـش هنـوز سـالم اسـت.
اجناستان هم سالم است؟

مـا یـک روز رفتیـم دفترودسـتکمان را بیاوریـم، آن 
کـه خانه‌مـان را هـم بـوی  گرفتیـم  قـدر بـوی دود 
گمـان نمی‌کنـم از جنس‌هایی  دود برداشـته بـود. 
کـرد. نامـه زدنـد  کـه آن‌جـا هسـت بشـود اسـتفاده 
بگذارنـد  خاصـی  برنامـۀ  یـک  کـه  دادسـتانی  بـه 
 بتواننـد مغـازه‌داران روی 

ً
یـا فـردا نهایتـا کـه امـروز 

و  جنس‌هـا  و  داخـل  برونـد  کتـاب  و  حسـاب 
کننـد. را خـارج  اسنادشـان 

از  مـردم  مسـتقیم  یـا  بودیـد  عمده‌فـروش  شـما 
می‌خریدنـد؟ جنـس  شـما 

اسـت.  عمده‌فروشـی  کاری‌مـان  رسـتۀ  مـا  نـه 
بچه‌های طبقۀ زیرزمین و همکف و یک تعدادی 
از طبقۀ اول تک‌فروشـی هم می‌کردند. بیشـترین 
می‌کردنـد  تک‌فروشـی  کـه  بچه‌هایـی  را  مشـکل 
 وجـود نـدارد. 

ً
دارنـد، چـون الآن پلاسـکویی علنـا

کـه شـاید بـه  جنـس در مغازه‌هـا هسـت، جنسـی 
درد هـم نخـورد. حـالا یـک سـری‌اش از بیـن رفته 

اسـت. آن‌هـا الآن خیلـی دغدغـه دارنـد.
پلاسـکو  طبقـۀ  هـر  فعالیـت  مـورد  در  توضیحـی 

می‌دهیـد؟
طبقـات  اول،  و  همکـف  و  زیرزمیـن  طبقـات 
بـالا  بـه  اول  از طبقـۀ  و  بودنـد  فـروش  و  ک  پوشـا
عمده‌فـروش. صـورت فعالیـت مـا بـه ایـن شـکل 
کالا را  کـه مشـتری می‌آمـد و رنـگ و صـورت  بـود 

می‌کردیـم. ارسـال  برایـش  انبـار  از  مـا  و  می‌دیـد 
کـرده بودند  کـه خبرگزاری‌‎ها منتشـر  طبـق آمـاری 
ک  25 درصـد پیراهـن مردانـه و 10 درصـد پوشـا
کشـور را پلاسـکو تهیـه می‌کـرده. ایـن  کل  زنانـۀ 

آمـار از نظـر شـما درسـت اسـت؟
کـه مـن از پلاسـکو دارم شـاید بتوانـم  بـا شـناختی 
ک مردانـۀ داخلـی  بگویـم 30 درصـد تولیـد پوشـا
کشـور بـر عهـدۀ پلاسـکو بـوده و بـه طور خـاص 70 
ک داخلـی تهـران هـم  الـی 80 درصـد تولیـد پوشـا

همیـن طـور.
شـده،  صحبـت  کـه  مغـازه‌داران  از  بعضـی  بـا 
ضـرر  تومـان  میلیـون   500 حـدود  کـه  ‌گفته‌انـد 
 2 حـدود  گفته‌انـد  دیگـر  بعضـی  و  کرده‌انـد 
کرده‌انـد. بـه نظر شـما چه‌قـدر این  میلیـارد ضـرر 

اسـت؟ درسـت  ادعاهـا 
تعـدادی  پلاسـکو  می‌‌دانیـد،  کـه  طـور  همـان 
مغـازه داشـت و تعـدادی تولیدی. سـرمایۀ اصلی 
مـا  هسـت.  درشـان  کـه  اسـت  کالایـی  مغازه‌هـا 

امیرحسین شجاعی

آتش زده به مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم
گفت‌وگو با حسین رضازاده، یکی از کسبۀ ساختمان پلاسکو

آتش‌سـوزی سـاختمان پلاسـکو و فروریختن آن و فاجعۀ شـهادت آتش‌نشـانان باعث شـد تا توجه 
گذشته، نقدهای  که از حادثه  اذهان عمومی متوجه اهمیت ساختمان شود. در این چند هفته‌ای 
گون مطرح شـده  گونا گونـی بـه نقـش نهادهـا و افـراد مختلـف در بـروز ایـن اتفـاق در رسـانه‌های  گونا
گذشـت زمـان بـد نیسـت سـری بـه ابعـاد دیگـر ماجـرا بزنیـم، علی‌الخصـوص ابعـاد  اسـت. حـالا بـا 
ک، ضربـۀ جبران‌ناپذیـری  بـازار پوشـا کل  بـه  و هـم  کسـبۀ سـاختمان  بـه  اقتصـادی سـانحه. هـم 
کسـبۀ سـاختمان  خـورده اسـت. »ویرگـول« در ایـن شـماره بـه سـراغ آقـای حسـین رضـازاده یکـی از 

کـرده اسـت. گفت‌وگویـی بـا ایشـان ابعـاد اقتصـادی سـانحۀ پلاسـکو را بررسـی  پلاسـکو رفتـه و طـی 
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کالای  قیمـت  کـف  کـه  داشـتیم  مغازه‌هایـی 
داخلشـان 200 میلیـون تومـان بـوده اسـت. ایـن 
کـه در مغازه‌هـای این‌جـا  حداقـل جنسـی اسـت 

اسـت. داشـته  وجـود 
مـن خـودم در سـه مغـازه‌ام حـدود 600 میلیـون 
که  جنـس داشـتم. بعضـی از دوسـتان هـم بودنـد 
کرده‌انـد. ولـی مـن ایـن  حـدود 700 میلیـون ضـرر 
کرده  کسـی 2 میلیـارد ضرر  که  ادعـا را قبـول ندارم 
باشـد. هیچ مغازه‌ای این میزان جنس نداشـت.
می‌کنـد؟  جبـران  کسـی  چـه  را  ضـرر  ایـن  حـالا 
بیمـه یـا دولـت تعهـدی بـرای شـریک شـدن در 

دارد؟ شـما  ضـرر 
کـه تـازه فعـال  در مـورد بیمـه، بعضـی از مغازه‌هـا 
که البته اشتباه بزرگی  شـده بودند بیمه نداشـتند، 
بـود. ولـی مغازه‌های زیادی بیمه بودند و بخشـی 
از ضررشـان را بیمـه جبـران می‌کنـد. امـا بـا وجـود 
کـه افتـاد ضربـۀ محکمـی بـه مـا وارد  ایـن، اتفاقـی 

کرد.
چشـمانم  بـه  خـواب  شـب  چنـد  تـا  مـن  خـود 
کـه آیـا ایـن وضعیت  نمی‌آمـد و بـه فکـر ایـن بـودم 
مـا  ولـی  نـه.  یـا  می‌کنـد  پیـدا  بهبـود  نابسـامان 

نمی‌شـویم. ناامیـد  خداسـت،  بـه  امیدمـان 
برخـی می‌گوینـد بـا احتسـاب مجمـوع مغازه‌هـا 
کارگـر بـی‌کار شـده‌اند.  و تولیدی‌هـا، 4000 هـزار 

ایـن تـا چـه حـد می‌توانـد درسـت باشـد؟
هـر  در  و  داشـت  مغـازه   600  

ً
حـدودا پلاسـکو 

کار  بـه  نفـر مشـغول  پنـج  تـا  از دو  هـم،  مغـازه‌ای 
افـراد  نفـر  دو  یکـی  کـه  گفـت  می‌شـود  بودنـد. 

کارگـر.  باقـی  و  بودنـد  اصلـی 
کنیـم، حـدود 1800 نفـر  گـر 600  را در 3 ضـرب  ا
 9 الـی   8 هـم  مغازه‌هـا  سـری  یـک  در  می‌شـود. 
کار می‌کردنـد. علاوه بـر آن تعـدادی تولیـدی  نفـر 
کارگرانـی داشـته‌اند  کـه آن‌هـا هـم  ک بـوده  پوشـا

بـی‌کار شـده‌اند. کـه 
ک اتفـاق مهمـی  برخـی می‌گوینـد در بـازار پوشـا
رخ داده و بـه بـازار شـب عیـد ضـرر جـدی وارد 
عیـد  شـب  کـه  شـده  گفتـه  حتـی  اسـت.  شـده 

گرانـی رخ می‌دهـد. نظـر شـما چیسـت؟ امسـال 
کـه در بـازار امسـال  مـن بـه شـما تضمیـن می‌دهـم 
گرانـی‌ای رخ نمی‌دهـد. مـا توانایـی تأمیـن  هیـچ 
کشـور را هم داریم، چون دوباره  ک امسـال  پوشـا

کار شـده‌ایم. مشـغول بـه 
نـو  از  می‌تواننـد  پلاسـکو  کسـبۀ  می‌کنیـد  فکـر 

کننـد؟ شـروع 
امـروز صبـح مـا بـا چنـد تـا از دوسـتان رفتـه بودیـم 
شـدم  متوجـه  کـه  طـور  ایـن  مسـتضعفان.  بنیـاد 
کل جنس‌هایشـان در  بنـدگان خـدا  از  تـن  چنـد 
کل سرمایه‌شـان  که  کسـانی‌اند  مغازه بوده و جزو 
کـه هر چه  از بیـن رفتـه. مـا امیدمـان بـه خداسـت 
ایـن  و  بیفتـد  راه  پلاسـکو  سـاختمان  ایـن  زودتـر 
کـرد را خـارج  کـه می‌شـود اسـتفاده  جنس‌هایـی 
کنیـم. بعضـی از دوسـتان هـم هنـوز جـا نگرفته‌انـد 

و منتظـر پاسـاژ نـور هسـتند.
دسـت  از  کمکـی  چـه  حاضـر  حـال  در 
پلاسـکو  کسـبۀ  بـرای  دولتـی  دسـتگاه‌های 

؟ یـد می‌آ بر
بـه  بایـد  قضائیـه  قـوۀ  الان  کـه  مـواردی  از  یکـی 
کشـور  کل  کسـبۀ پلاسـکو در  صـورت ویـژه بـرای 
چک‌هـای  و  بـاز  حسـاب‌های  کنـد،  پیگیـری 
دنبـال  آتش‌سـوزی  از  بعـد  کـه  اسـت  مشـتریانی 
ایـن  حسابشـان.  نـدادن  بـرای  می‌گردنـد  بهانـه 
را  ‌قضاییـه  قـوۀ  و  مرکـزی  بانـک  جـدی  عـزم 

. می‌طلبـد
بنیـاد  از  نمایندگـی  بـه  سـعیدی‌کیا  آقـای   

ً
ضمنـا

کـه پلاسـکو را می‌سـازیم، منتها با شـرایط  گفته‌انـد 
کسـبه این عبارت »شـرایط خاص«  خاص. برای 
که زودتر  مشـخص و ملموس نیسـت. امیدواریم 

کننـد. ایـن قضیـۀ شـرایط خـاص را مشـخص 
نکتـۀ دیگـر بهـرۀ وام حمایتـی دولـت بـه صاحبـان 
کـه روز اول چهـار درصـد اعلام  سـرقفلی اسـت 
شـد، ولـی تـا روز سـوم بـه هجـده درصـد رسـید. 
کـه دولـت بـا اجـرای بهرۀ پاییـن، زودتر  امیدواریـم 

کار جامـۀ عمـل بپوشـاند. بـه ایـن 
پوشه
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بگـم.  بـه‌ات  این‌طـوری  بـذار  »ببیـن،  گفـت: 
اصلاً زن بلـوچ وقتـی بحـث خریـد می‌شـه، دو 
تـا اولویـت اساسـی داره؛ یکـی لبـاس بلوچـی، 
یکـی هـم زر و زیـور. ولـی من چنـدان دنبال این 

ماجراهـا نیسـتم. دسـت‌کم الآن...«
از پشـت تلفـن ابروهایـم را دادم بـالا و تأییدش 
کـردم: »نبایـدم باشـی! ناسلامتی دانش‌آمـوزِ 

کنکـوری هسـتی‌ها!«
و  بلوچـی  لبـاس  از  کـه  کنکـوری‌ام  دوسـتِ 
زیـورآلات گفـت، ذهنـم رفـت سـمت بازارهایی 
که در سفرهای بلوچستانم دیده بودم. عطرِ تند 
کستانی پیچید  و سنگینِ ادویه‌های هندی و پا
تـوی سـرم و خـودم را بیـن انبوهـی از پارچه‌هـای 
کـردم. رنگ‌هـای جـذاب، سـرزنده:  رنگـی پیـدا 
بنفـش.  قنـاری،  زرد  قرمـز،  سـبزآبی،  صورتـی، 
بدن‌وآسـتین‌های  و  پرنقش‌ونـگار  پارچه‌هـای 
آویـزان  واتـی  صـد  چراغ‌هـای  نـورِ  طـرح.  هـزار 
آقـای  و  می‌زنـد  را  چشـمم  مغازه‌هـا  جلـوی 
که تا زانو  فروشـنده با آن پیراهن بلوچیِ بلندش 
می‌رسد، لابه‌لای طوق‌های پارچه دنبال چیزی 
می‌گردد. خانمِ مشتری که پوشیه بسته، منتظر 
ایسـتاده؛ سرآسـتین‌هایش سـوزن‌دوزی دارد و 
بـا انگشـت‌های حنابسـته‌اش، خریدارانـه روی 
پارچه‌ها دسـتی می‌کشـد. هیچ کیف‌دسـتی‌ای 
همراهش نیسـت. دلیـل ایـن را بعدتر فهمیدم؛ 
که جلوی  وقتی یکی از دانش‌آموزها نشـانم داد 
لباس، زیر آن طرح‌های ظریفِ دسـت‌دوز، یک 
که همه‌  جیبِ درسـت و حسـابی دوخته شـده 

چیـز آن‌جـا جـا می‌گیـرد.
هزینـۀ  بخـرم.  بلوچـی  لبـاس  نـدارم  خیـال 
ایـن  کـرده  مجابـم  چندصدهزارتومانـی‌اش 
می‌شـوم  رد  همیـن  بـرای  بگیـرم.  را  تصمیـم 
از  کـه  خیابـان  سـمتِ  آن  مغـازۀ  مـی‌روم  و 
تمـام  گرفتـه.  را  چشـمم  زردی‌اش  بـرقِ  دور، 
کلمـه.  مغـازه پـر اسـت از »زر« بـه معنـی واقعـیِ 
فقـط  طلاهـا  این‌جـا  زرد!  زردِ  طلای  یعنـی 
نیسـتند.  گردن‌انداختنـی  و  دسـت‌کردنی 
گلِ  یعنـی  مثلاً بعضی‌هـا »سـنجاق« اسـت. 
کـه بـالای لبـاس بلوچـی، در جـایِ  طلایـی‌ای 
کـه  اسـت،  »شـمس«  یـا  می‌گیـرد.  قـرار  یقـه 
هندی‌هـا هـم مشـابهش را دارنـد و به پیشـانی 

می‌بنـدی.
کنم  گه بازار بـرم؟ خب... فکر  گفـت: »می‌گـی ا

بـرای خواهـر و برادرهام یه چیزی بخـرم...«
از شـدتِ دیگرخواهی‌اش کلافه شـدم! پشت 
تلفن دسـتم را تکان‌تکان دادم: »برای خودت 
می‌خـوای  یـا  همـه‌اش  کـه  تـو  جـان!  دختـر 
کنـی یـا  پول‌هـات رو خـرج نیـاز ضـروریِ خونـه 
رو  خـودت  بـرای  برادرهـات.  و  خواهـر  خـرج 

بگـو!«
مکث می‌کند. یک مکث طولانی. این مکثِ 
طولانی بعد از این سـؤال، بین هر سـه دوسـتِ 
کنکوریِ بلوچِ من مشـترک بود. یکی‌شـان بعد 
 موبایـلِ بهتـر، آن 

ً
گفـت احتمـالا از ایـن مکـث 

گفـت قـاب عینکم که شکسـته را عوض  یکـی 
کـه برای  گـر پولـم زیـاد بود طلا،  می‌کنـم و حـالا ا

صبورا سمنانیان

های رنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگیݡ خوابِ بازار

دانشجوی علوم ارتباطات

روز مبادا بماند؛ سومی هم بعد از این‌که گفتم: »حالا فکر کن پولت اون‌قدرها 
گفت  کنی و مادر و پدرت رو بفرستی حج!«،  که آرزوت رو محقق  هم نیست 
کتابِ داسـتان و رمان. از خانه‌شـان صدای همهمه و قاشـق چنگال می‌آمد. 
کـردم امـا قبلش پرت شـده  حـدس زدم موقـع شامشـان باشـد. خداحافظـی 
کیسـه‌های بـزرگ ادویه ایسـتاده بودم. پیرمرد  بـودم تـوی همـان بازار و جلوی 
کلاهِ ‌سفید به سر، با آن ریشِ بلند سفید و پیراهن بلوچیِ باز هم سفیدش به 
کـه اسـمش را نوشـته‌اید »ادویۀ  سـؤالم می‌خندیـد. پرسـیده بـودم ایـن ادویـه 
 

ً
کرد واقعا گفته بود »نه بابا جان، شیرینه« و خیال  مادرشوهر« تند است، نه؟ 

خریـدارم. چـون آمـده بـود اسـم تک‌تـک ادویه‌هـای نارنجـی و زرد و قهـوه‌ای 
گیـر اسـت؛  را برایـم می‌گفـت و حواسـش نبـود مـن چشـم و دلـم جـای دیگـری 

گاریِ میوه‌فروش. پیـش 
بـا این‌کـه یـک هفتـه اسـت برگشـته‌ام تهـران امـا هنـوز یـک دانـه »زیتـون« تـوی 
بـو می‌کنـم و  تـوی دسـتم می‌گیرمـش،  باقـی مانـده. مثـل غنیمـت  یخچـال 
کـه از یـک میوه سـراغ  چشـم‌هایم را می‌بنـدم. عطـرش قوی‌تریـن بویـی اسـت 
ک شـود و عکس‌هایم از دسـت برود  گر تمام نوت‌های موبایلم پا دارم. حتی ا
و دفترهایم توی آتش بسـوزد، تا وقتی میوۀ زیتون پیدا می‌شـود خیالم راحت 
کـه خاطراتـم از بلوچسـتان محفـوظ اسـت و بـا هـر استشـمام، در لحظـه  اسـت 

سـرازیر می‌شـود تـوی ذهنـم.
کوچک هلالی  گزینۀ هیجان‌انگیز داشت. موزهای  گاری میوه‌فروش چندین 
که مثل یک توپ قهوه‌ای‌رنگ بود و طعم خرما  شکل، میوۀ ستاره‌ای، چیکو 
گلابـی جنگلـی  گـر ندانـی، ظاهـرش را بـا  کـه ا کتـوس و زیتـون؛  کا مـی‌داد، میـوۀ 
از  از مـرز آورده‌انـد؛ یعنـی  را  اشـتباه می‌گیـری. فروشـنده‌اش می‌گفـت این‌هـا 
گرفـت  گفتـم پـس دارم میـوۀ قاچـاق می‌خـرم و خنـده‌ام  کسـتان. تـوی دلـم  پا
کلمه مـالِ آمـار و عدد و  از ایـن لفـظ: »قاچـاق«. چـون دیگـر فهمیـده بودم این 
رقم‌هـای مسـئولان اسـت، نـه زندگـیِ جـاری مـردمِ این‌جـا. وقتـی دانش‌آموزم 
گفته بود:  کاری،  کار مـی‌رود و پرسـیده بودم چـه  تعریـف می‌کـرد همسـرش سـرِ 
گازوئیل‌کشیه دیگه!«. وقتی مدیر دبستانِ یک شهر مرزی  کار این‌جا  »خانم، 
از فقیرتـر شـدن خانواده‌هـای دانش‌آموزانـش می‌گفـت و پرسـیده بـودم چـرا، 
کار نیسـت.« گفته بود: »امسـال مرز رو بسـتن و سـخت‌گیری می‌کنن. تو شـهر 
چـرا  می‌گویـد  دوسـتم  می‌کنـم.  فکـر  و  ایسـتاده‌ام  دسـت،  بـه  زیتـون  کیسـۀ 
کولـه‌ام. »آخـه عطـرش خیلـی قویـه، تـا آخـر تـرم  کیسـه‌اش را نمی‌گـذارم تـوی 

می‌گیـره.« زیتـون  بـوی  جزوه‌هـام  و  کتاب‌هـا 
همین ‌طور هم می‎شود.کتاب‌ها وجزوه‌هایم، بوی  خوش  بلوچستان گرفته.
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صبـح زود از خـواب بیـدار می‌شـوم و چیزهایـی 
بسـته‌بندی  کارتُن‌هایشـان  در  سـاخته‌ام  کـه  را 
بسـته‌ها  دور  معمـول  طبـق  را  طنـاب  می‌کنـم. 
می‌شـوم.  رفتـن  آمـادة  و  می‌پیچـم  دقـت  بـا 
و  سـر  نبایـد  می‌آیـم.  پاییـن  پله‌هـا  از  آرام‌آرام 
صدایـی بلنـد شـود. همسـایه‌ها ایـن دفعـه دیگر 
رحـم نمی‌کننـد. دفعـة قبلـی حسـابی جلویشـان 

می‌کنـد. فـرق  بـار  ایـن  امـا  در‌آمـدم؛ 
کوچـه می‌آورم.  جنس‌هـا را بـا هـزار زحمت تا سـر 
ساعتم را نگاه می‌کنم و به انتهای خیابان نگاهی 
می‌شـود.  نزدیـک  دور  از  ماشـینی  می‌انـدازم. 
کـم  دسـتی تـکان می‌دهـم و راننـده سـرعتش را 
کرایـة  کاملاً می‌ایسـتد،  کـه  می‌کنـد. پـس از آن 
راه را بـا او طـی می‌کنـم و بـار و بندیلـم را بـا احتیاط 
چنـد  تـا  می‌گـذارم.  ماشـین  داخـل  همیشـگی 

دقیقـة دیگـر بـه پاسـاژ می‌رسـم.
داخـل پاسـاژ مـی‌روم. سـر صبـح اسـت و همگـی 
مشـغول. زن و مـرد. پیـر و جـوان. یکـی بـار حمـل 
یکـی  و  می‌چینـد  را  جنس‌هـا  یکـی  می‌کنـد. 
را  بعضی‌هایشـان  می‌دهـد.  دسـتور  فقـط  هـم 
می‌شناسـم و بعضی‌هـا را هـم انـگار تـازه دیده‌ام. 
بـالای  درسـت  می‌شناسـم.  خـوب  را  جایـم 
مغـازه‌ای  شیشـة  کنـار  همکـف،  طبقـة  پله‌هـای 
هفتـة  خانگـی  لـوازم  مغـازة  روبـه‌روی  متروکـه، 
می‌توانـم  هـم  دقیق‌تـری  نشـانی  البتـه  قبـل. 
کنـار بنـد و بسـاط مرتضـی. بـاز هـم  بدهـم. مثلاً 
کنـار بسـاط آن دو تـا خانمـی  کـه  دقیق‌تـرش ایـن 
و  بودنـد  آورده  جنـوب  از  لبـاس  قبـل  هفتـة  کـه 
از  بـرای مـن  بـود  کـه قـرار  بـه ایـن نشـانی  نشـان 

بیاورنـد. گل  پیـاز  آن‌جـا 
می‌کنـم.  پهـن  زمیـن  روی  را  سـفید  پارچـه‌ای 

گره‌ها  کـردن  سـراغ بسـته‌ها مـی‌روم. مشـغول باز 
می‌شـوم. سـر و صـدا زیادتـر شـده و بسـاطی‌های 
دور و بـرم پیدایشـان می‌شـود. سلام می‌کنیـم و 
کارتن‌هـا در مـی‌آورم  احوال‌پرسـی‌. جنس‌هـا را از 
و روی زمیـن می‌چینـم. بـه پشـت سـرم نگاهـی 
رگال‌هـای  خانگـی  لـوازم  مغـازة  از  می‌انـدازم. 
می‌آورنـد.  بیـرون  بـزرگ  بقچـة  تـا  چنـد  و  لبـاس 
راهـرو-  طـرف  -آن  مـن  روبـه‌روی  را  رگال‌هـا 
می‌چیننـد و بقچه‌هـا را بـاز می‌کننـد. همـان طـور 
کـه جنس‌هـا را روی زمیـن می‌گـذارم بـه حرف‌هـا 
گـوش می‌دهـم. برایـم جالـب  و دیالوگ‌هایشـان 

انـگار تکـراری نمی‌شـود. هسـتند. هیـچ وقـت 
از  پارچـه،  روی  مرتـب  و  یکی‌یکـی  را  جنس‌هـا 
کوچک. از  عقـب بـه جلـو، می‌چینـم. از بزرگ بـه 
کنـاری  گـران بـه ارزان. صـدای خانم‌هـای بسـاط 
گوشـم می‌رسـد. نگاهشـان می‌کنـم. به‌بـه و  بـه 

بلنـد شـده.  چه‌چه‌شـان 
»چه خوشگلن اینا!«

»وای چه نازن!«
»این رو ببین... این رو... خدا!«

کارم را ادامـه می‌دهـم.  ازشـان تشـکر می‌کنـم و 
هنـوز لامـپ وسـط راهـرو را نزده‌انـد. هنـوز تاریک 

کارهایـم خـوب دیـده نشـده.  اسـت. هنـوز 
لازم  کارهـای  می‌کنـم.  مرتـب  را  بسـاط  پشـت 
پلاسـتیک‌ها،  می‌دهـم.  انجـام  را  جانبـی 
می‌گـذارم.  دسـت  دم  را  جعبه‌هـا  و  کت‌هـا  پا
مشـتری  از  خبـری  سـاعت  دو  یکـی  تـا  می‌دانـم 
کنـاری  نیسـت. مشـتری‌های مـن و بسـاط‌های 
هسـتند.  خاص‌تـر  کـه  انـگار  می‌آینـد.  دیرتـر 
زن‌هـا  شـده.  شـلوغ  حسـابی  روبه‌رویـی  بسـاط 
تنشـان  بـه  و  برمی‌دارنـد  رگال‌هـا  از  را  لباس‌هـا 

احمدرضا منصوریان

خــانم، شمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا راست می‌گویید

دبیر ادبیات

می‌چسـبانند. لباس‌هـای جورواجور. لباس‌های 
کـورا. آن‌هـا همـان طور  کهنـه و نـو. لباس‌هـای تانا
کـه لبـاس را برانـداز می‌کننـد، دزدکـی نگاهـی هـم 
بـه بسـاط مـن می‌اندازند. احساسـم را نمی‌توانم 
کنـم؛ جنس‌هـای نمکی مـن، نمک ماجرا  پنهـان 

هسـتند.
بالأخـره راهـرو روشـن می‌شـود. نـور خورشـید هـم 
روبـه‌رو  بسـاط  می‌آیـد.  داخـل  کنـاری  پنجـرة  از 
همچنان شلوغ است و خبری از مشتری‌های ما 
کـه خُردخُرد وارد پاسـاژ  نیسـت. صـدای مردمـی 
می‌شـوند از طبقـة همکـف شـنیده می‌شـود. بـه 
راهـروی مـا هـم سـرایت می‌کنـد. مـردم از جلـوی 
بسـاط مـا هـم رد می‌شـوند. جلـوی بسـاط مـن 

هـم می‌آینـد.
نـگاه  جنس‌هـا  بـه  و  بسـاط  جلـوی  می‌آینـد 
را  برخـی  نگاهشـان می‌کنـم.  مـن هـم  می‌کننـد. 
می‌شناسـم و برخـی را نـه. بعضی‌هایشـان وقتـی 
جلـو می‌آینـد سلام می‌کننـد و مـن هـم بـا سلام 
جنس‌هـا  مـی‌روم.  سراغشـان  احوال‌پرسـی  و 
کوچکترهـا  باشـند،  کنـج‌‎کاو  گـر  ا و  می‌بیننـد  را 
چشـم  جلـوی  می‌کننـد،  بلنـد  بسـاط  روی  از  را 
می‌کننـد،  وارسی‌شـان  دقـت  بـا  و  می‌گیرنـد 
مـن،  کوتـاه  از جـواب  پـس  و  قیمتـی می‌پرسـند 
کمـی عقـب می‌رونـد  سـر جایـش قـرار می‌دهنـد. 
و سگرمه‌هایشـان تـوی هـم مـی‌رود. از دور نـگاه 
کـه اصلاً چیـزی ندیـده باشـند  انـگار  می‌کننـد و 
دور می‌شـوند و سـر بسـاط‌های دیگـر می‌رونـد. 
منتظـر  و  می‌نشـینم  بسـاط  پشـت  هـم  مـن 

می‌مانـم.
دو سـه سـاعتی می‌گـذرد. مـردم همـان حـرکات 
هـر  طـور.  همیـن  هـم  مـن  و  می‌دهنـد  انجـام  را 
گاهـی ناراحـت. خـب  گاهـی شـاد می‌شـوم و  از 
کاسـبی. لابـه‌لای همیـن حـرکات  اسـت  همیـن 

می‌رونـد. فـروش  جنس‌هـا  کـه  اسـت 
را  کوچـک  تراریوم‌هـای  از  یکـی  کـه  آن  از  پـس 
فروختـم، پشـت بسـاط آرام می‌نشـینم و دوبـاره 

منتظـر می‌مانـم. از دور زنـی پیچیـده در مانتویـی 
کـه پشـت سـرش  سـیاه‌رنگ بـه همـراه شـوهرش 
می‌آیـد، نمایـان می‌شـود. نزدیک بسـاط می‌آیند 
و به اجناسـم خیره می‌شـوند. از جا بلند می‌شـوم 
پایـش  زیـر  بسـاط  بـه  خانـم  می‌کنـم.  سلام  و 
بـا  همـراه  نگاهـی  آن  از  بعـد  می‌انـدازد.  نگاهـی 
نفـرت بـه سـر تـا پای مـن می‌انـدازد و جمله‌هایی 

کوتـاه را زمزمـه می‌کنـد.
»دروغگو... داری دروغ می‌گی!«

آرامـی  بـه  و  می‌کنـم  نـگاه  شـوهرش  و  خانـم  بـه 
دروغ  دارم  رو  چـی  »ببخشـید...  می‌گویـم: 

» ؟ می‌گـم
»این‌هـا  می‌گویـد:  قبـل  از  بلندتـر  صـدای  بـا  زن 

دروغگـو!« نیسـتن...  طبیعـی 
بـا آرامـش نگاهـش می‌کنـم. می‌دانـم هـر چیـزی 
بگویـم باورش نمی‌شـود. حـال و حوصلة جواب 
پـس دادن نـدارم. جـر و بحـث بیهـوده اسـت. 
کـه انـگار ماسـت در دهانـش  خانـم بـا شـوهرش، 
کنـار بسـاط مـن ایسـتاده و منتظـر نطق  بسـته‌اند، 

دفاعیـة مـن هسـتند. 
بازشـان  خـودم  سـر  از  کـه  آن  بـرای  و  به‌آرامـی 
مـن  می‌گیـن،  درسـت  »شـما  می‌گویـم:  کنـم، 
دروغگـوام. این‌هـا هـم همه‌شـون مصنوعـی‌ان. 
درسـت  شـما  نـدارم.  بسـاط  این‌جـا  هـم  مـن 

» . می‌گیـن
گفتـم، صـدای راهـرو بـرای  ایـن جمله‌هـا را وقتـی 
و  شـوهرش  بـه  خانـم  شـد.  قطـع  لحظـه‌  چنـد 
گفـت:  کمـی عقـب رفـت و  کـرد.  اطـراف نگاهـی 
»ببخشـید مـن منظـوری نداشـتم. منظـورم ایـن 
دوبـاره  نگاهـی  نمی‌دهـد.  ادامـه  کـه...«  بـود 
سـراغ  شـوهرش  همـراه  و  می‌کنـد  بسـاطم  بـه 

مـی‌رود. دیگـر  بسـاط‌های 
بـه  »خـدا  می‌گویـد:  خنـده  بـا  و  آرام  مرتضـی 
کم داشـتیم.« با لبخند  دادمون برسـه. همین رو 
نگاهـش می‌کنـم و دوبـاره صدای مـردم در راهرو 

می‌شـود. شـنیده 
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یک. قرار اسـت همۀ ما، وقتی به چهل سـال و اندی رسـیدیم، دچار بحران میانسـالی بشـویم. خیلی هم چیز عجیب 
که  کارها  که با همۀ این چهل و اندی سـالمان چـه  کنیـم  و غریبـی نیسـت. قـرار اسـت برگردیـم بـه گذشـته و بـه ایـن فکر 
که فهمیدیم تمام خواب‌وخیال‌هایمان به مسـخره‌ترین  که فهمیدیم هیچ‌ چیز خاصی نشـده‌ایم، بعد  کرده‌ایم و بعد 
 بـر خلاف میل‌مان- شـده‌ایم آجر دیگـری از ایـن دیوار 

ً
کـه فهمیدیم مـا هم -احتمالا شـکل ممکـن تعبیـر شـده‌اند، بعـد 

کرده‌ام. هنوز چند سـالی تا چهل سـالگی  کمی عجله  کار هم  بزرگ، افسـرده بشـویم و افسـوس بخوریم. من توی این 
کچلیِ سـرم و بحران میانسـالی‌ام به چهل و اندی سـاله‌ها شـبیه‌تر اسـت! وقت دارم، اما 

دو. اما کجای این بازی به ما خیانت شد که این‌طوری شدیم؟ چرا این‌قدر از ضروری بودن بحران میانسالی مطمئنیم 
کـه قرار اسـت مای بحـران‌زدۀ  کتاب‌هـای روان‌شناسـی آورده‌ایـم و جلویـش، بـرای دکترهایـی  کـه حتـی اسـمش را تـوی 
کنند نوشته‌ایم: »چیز مهمی نیست! بحران میانسالی است، طبیعیِ طبیعیِ طبیعی«؟ و من،  چند سال بعد را درمان 
کـه وسـط‌های یـک جمعـۀ خواب‌آلـوده نشسـته‌ام و رو در روی این آقای بحـران دارم برای »ویرگول« می‌نویسـم،  حـالا 
کـرده‌ام؟ برای بیشـتر این سـوال‌ها جوابی  کـه نوشـته‌ای دربـارۀ »خریـد« را، از بحـران میانسـالی آغـاز  کـرده‌ام  چـه فکـری 
کـه جلوتـر، شـاید پنج یا شـش بند بعـد از  گفتـن هسـت. فقـط ایـن را می‌توانـم بگویـم  نـدارم، امـا هنـوز حرف‌هایـی بـرای 

 به »خرید« هم می‌رسـیم!
ً

ایـن، قطعـا
که بـودم، آرزوهایم   جدی اسـت. من در رسـیدن به آرزوهایم شکسـت خـورده‌ام. بچه 

ً
سـه. داسـتان ایـن بحـران واقعـا

که با مادربزرگم رفته بودیم وسـط‌های شـهر برای  حتی از آرزوهای بچه‌های هم‌سن‌وسـالم هم احمقانه‌تر بود. یک روز 
گرفتم »او« باشم. مرد قدرتمندی بود با هیکلی  کردن یک حساب، با قهرمان رویایی‌ام روبه‌رو شدم و تصمیم  تسویه 
گرفتم آن آقای وسـط  کـه تـا آن روز دیده بـودم. تصمیم  تراش‌خـورده، بـالای یـک جایـگاه بلنـد، تـوی شـلوغ‌ترین جایـی 
که بحران میانسـالی‌ام   به من حق می‌دهد 

ً
کسـی لایه‌های چربی دور پهلویم را ببیند، قطعا گر  میدان حر باشـم! حالا ا

زده باشد بالا. اما داستان حتی از نسبت عضله به چربی بدن یک آدم بحران‌زده هم جدی‌تر است. بسیار جدی‌تر.
کتابـی، هـر فیلمـی، هـر بـازی‌ای، هـر شـعری، اصلاً هـر چیـزی یـک »روایـت  چهـار. یـک دوسـت قدیمـی می‌گفـت هـر 
کـه شـکرِ خـدا جادوگرهـای بـد را  یک‌خطـی« دارد. نسـخۀ یک‌خطـی هـری‌ پاتـر می‌شـود »یـک بچه‌جادوگـر خـوب بـود 
که شـکرِ خدا نابود شـد!«  کـه می‌شـود »یـک حلقـۀ خیلی قـوی بود  شکسـت داد!« یـا ورژن یک‌خطـی اربـاب حلقه‌هـا 
که به شکرِ خدا همه‌شان ورشکست شده‌اند«  کلی رفیق داری  کثیف دارد: »تو  بازی مونوپولی یک نسخۀ یک‌خطی 
که شـکرِ خدا  کـه »من یک عاشـق بدبختم  کـرد  و نصـف ادبیـات مـا را هـم می‌شـود تـوی همیـن یـک خـط جمـع و جـور 
کـه بـا الگـوی دوسـت مـن می‌شـود: »مـا  کارش«! بحـران میانسـالی هـم یـک نسـخۀ یک‌خطـی دارد  یـارم هـم رفتـه ردِ 
 

ً
کـه شـکرِ خـدا نشـدیم!« مـن ایـن روایت‌هـای یک‌خطـی را دوسـت دارم، خصوصـا می‌خواسـتیم یـک چیـزی بشـویم 
کلیـدی بحران را نشـانمان می‌دهنـد. توی بحران میانسـالی نه خبری از میدان حر هسـت نه  کلمـات  کـه  بـه ایـن دلیـل 
که یک سرش فرو رفته باشد توی حلق یک جانور دراز. توی بحران، فقط »خواستن«،  عضله و نه حتی یک نیزۀ دراز 

»شـدن« و »نشـدن« هسـت؛ و البته »شـکرِ خدا«!
که ما فکر می‌کنیم »می‌خواهیم« چیزی »بشویم«  پنج. تا این‌جایش را بگذارید به حساب مقدمه. داستان این است 
که  کِی بوده؟ منظورم آخرین‌ باری نیسـت  که خواسـته‌ایم چیزی »بشـویم«   آخرین ‌باری 

ً
و بعد »نمی‌شـویم«! اما واقعا

که خواسـته‌ایم خودمان چیزی باشـیم؛ اصلًا آخرین  کسِ دیگری را داشـته باشـیم. آخرین‌ باری  می‌خواسـتیم چیزی از 
که یادم نیسـت. که خواسـته‌ایم »باشـیم«؛ حالا هر چی! من  ‌باری 

کـه شـاید بـه نظـر خیلی‌هـا، غیـر ضروری‌تریـن چیـز دنیـا باشـد؛  شـش. مـن یـک تولیدکننـده‌ام. چیـزی را تولیـد می‌کنـم 
کار  کارمـان -مثـل هـر  امـا بـرای خـودم و همکارانـم، ضروری‌تریـن چیـز بـرای هـر آدمـی اسـت. بـازی تولیـد می‌کنـم. تـوی 
کارمان تخصصی و منحصربه‌فرد اسـت،  کـه وقتـی می‌خواهیم بگوییـم  کلمـه داریـم  دیگـری- یـک مشـت اصطلاح و 

رضا اسکندری

من و بحران میا نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لی‌ام
مترجم و طراح بازی

 دوست دارم: »حلقۀ جادویی«. دنیای 
ً

آن‌ها را پشت سر هم قطار می‌کنیم. از بین همۀ این واژه‌ها، یکی‌شان را واقعا
کـه وقتـی پایتـان را تویـش می‌گذاریـد، تمام قوانیـن دنیای بیـرون رنگ می‌بازنـد. دیگر  بـازی یـک حلقـۀ جادویـی اسـت 
که وجود دارد، قانون بازی است. ممکن است یک سردار جنگی مغرور توی اروپای قرون وسطا باشید یا  تنها قانونی 
کـه ربطی به دنیای نیم‌متر  کـی و فروتـن تـوی زمین‌هـای خشـک سیسـتان و طبق قوانینی رفتار می‌کنید  کشـاورز خا یـک 

آن‌طرف‌تـر، دنیـای منطقـی آدم‌هـای بیـرون از »حلقۀ جادو« نـدارد. 
کسـی چیزی از پوریای ولی نمی‌دانسـت. نه عکسـی  هفت. پدربزرگ‌های ما دوسـت داشـتند »پوریای ولی« باشـند. 
از او بـود و نـه فیلمـی از رویـش سـاخته بودنـد. پوریـای ولـی یـک جـور اسـم رمـز بـود. هیچ‌کس نمی‌توانسـت پوریـای ولی 
که آدم بتواند شـبیهش باشـد. اما پدرهای ما تکلیف سـاده‌تری داشـتند. »بروس  باشـد، چون پوریای ولی چیزی نبود 
که هم عضله داشـت، هم مرام و معرفت؛ هم »خوش‌غیرت« بود و هم شـرقی. می‌شـد  لی« جلوی چشم‌شـان بود 
کـه می‌شـد »بودنی‌هایـش« را بـه دسـت آورد. تکلیـف مـا از ایـن هـم  بـه دسـتش آورد. بـروس لـی یـک آدمِ واقعـی بـود 
گلولـۀ بتمـن بـود! مـا نمی‌خواسـتیم چیـزی  سـاده‌تر شـد. مـا عضله‌هـای بـروس لـی را نمی‌خواسـتیم وقتـی شـنل ضـد 
گیر می‌افتادند.  کم‌کم  »باشیم«، وقتی می‌شد هر چیزی را »داشت«. افتاده بودیم توی تله. حتی قهرمان‌هایمان هم 
که از تویش جانورهای قوی  کلی چیزهای عجیب داشتند. توپ‌هایی  کاری بلد نبودند، اما به جایش  هیچ ‌کدامشان 
که بااشان می‌شد دمار از روزگار آدم‌های  بیرون می‌آمد و جای خودِ قهرمان می‌جنگید، اسباب‌بازی‌های هوشمندی 

کار جدیدی می‌کـرد و ... . کار می‌کـرد دکمـه داشـت و بـا هر دکمـه،  کـه تـا چشـم  بـد درآورد، ماشـین‌هایی 
کافـی بـود تـا هـزاران ژن مربـوط بـه خـط بـد  کـه همیـن قـوم و خویشـی برایـش  هشـت. یکـی از قـوم و خویش‌هـای مـن، 
تـوی جانـش وول بخورنـد، عـادت داشـت قلـم و مـداد بچه‌هـای خوش‌خـط کلاس‌شـان را بخرد! فکر می‌کـرد با مداد 
 »شـده‌ایم«، 

ً
که مـا واقعا گر یک چیز باشـد  آن‌هـا خطـش بهتـر می‌شـود. همـۀ مـا مجموعـه‌ای از همیـن مدادهـا داریم. ا

همیـن یـک چیـز اسـت: مـا »خریـدار« شـده‌ایم! مـا »کتاب‌خـر« شـده‌ایم و ایـن را می‌شـود از ازدحـام متـرو تـوی روزهـای 
کنسرت‌ها فهمید.  کتاب فهمید. ما »موسـیقی‌خر« شـده‌ایم و این را می‌شـود از سـرعت فروش رفتن بلیت  نمایشـگاه 
کلی‌شـان بـا  کـه  کوچـک و بـزرگ لبـاس می‌شـود فهمیـد  مـا »لباس‌خـر« شـده‌ایم و ایـن را از روی تعـداد تولیدی‌هـای 
سـتون‌های پلاسـکو فروریختنـد و از بیـن رفتنـد. اصلاً همـۀ این‌هـا هـم خـوب؛ ولـی بعـد از ایـن »-خر«هـا چـی؟ حلقـۀ 

کـه خریده‌ایم. کـه تـوی چیزهایی اسـت  جادویـی مـا ایـن‌ بـار نـه تـوی دنیـای بـازی، 
گر لازم باشد تکرار هم می‌کنم! من یک تولیدکننده‌ام و دوست دارم کسانی باشند که محصولاتم  نه. باز هم می‌گویم. ا
کننـد.  کـه برونـد تـوی حلقـۀ جادویـی بازی‌هایـم و بودن‌هـای دیگـری را تجربـه  کسـانی باشـند  را بخرنـد. دوسـت دارم 
کتاب‌ها هم حلقه‌هـای جادویی  که آن‌هـا را هم بخرند.  کسـانی باشـند  کتـاب هـم ترجمـه می‌کنـم و دوسـت دارم  مـن 
کتاب را هم مزه‌ای بکنند. اما قبل از آن دوسـت دارم  که دوسـت دارم آدم‌هایی تویش بروند و بودن‌های توی  دارند 
کـه بـا هـم فـرق دارنـد، اخم می‌کننـد و لبخند می‌زننـد. از من بدشـان می‌آید، دوسـتم دارند،  کسـانی  »کسـانی باشـند«. 
کمتـر پیـش می‌آیـد  کتاب‌هایـم حـالا هـم خریـدار دارنـد، امـا  یـا حتـی محلـی از اعـراب هـم برایشـان نـدارم! بازی‌هایـم یـا 
که هنوز بچه‌اند. هنوز آقای بحران به‌شـان سـر نزده  که »کسـی باشـد«. به جز بچه‌ها البته  کسـی باشـد  بین خریدارها، 

است.
گله  کلی آدم می‌کشـد، مثل یک  کارهایش  کارهایـش را خیلـی دوسـت دارم. تـوی  کـه  کوبایـی هسـت  ده. یـک نقـاش 
گاهـی تـوی پاسـاژها و مال‌هـای  کـه تـوی صف‌هـا و توده‌هـا می‌لولنـد.  مورچـۀ سـیاه. مثـل یـک لشـکر در هـم و بـر هـم 
کوبایـی جـوان  شـهر -کـه »شـکر خـدا« روزبـه‌روز هـم بیشـتر می‌شـوند- حـس می‌کنـم تـوی یکـی از نقاشـی‌های همیـن 
کـه همه‌شـان شـبیه بـه همنـد و همیـن شـبیه‌به‌هم‌بودن را هـم بـه قیمتـی بسـیار بـالا  کـرده‌ام. تـوی انبـوه آدم‌هایـی  گیـر 

کـه مـن و آقـای بحـران هـم جزوشـان هسـتیم. خریده‌انـد. لشـکر چیزخرهـا 
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می‌رسـانم  باریـک  قـدی  آینـۀ  جلـوی  را  خـودم 
نگاهـی  پاهایـم  بـه  و  می‌ایسـتم  آن  روبـه‌روی  و 
می‌آیـد  بـالا  بخش‌بخـش  نگاهـم  بعـد  می‌انـدازم. 
و بـه چهـرۀ مـرددم می‌رسـد و سـپس زل می‌زنـم بـه 
فروشندۀ جوان. یک شلوار چندجیب و یک زنجیر 
گـردن و نگاهـی بـه چربـی موهـای  نقـره‌ای بـه ‌دور 
میـخ  بایـد  می‌فهمـد  قیافـه‌ام  از  دارد.  آراسـته‌اش 
نگاهـش  نیـم‌رخ  »از  می‌گویـد:  بکوبـد،  محکم‌تـر  را 
کفـش همیشـه از نیـم‌رخ دیـده می‌شـود نـه از  کـن، 
گاه یـاد همـۀ موقعیت‌هایـی می‌افتـم  بـالا.« ناخـودآ
بـر  و  بینـدازم  پاییـن  را  سـرم  می‌شـوند  باعـث  کـه 
کتونی‌هایـم متمرکـز شـوم. سـر  خوردگی‌هـای نـوک 
کلاس وقتـی اسـتاد حوصلـه‌ام را سـر می‌بـرد، وقتـی 
منتظـرم دوسـتی بیایـد، وقتـی خجالـت می‌کشـم، 
و  نبینـم  را  یـا چیـزی  کسـی  دلـم می‌خواهـد  وقتـی 
برسـم.  دولـت  دروازه  ایسـتگاه  بـه  منتظـرم  وقتـی 
ببینـم.  نیـم‌رخ  از  را  سـرمه‌ای  کتونـی  تـا  می‌چرخـم 
بـه  کـه  هسـت  ظاهـرش  در  چیـزی  می‌کنـم  حـس 
قـول فروشـنده، بـه »اسـتایل« من نمی‌خورد. شـاید 
سـوراخ‌های ریـز روی آن یـا شـاید مـدل بندهـا. فکـر‌ 
گشـاد را بـا  کـه یـک پلیـور  می‌کنـم بـرای فروشـنده‌ای 
کرده ‌اسـت باید  یک شـلوار تنگ شـش‌جیب سـت 
دلیـل قانع‌کننده‌تـری آورد. نگاهـم را یـک دور از روی 
که جواب  قفسه‌های پشت سرش می‌گردانم انگار 
کرده ‌باشد. مد نظرم در طبقه‌ای از آن‌ها جا خوش 
کـم بزرگـه انـگار.« فروشـنده از  می‌گویـم: »ممـم. یـه 
و  زانـو می‌زنـد  مـن می‌آیـد،  کنـار  بـه  جلـوی قفسـه 
جلـوی شسـت پایـم را فشـار می‌دهـد و بـا اطمینـان 
می‌گویـد: »سـایز سـایزه. فیـت! بعـد هـم میـل توئـه، 

گـه می‌خـوای.« کفـی بنـدازم ا می‌تونـم بـرات 
که تا چند لحظه پیش به آن تکیه داده  به قفسه‌ای 
کتونی توسی سیر با بند‌های  بود نگاه‌ می‌کنم و یک 
پهن چشمم را می‌گیرد. یک لبخند تصنعی می‌زنم 
کتونـی سـرمه‌ای را  کـه بحـث در مـورد  بـه امیـد آن‌ 
کنـد. بـه قفسـه اشـاره  بـدون جملـۀ دیگـری تمـام 
.« موهایش را 

ً
می‌کنـم. »اون. اون رو می‌خـوام لطفـا

 
ً

با دسـت راسـتش پوش می‌دهد و می‌گوید: »اتفاقا
همـون یـه دونـه مونده. سـهم توئه.«

دسـتم  بـه  را  کفـش  و  می‌کنـد  بـاز  را  بندهایـش 
کـه می‌بینـد، پاشـنه‌کش را بـه  می‌دهـد. تقلایـم را 
کفـش را بـه هـر ضـرب و زوری  سـمتم هـل می‌دهـد. 
پـا می‌کنـم و بـر خلاف میلـم، نمی‌توانـم فشـارش بـر 

پنجـۀ پایـم را نادیـده بگیـرم.
معلومـه  کارش!  نـداره  حـرف  نـه؟  کـردی  »پسـند 
جنس‌پسـندی. این‌هـا رو خـودم دونـه بـه دونـه از 
از ایـن  انتخـاب می‌کنـم میـارم.  ترکیـه  بوتیک‌هـای 
در بـری بیـرون پیـدا نمی‌کنـی شـبیه ایـن رو تـوی ایـن 

کـه...« پاسـاژ. همیـن هفتـۀ پیـش 
سعی می‌کنم صدای فروشنده را در ذهنم خاموش 
کنـم تـا بتوانـم تصمیـم بگیـرم بالأخـره در قـدم چندم 
کفـش از تحملـم خـارج بشـود و آیـا  قـرار اسـت فشـار 
کنـار بیایـم یـا نـه. حـس می‌کنـم  کـه بـا آن  راهـی دارد 
کـه  حالـی  در  هـم  آن  فشـار  تحمـل‌  بـه  فکـر ‌کـردن 
مجبـورم جمله‌هـای بی‌توقـف فروشـنده را بشـنوم 

برایـم سـخت‌تر از معمـول اسـت. 
»...بـا دوسـت‌هاش برگشـته بـود پیـش پـای شـما. 
رو  بـرده  ازم  کـه  کتونـی‌ای  عیـن  می‌گفـت  داشـت 

هـم...« دوسـتاش 

مریم جعفریان

»می‌تونم کمکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتون کنم؟«

دانشجوی علوم‌ارتباطات

»استایلش که حرف نداره! ببین چه‌جوری به پات نشسته!«

یـک نفـس عمیق می‌کشـم و سـعی می‌کنـم مؤدبانه 
کـه هیچ خوشـم نمی‌آید بـرای خریدن  نشـان بدهـم 
کفـش هـم معـذب بشـوم، هـم حـرص بخـورم و هم 

پول بپـردازم. 
فعـل  نشـنیده‌ام  درسـت  کـه  جملـه‌ای  سـر  بـر  تـا 
می‌پـرم:  مونولوگـش  وسـط  شـتاب‌زده  می‌گـذارد، 

نـه؟« نـداره  بزرگتـر  تنگـه.  کفـش  »ایـن 
»کجاش تنگه؟«.دست‌به‌کمر نگاهم می‌کند.

»پنجه‌ام رو فشار می‌ده.«
کـم تنـگ باشـه.  کـه اصلاً طبیعیـه یـه  »خـب پنجـه 
گـه کفش زنونه می‌خریدی می‌گفتـم درش بیار. اما  ا
کنه.  کتونیـه، قـول مـی‌دم تـا هفتۀ بعـد جا بـاز  چـون 
کفـش دیگه ببـر.« برای بـار آخر  نکـرد بـرام بیـارش یـه 
مسـتقیم به چشـم‌هایش نگاه می‌کنم و فکر می‌کنم 
کفـش دارد بـه مهـرۀ سـوم سـتون  گـر می‌گفتـم  کـه ا
بـا دسـت  را  فقراتـم فشـار مـی‌آورد هـم، موهایـش 
می‌گفـت:  اطمینـان  بـا  و  مـی‌داد  پـوش  راسـتش 
کـه تـا مهـرۀ سـوم  گفتـه‌ا‌م  »همیشـه بـه مشـتری‌هام 
طبیعیـه. چهارمـی بـود می‌گفتـم درش بیـار.« از ایـن 
می‌زنـد  بـرق  چشـمانش  می‌گیـرد.  خنـده‌ام  تصـور 
بـار  بـرای  باشـه.«  مبارکتـون  »بپیچـم؟  می‌گویـد:  و 
کفـش مـورد علاقـه‌ام را از بـالا نـگاه می‌کنـم و بـا  آخـر 

رنجیدگـی می‌‌گویـم: »نـه!«

»می‌تونم کمکتون کنم؟« 
موقعیتـی  در  کـه  گـوش‌  بـا  آشـنا  پرسشی‌سـت 
کاربـرد پیـدا می‌کنـد؛  مثـل خریـد بیشـتر از همیشـه 
و ‌دلتـان  مغـازه‌ای می‌شـوید  وارد  کـه  زمانـی  یعنـی 
کـه بـا  می‌خواهـد ایـن فرصـت بـه شـما داده ‌شـود 
فـراغ بـال بـه همۀ قفسـه‌ها نگاهی بیندازید تا شـاید 

بیایـد. گیرتـان  دندان‌گیـری  چیـز 
 هر بار مخاطب این سؤال دوست‌نداشتنی 

ً
معمولا

که تنها گذاشـتنم بهترین  قـرار می‌گیـرم، فکـر می‌کنـم 
کنـم: »اممـم...  کـه می‌توانـم دریافـت  کمکی‌سـت 
ممنونـم، راسـتش فقـط می‌خـوام  قفسـه‌ها رو نـگاه 

‌کنم.«
سـوم دبسـتان، یک بار به لوازم‌التحریری محله‌مان 
رفتم تا بین دفتر و خودکار‌ها یک هدیۀ هیجان‌انگیز 
کنـم. و همـان ‌جـا یکـی از  بـرای بغل‌دسـتی‌ام پیـدا 

کنـم؟« پـس  کمکتـون  همیـن صداهـای »می‌تونـم 
از یـک مکالمـۀ طولانـی باعـث شـد بـرای دوسـتم، 
کاملاً  کامـل اشـعار فـروغ فرخـزاد را بخـرم و  دیـوان 
کـودک و  کـه فـروغ فرخـزاد نـه تنهـا شـاعر  قانـع باشـم 
نوجـوان اسـت بلکـه هدیـه دادن دیوانـش بـه یـک 
کارهـای روزگار اسـت.  دختـر 8-9 سـاله از رایج‌تریـن 
که این یادداشت را می‌نویسم  کنون  آن دیوان هم‌ا
کمـد اتاقـم اسـت و یـادم نمـی‌رود مـادر و پـدرم از  در 
دیـدن آن بـه عنـوان هدیـۀ انتخابـی مـن، آن هـم بـا 
کردند و چند  کتاب‌فروش، چه تعجبی  کمک آقای 
سـال زمـان بـرد تـا از پـس درک اشـعارش بربیایـم و 
که از قید هدیه دادنش در آن سن  خوشحال بشوم 
گذشـتم و چه‌طور تجربه‌هایی از این دسـت  و سـال 
کـه هـر وقـت حیـن خریـد، صدایـی از  باعـث شـدند 
کمـک  کـه ادعـای  پشـت پیشـخوان بلنـد می‌شـود 
کـردن دارد، در معنـای ‌واژۀ ‌»کمـک« بـرای بـار هـزارم 

 فلنـگ را از آن مغـازه ببنـدم.
ً

دقیـق شـوم و سـریعا

ا هاشمی عکس از سمیر
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بـرای  دولـت  کـه  داد  پیشـنهاد  املاک  دلال 
ایجاد حرکت در اقتصاد باید بر روی محصولات 
کند  مصرفی به صورت تصنعی تاریخ انقضا درج 

کننـد. تـا مـردم بیشـتر و زودتـر خریـد 
کـه پیگیـر نظریـۀ توطئـه هسـتند،  بـرای افـرادی 
ایـن  اپـل  شـرکت  کـه  اسـت  باورپذیـر   

ً
احتمـالا

باشـد. غـول  گرفتـه  کار  بـه  را  تجـاری  اسـتراتژی 
عرصـۀ تکنولـوژی، بـه هر حال، به سـطح نزدیک 
گوشـی‌های  زمینـۀ  در  آمریـکا  بـازار  اشـباع  بـه 
گوشـی‌های آیفـون  گـر  هوشـمند رسـیده اسـت. ا
دسـتگاه‌ها  ایـن  صاحبـان  کننـد،  کار  ابـد  تـا 
محصـولات جدیـد را نخواهنـد خریـد. جـدای از 
این، فروش محصولاتی با عمر محدود می‌تواند 
البتـه  باشـد.  هـم  بهتـر  مصرف‌کننده‌هـا  بـرای 
ایـن موضـوع بسـتگی بـه میـزان اطلاع و سـلیقۀ 
کـه وظیفـۀ اصلـی  خریـداران دارد. صنعـت مـد، 
کهنـه جلـوه دادن محصولاتـی اسـت   

ً
آن اساسـا

کار را دائـم انجـام  کار نیفتاده‌انـد، ایـن  کـه هنـوز از 
می‌دهـد. 

بـازار  بـا شـرایط  اقتصاددانـان نظریاتـی در رابطـه 
کهنگـی عمـدی را تشـویق می‌کننـد.  کـه  دارنـد 
وقتـی شـرکتی نفـوذ زیادی در بازار داشـته باشـد و 
کالای جایگزینـی بـرای انتخاب  مصرف‌کننـدگان 
کاهش دوام  نداشـته باشـند، این شـرکت انگیزۀ 
کالاهای خود را پیدا می‌کند. )این همان اتفاقی 
کارتل بین‌المللی لامـپ در اوایل  کـه بـرای  اسـت 
کـه لامپ‌هایـی بـا  قـرن بیسـتم افتـاد و اعضایـی 
طـول عمـر بیشـتر از 1000 سـاعت تولیـد می‌کردنـد 
که اپل شروع به تولید  جریمه می‌شدند.( زمانی 
کـرد، محصولـش به قدری  آیفـون در سـال 2007 
که به‌راحتی می‌توانست بدون  خلاقانه و نو بود 

کـه اشـتباه می‌کنـم. زمانـی  اوایـل فکـر می‌کـردم 
گوشـی‌های آیفـون 5S و 5C بـه بـازار عرضـه  کـه 
که گوشی آیفون 4 خسته و  شدند، متوجه شدم 
قدیمی‌ام کندتر شده است و باتری آن زودتر تمام 
می‌شـود. امـا بـه نظر می‌رسـید همین اتفـاق برای 
کـه مثـل مـن روی محصـولات  کاربـران دیگـری 
اپـل خـود قسـم می‌خورنـد نیـز رخ داده اسـت. 
گرفتـم،  تمـاس  تکنولـوژی  بـا تحلیل‌گـران  وقتـی 
کـه سیسـتم عامـل جدیـد اپـل  گفتنـد هنگامـی 
محصـولات  قدیمـی  مدل‌هـای  روی   )iOS7(
این شرکت قرار می‌گیرد، آن‌ها را به طور غیر قابل‌ 
گوشـی‌های  باتری‌هـای  می‌کنـد.  کنـد  تحملـی 
کـه توانایـی ذخیـرۀ مقدار شـارژ  تلفـن همـراه اپـل، 
محـدودی را دارنـد، توسـط نرم‌افزارهـای جدیـد 
این شـرکت به سـرعت خالی می‌شـوند. بنابراین 
من می‌توانستم 79 دلار به شرکت اپل پرداخت 
کنم یا 20 دلار  گوشـی همراهم را تعویض  و باتری 
گوشی تلفن همراه جدید  کنم و یک  بیشتر خرج 
گویا شـرکت اپل این پیـام را،  5C بخـرم. در واقـع 
کـه چنـدان هـم در لفافـه نبود، به من می‌فرسـتاد 
گوشـی تلفـن همـراه خـودم را ارتقـا دهم. کـه بایـد 
البته تفسیرهای خوش‌بینانه‌تری نیز وجود دارد. 
جدیـد  آپدیت‌هـای  یـا  جدیـد  اپلیکیشـن‌های 
را  جذاب‌تـر  ظاهـری  بـا  جدیـد  امکانـات  آن‌هـا 
کـه  ارائـه می‌دهنـد، امـا ایـن اولیـن بـاری نیسـت 
تحلیل‌گـران تکنولـوژی بـه هم‌زمانـی ازکارافتـادن 
محصـولات قدیمـی اپـل بـا عرضـۀ نسـخه‌های 
جدیـد محصـولات ایـن شـرکت اشـاره می‌کننـد. 
کهنگـی  بسـیاری ایـن هم‌زمانـی را سـندی بـرای 
کـه از زمـان رکـود  عمـدی  می‌داننـد. اصطلاحـی 
یـک  کـه  زمانـی  اسـت.  آمـده  وجـود  بـه  بـزرگ  

CATHERINE RAMPELL      ترجمه: عطا خسروشاهلی

یب سیب کاهش دهد. اما در فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر هیـچ نگرانی طول عمـرش را 
چند سـال اخیر، این شـرکت با رقبای سرسـختی 
مواجـه   ... و  اچ.تی.سـی  سامسـونگ،  چـون 
کاهـش  باعـث  مـی‌رود  انتظـار  کـه  اسـت  شـده 
عمـدی  کهنگـی  از  اسـتفاده  بـرای  اپـل  انگیـزۀ 
پروفسـور   ،Austan Goolsbee شـود. 
گو می‌گویـد: »خریـداران  اقتصـاد دانشـگاه شـیکا
کـه در صـورت  کننـد  گـر احسـاس  باهوش‌انـد و ا
صـرف  بـه  مجبـور  اپـل  کالاهـای  از  یکـی  خریـد 
هزینه‌هایـی در آینـده خواهنـد شـد، تغییـر رویـه 

می‌دهنـد.«
گـزاف«  گـر مصرف‌کننده‌ها متوجه »هزینۀ  البتـه ا
کان می‌تواننـد  کمـا تغییـر برنـد شـوند، شـرکت‌ها 
داشـته  را  عمـدی  کهنگـی  از  اسـتفاده  انگیـزۀ 
زیـادی  تعـداد  بـازار  مثـال در  بـه عنـوان  باشـند. 
کتـاب درسـی اقتصـاد وجـود دارد، ولـی ناشـران 
کتاب‌هایشـان را با  کان نسـخه‌های قدیمـی  کمـا
تغییر صفحه‌بندی یا تمرین‌ها غیر قابل استفاده 
دانشـگاه  اسـاتید  می‌داننـد  کـه  چـرا  می‌کننـد. 
را  جدیـد  کاملاً  کتاب‌هـای  یادگیـری  حوصلـۀ 
ندارند و به همین جهت همان کتاب همیشگی 

کـرد. کلاس‌هایشـان تدریـس خواهنـد  را در 
آیفـون  کاربـران   

ً
احتمـالا مشـابهی،  طـور  بـه 

محصـولات جانبـی دیگـری، مثل اپلیکیشـن‌ها، 
بـه  انتقـال  قابـل  کـه  کرده‌انـد  خریـداری  نیـز  را 
گوشـی‌های اندرویـد نمی‌باشـد. همچنیـن آن‌هـا 
کـه همگـی   شـبکه‌ای از دوسـتانی دارنـد 

ً
احتمـالا

مخصـوص  مسـیج  اپلیکیشـن  از  اسـتفاده  بـا 
گوشـی‌های آیفـون بـا یکدیگـر چـت می‌کننـد )بـه 
جـای پرداخـت هزینـۀ اس‌.ام‌.اس(. ایـن نـوع از 
هزینه‌های تغییر برند، انگیزۀ اپل را برای غیر قابل 

بـالا می‌بـرد.  قبلـی  کـردن مدل‌هـای  اسـتفاده 
کـردن  کهنـه  بـرای  سـاده‌ای  راه  وجـود،  ایـن  بـا 
کلاه‌بـرداری نکـردن  محصـولات و در عیـن حـال 
قابـل  غیـر  جـای  بـه  دارد.  وجـود  مشـتریان  از 

شـرکت‌ها  فعلـی،  محصـولات  کـردن  اسـتفاده 
در  را  وسوسـه‌انگیزی  نوآوری‌هـای  می‌تواننـد 
که  مدل‌هـای جدیـد محصولاتشـان ارائـه دهنـد 
کند.  کاربران غیر قابل تحمل  ارتقا ندادن را برای 
اپـل بـرای مدتـی بـا ارائـۀ امکانـات فوق‌العـاده‌ای 
انجـام  بـه  موفـق  آیفـون  جدیـد  مدل‌هـای  در 
از  قـدری  بـه  کاربـران  گذشـته  کار شـد. در  ایـن 
شـگفت‌زده  سـیری   مثـل  جدیـدی  امکانـات 
که برایشان چندان مهم نبود، یا حتی  می‌شدند 
گوشـی تلفـن قبلی‌شـان  کـه  متوجـه نمی‌شـدند، 
 دیگـر 

ً
غیـر قابـل اسـتفاده شـده اسـت. امـا اخیـرا

تفـاوت   5S و   5Cآیفـون نمی‌افتـد.  اتفـاق  ایـن 
مدل‌هـای  بـه  نسـبت  وسوسـه‌انگیزی  چنـدان 
گوشـی‌های  کاربران نیز انتظار دارند  قبلـی نـدارد. 
کیفیت اولیه را داشـته باشـد  قدیمی‌شـان همان 
کار افتـادن آیفون‌شـان احسـاس  و در صـورت از 

خورده‌انـد. فریـب  می‌کننـد 
قابـل  غیـر  بـزرگ  نوآوری‌هـای  کـه  زمانـی 
انداختـن مدل‌هـای  کار  از  و  باشـند  دسترسـی 
قبلی باعث رانده‌شـدن مشـتریان وفادار شـود، 
صنعـت  از  می‌تواننـد  اپـل  مثـل  شـرکت‌هایی 
گـر شـما مشـتریان‌تان را بـه  کننـد. ا مـد پیـروی 
نحـوی شست‌وشـوی مغـزی دهیـد و در آن‌هـا 
که مدل‌هـای جدید را  کنیـد  سـلیقه‌ای را ایجـاد 
 بـه خاطـر زیبایی و نه به خاطر ویژگی‌های 

ً
صرفـا

می‌توانیـد  کان  کمـا دهنـد،  ترجیـح  عملکـردی 
محصـولات خـود را بـه فـروش برسـانید. امـا بـه 
نظـر می‌رسـد اپـل مدت‌هـا اسـت بـه ایـن نکتـه 
کافی  پـی بـرده اسـت. بـرای درک ایـن موضـوع 
انتظـار  مشـتریان  کـه  زمانـی  مـدت  بـه  اسـت 
خریـداری  را  طلایـی   5S آیفـون  تـا  می‌کشـند 

کنیـد. کننـد، توجـه 
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نوشین آقاجری

پنجره فکر هوا عشق زمین
 مال من است1

دانش‌آموختۀ فلسفه

1.بخشی از شعر سهراب سپهری

هنوز پول اختراع نشده است! بنابراین در عصر شما 
آدم‌‌‌‌هـا تنهـا می‌‌‌‌توانند چیـزی را با چیز دیگری معامله 
که در چنین شـرایطی شـما برای  کنند. واضح اسـت 
تهیـۀ چیـزی، بایـد ابتدا خودتان چیز دیگـری را تولید 
کنید.  کـرده و سـپس بـا آن چـه می‌‌‌‌خواهید معاوضه 
کشـاورزی،  بـه محصـول  کـه رسـیدن  از آن‌جـا  امـا 
پرورش دام و بافتن )یعنی‌‌‌‌ امکانات شما برای تولید 
 

ً
چیزی( همگی فرآیندهایی زمان‌بر هستند، احتمالا
شـما نمی‌‌‌‌توانیـد بیـش از یـک مقـدار مشـخصی، در 
یک زمان مشخص تولید داشته باشید و این میزان 
کـه شـما  بـه احتمـال زیـاد بـه همـان انـدازه‌‌‌‌ای اسـت 
بـرای معاملـه‌‌‌‌‌‌‌‌ بـا کالای مورد نظـر خـود لازم دارید و نه 
گهان کسـی از  خیلـی بیشـتر. امـا تصـور کنید که بـه نا
آینـده می‌‌‌‌آیـد و بـرای شـما یـک ماشـین فرش‌‌‌‌بافـی، 
روش‌‌‌‌هـای نویـن تولیـد سـریع مـواد لبنـی و مـوادی 
گیاهـان بـه ارمغـان  بـرای پـرورش سـریع حیوانـات و 
کنـون شـما می‌‌‌‌توانیـد محصولاتـی بسـیار  مـی‌‌‌‌آورد. ا
بیشتر از آن چه برای معاوضه با مایحتاج زندگی‌‌‌‌تان 
کنون سـرمایه‌‌‌‌ای دارید  کنید. شـما ا لازم دارید تولید 
کـه بـا آن می‌‌‌‌توانیـد چیزهایی بیشـتر از نیازهـای اولیۀ 
زندگی‌‌‌‌تان، یا چیزهایی نایاب‌‌‌‌تر و باارزش‌‌‌‌تر از آن چه 
که  گر آن چیزی  کنید. اما ا همیشـه داشـته‌‌‌‌اید، تهیه 
شـما می‌‌‌‌خواهیـد تنهـا زمانـی بتوانـد بـرای شـما مهیـا 
کـه محصـولات شـما دیگـر فاسـد شـده‌‌‌‌اند، یـا  شـود 
کـه شـما نتوانیـد بـه همـراه  کـه چنـان دور باشـد  ایـن 
کنیـد  بـه آن‌‌‌‌جـا سـفر  بـرای معاملـه  محصولاتتـان، 
کـه بتوانـد  چـه؟ بنابرایـن شـما بـه چیـزی نیـاز داریـد 
ارزشـی معـادل کالاهـای تولیـدی شـما داشـته باشـد 
امـا سـبک باشـد و حـالا حالاهـا هـم فاسـد نشـود. 
کـه بـه شـما امـکان می‌‌‌‌دهـد  یعنـی پـول. واسـطه‌‌‌‌ای 
کـه تولیـد کرده‌‌‌‌اید بـه آن،  تـا بتوانیـد بـا تبدیـل چیـزی 

کـه چندیـن سـال پیـش مقـداری پول  دوسـتی دارم 
کـرده بود یـا از  داشـت. نمی‌‌‌‌دانـم به‌تدریـج پس‌‌‌‌انـداز 
راهـی و طریقـی بـه طـور دفعـی صاحبـش شـده بـود. 
به ‌‌‌‌هر حال با این پول، می‌‌‌‌خواسـت یک ماشـین نو 
کـه او را یـک روز دیدم.  بخـرد. مدتی گذشـت تا این 
کـه  هنـوز بـا همـان ماشـین سـابق بـود. در مـورد ایـن 
کـردم.  چـرا از ماشـین نـو خبـری نیسـت پرس‌وجـو 
تـا وقتـی  بـه شـوخی پاسـخ داد: »می‌دونـی؟ آخـه 
کـه می‌‌‌‌بینـم و  پول‌هـام تـوی حسـابمه هـر ماشـینی 
گـه  می‌‌‌‌دونـم می‌‌‌‌تونـم بخرمـش انـگار مـال منـه. امـا ا
پول‌هام رو بدم و یه ماشین بخرم دیگه فقط همون 
یه ماشین مال منه.« ‌این را گفت و هر دو خندیدیم. 
کـه بـه یـاد آن روز می‌‌‌‌افتـم،  امـا از آن موقـع هـر وقـت 
فکـر می‌‌‌‌کنـم ایـن حـرف، چیـزی مهـم و واقعـی در 
خـود داشـت. انـگار آن چـه بـه او لـذت مـی‌‌‌‌داد و 
می‌‌‌‌توانست خریدن ماشین نو را به تعویق بیاندازد، 
امکانی بود که او در خریدن هر یک از آن ماشین‌‌‌‌ها، 
بـرای خـود احسـاس می‌‌‌‌کـرد. امکانـی که بـه او لذت 
آن  واقـع  یـادآوری می‌‌‌‌کـرد. در  را  بـودن  انتخاب‌‌‌‌گـر 
»می‌‌‌‌توانـمِ« موجـود در جملـه‌‌‌‌ای که از او نقـل کردم، 
چیزی بیش از یک فعل اسـت. این توانایی معنای 

بیشـتر و شـاید مهم‌‌‌‌تـری در خـود دارد:‌ آزادی!
تصور کنید شما صاحبِ خانه و خانواده‌‌‌‌ای در جایی 
کشـاورزی  شـبیه بـه یـک روسـتا هسـتید. شـغلتان 
کیـانِ خانگـی داریـد  اسـت. تعـدادی دام و مـرغ و ما
کـه همسـرتان از شـیر آن‌‌‌‌ دام‌هـا مـواد لبنـی مختلـف 
گلیـم و حصیـر  درسـت می‌‌‌‌کنـد و دخترانتـان فـرش و 
کار چرای دام و نگهداری از گوسفندانتان  می‌‌‌‌بافند. 
را خـوب  آن‌‌‌‌هـا  تـا  اسـت  پسـرانتان  بـه عهـدۀ  هـم 
کننـد. معاملـه؟ بلـه! چـرا  بپروراننـد و آمـادۀ معاملـه 
که  فروش نه؟ چون شـما در دورانی زندگی می‌‌‌‌کنید 

کنید.  که خواستید آن را با چیز دیگری معاوضه  ارزش محصولتان را به هر کجا خواستید ببرید. و در هر زمانی 
گزینـه هـم تعداد  گـر بـه جـای تعـداد محـدودی  کنـون شـما بـرای انتخـاب آن چـه می‌‌‌‌توانیـد بخریـد آزادیـد. و ا ا
گزینه پیش روی شـما موجود باشـد، در انتخابتان آزادترید. بدیهی اسـت که احسـاس آزادی حس  بیشـتری 
کـه  کـز بـزرگ خریـد می‌‌‌‌رونـد و چنـان  کـه بسـیاری از آدم‌‌‌‌هـا امـروزه بـه مرا خوشایندی‌سـت! آن قـدر خوشـایند 
شایسـتۀ یک فردِ انتخاب‌‌‌‌گر اسـت قدم می‌‌‌‌زنند و از پشـت برق شیشـه‌‌‌‌ها، اجناس مختلف را در ویترین‌‌‌‌های 
گر به ضرورتِ احتیاجی فوری هم به آن‌جا نرفته باشند که چه بهتر! شاید  رنگی فروشندگان برانداز می‌‌‌‌کنند. ا
اصلاً برونـد تـا ببیننـد چـه چیـز جدیدی به بـازار آمده که آن‌‌‌‌ها هنـوز از وجودش خبر ندارنـد، تا آن را نیز بـه دایرۀ 

کننـد. انتخاب‌‌‌‌هـای خـود در آینـده اضافـه 
کـه  کـه مـن می‌‌‌‌خواهـم برایـم فراهـم نکـرده، انسـان‌‌‌‌ها حتـی چیزهایـی را  گـر طبیعـت هـر چـه را  خـوب اسـت! ا
گر من نمی‌‌‌‌توانم سـنگ‌‌‌‌ها و  کرده‌‌‌‌اند. ا من نمی‌‌‌‌دانم ممکن اسـت به آن‌‌‌‌ها نیاز داشـته باشـم هم برایم فراهم 
کنـم، اما می‌‌‌‌توانـم آن‌‌‌‌ها را به هر شـکلی که می‌‌‌‌خواهم  کـه می‌‌‌‌خواهـم در طبیعـت پیـدا  فلـزات را بـه آن شـکلی 
گـر مـن نمی‌‌‌‌توانـم میوه‌‌‌‌هـا و سـبزیجات را بـه طور طبیعـی در هر فصلی که می‌‌‌‌خواهـم در  از فروشـگاه‌‌‌‌ها بخـرم. ا
کنون کمی  کنم، می‌‌‌‌توانم آن‌‌‌‌ها را از گل‌خانه‌‌‌‌ها، حتی در زمانی که فصلشان نیست، بخرم. ا طبیعت کشت 
که حتی وقت و انرژی و سرگرمی را هم می‌‌‌‌توانم بخرم. فقط  فراتر برویم. من دیگر نه تنها محصولات فیزیکی 
کنون می‌‌‌‌توانم از‌‌‌‌ خطرها و کاستی‌‌‌‌های دنیای طبیعی فرار کنم  کافی است ابتدا چند وسیلۀ الکترونیکی بخرم. ا
و خودم را به آغوش فروشگاه‌‌‌‌های‌‌‌‌ اجناس کامل و زیبا بیفکنم؛ به آسودگی و امنیتِ خاطرِ دنیای محصولات 
کـه تلاش می‌‌‌‌کننـد رنج‌‌‌‌هـا و نقایصـی که بخشِ ضـروریِ زندگیِ آدمی هسـتند را از میان ببرند.  و واسـطه‌‌‌‌هایی 
که ورود ما را به دنیایِ  کم‌کم تمام واقعیت ما را تسـخیر می‌‌‌‌کنند. رهایی‌بخش‌هایی  که دارند  واسـطه‌‌‌‌هایی 

بردگانِ آسودگی‌‌‌‌هایِ واقعیتِ میانجی تبریک می‌‌‌‌گویند.
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فرمان اول: چرا؟
 همـۀ مـا، اولیـن تجربه‌هـای خریدمـان از نانوایـی و بقالی 
شـروع شـده‌ اسـت، از چیزهـای سـاده و ارزان ماننـد نـان 
کـه می‌شـویم، خریدهایمان  و آدامـس و لواشـک. بزرگتـر 
کـردن جزئـی  نیـز بـا مـا بـزرگ و بزرگ‌تـر می‌شـوند. خریـد 
غریـب  و  عجیـب  قـرن  آدم‌هـای  مـا  روزمـره  زندگـی  از 
مـا  هسـتیم.  خریـد  بـه  گزیـر  نا مـا  اسـت.  بیسـت‌ویکم 

مجبوریـم.
چرخـۀ  از  جزئـی  بـه  می‌کنـد  تبدیـل  را  مـا  اجبـار  ایـن 
مـا  خریـدن  خـوب  و  مـا  خریدهـای  کشـور.  اقتصـادی 
کنـد. کمـک  بهتـر  چـرخ  ایـن  چرخیـدن  بـه  می‌توانـد 

فرمان دوم: چه‌طور؟
کالا و خدمتـی جابه‌جـا می‌شـود و  در یـک فرآینـد خریـد، 

در قبـال آن، خریـدار بـه فروشـنده بهایی می‌پـردازد. 
از وقتـی پـول پایـش بـه زندگـی مـا بـاز شـد، جـای ویـژه‌ای 
کـرد. ایـن روزهـا خریـد  بـرای خـود در خریدهـای مـا بـاز 
 بـرای بسـیاری از مـا غیـر قابـل‌ تصـور 

ً
بـدون پـول، تقریبـا

اسـت.
مـا  روزهـا در دسـترس همـۀ  ایـن  کاغـذی  پـول  خـب، 
کارت‌های نقدی و  که  هسـت. چند سـالی هم هسـت 

کرده‌انـد. کشـور مـا جـای خـود را بـاز  اعتبـاری در 
و خدمـت  کالا  و  فروشـنده می‌دهیـد  بـه  را  پـول  شـما 
را دریافـت می‌کنیـد. البتـه ایـن دو اتفـاق ممکـن اسـت 
کارهایی مثل پیش‌خرید و یا پرداخت  همزمان نباشـد. 
بعـد از دریافـت از جملـه حالت‌هـای مختلف یک خرید 

محسـوب می‌شـوند.
یـک  در  کـه  می‌رسـیم  جمع‌بنـدی  ایـن  بـه  نهایـت  در 
کالا یـا خدمتـی ردوبـدل شـده و در ازای  فرآینـد خریـد، 
دریافـت  مصرف‌کننـده  از  را  پولـی  ارائه‌دهنـده  آن، 
می‌کند. البته این خرید و فروش دارای قواعد و اصول و 

اسـت. چهارچوب‌هایـی 
فرمان سوم: عصر برخطی

همـراه  دسـتگاه‌های  از  اسـت.  اینترنـت  دنیـای  دنیـا 
... و  تلویزیـون  و  رایانـه  تـا  بگیـر  هوشـمندمان 

خریـد و فـروش ایـن روزهـا در فضـای اینترنـت جایـگاه 
خوبـی بـه دسـت آورده اسـت و بـه احتمـال زیـاد شـما 
کـه الآن داری ایـن متـن را می‌خوانـی-  -همیـن شـمایی 

تجربـۀ خریـد اینترنتـی را داشـته‌ای.
کـه  شـمایی  برخطـی؛  خریـد  حـالا  و  چهـارم:  فرمـان 

خریـداری...
کالاهـا از طریـق  گسـترده‌ای از خدمـات و  ایـن روزهـا بـازۀ 
کالاهـای فیزیکـی ماننـد  اینترنـت قابـل خریـد اسـت. از 
یخچـال تـا خدمـات دم‌دسـتی ماننـد شـارژ سـیم‌کارت 

اعتبـاری. 
یکـی از حیاتی‌تریـن بخش‌هـای یـک خریـد، اطلاعـات 
در مـورد محصـول و خدمـت ارائه‌شـده اسـت. بـا خریـد 
اینترنتی شما می‌توانید به حجم بیشتری از اطلاعات در 
مـورد محصـول و خدمـت مـورد نظرتان دسـت یابید و با 

چشـم بـاز خریـد خـود را انجـام دهید.
کالایی  اولیـن نکتـه و مهم‌تریـن نکتـه در خریـد اینترنتـی، 
کالا  کنیـد. ایـن  کـه می‌خواهیـد آن را خریـداری  اسـت 
گر بلیـط ویژۀ سـفر به  یـا خدمـت بایـد معتبـر باشـد، مثلاً ا
 

ً
مادریـد و تماشـای ال‌کلاسـیکو بـرای فـروش بـود، لطفـا
کنید،  که هیجان‌زده شـوید و پولی پرداخت  قبل از این 
که با عقل  کالا یا خدمتی  لحظه‌ای با خود بگویید چرا؟ 

گذاشـته شـود؟ جـور درنمی‌آیـد، چـرا بایـد بـرای فـروش 
کـه در دنیـای واقعـی، شـما ماشـین پورشـۀ  همـان طـور 
مجـازی  دنیـای  در  نمی‌خریـد،  بقالـی  یـک  از  را  خـود 
کـه ارائـه می‌شـود، بایـد بـا سـاختار فروشـگاه  کالایـی  هـم 

تناسـب داشـته باشـد. 
پـس قبـل از هـر خریـد اول ببینیـد چـه چیزی بـرای فروش 

گذاشـته شـده ‌است.
فرمان پنجم: تیمچه‌ها

فروشـگاه‌های اینترنتی به چند دسـته تقسیم می‌شوند. 
فـروش  بـه  فیزیکـی  کالایـی  کـه  فروشـگاه‌هایی  اول 
می‌رسانند، از یخچال تا کاغذ کادو. دوم فروشگاه‌هایی 
کـه خدمتـی ماننـد بلیـط قطـار و هواپیمـا و غـذا و ... یـا 
تخفیـف  و  شـارژ  و  اینترنـت  سـرویس  ماننـد  خدماتـی 

محصـولات  کـه  فروشـگاه‌هایی  سـوم  می‌فروشـند. 
دیجیتـال ماننـد برنامه‌هـای موبایـل، موسـیقی، فیلـم و 

فـروش می‌رسـانند.  بـه  کتـاب 
در  می‌تـوان  را  فروشـگاه‌ها  ایـن  از  خریـد  اصلـی  مزیـت 
مقایسـۀ  دیـدن مشـخصات دقیـق محصـول،  امـکان 
محصول با محصولات دیگر، اطلاع یافتن از نظر کاربران 
کارشناسـان در مـورد آن محصـول و ... دانسـت. در  و 
این فروشگاه‌ها محدودیت‌های فروشگاه‌های فیزیکی 
از محصـولات  گسـترۀ وسـیعی  بـه  بیـن رفتـه و شـما  از 

دسترسـی داریـد.
که محتـوای دیجیتال ماننـد برنامه،  فروشـگاه‌هایی هـم 
به‌تدریـج  نیـز  می‌کننـد  عرضـه   ... و  کتـاب  موسـیقی، 
گسـترش هسـتند. مشـکل اصلـی توسـعۀ ایـن  در حـال 
کاربران خوشـحال فضای  کـه مـا  فروشـگاه‌ها ایـن اسـت 
گـر  کرده‌ایـم بـه دانلـود رایـگان! ا مجـازی، بدجـور عـادت 
زحمتی بکشید و در گوگل جست‌وجویی داشته باشید، 
رایج‌تریـن  از  یکـی   »... رایـگانِ  »دانلـود  کـه  می‌بینیـد 
کنیم  عبارت‌های جست‌وجوشـده اسـت. ما باید درک 
کـه محتـوای دیجیتال، درسـت مانند محتـوای فیزیکی، 
کشـیده شـده ‌است و تولیدکنندۀ بیچاره  برایش زحمت 
کتاب  که  گر مـا یاد بگیریم  نیـز بایـد نـان بخـورد! بر فرض ا
کار  را غیـر قانونـی دانلود نکنیـم و پـول آن را بپردازیم، این 
کـه  باعـث تقویـت فضـای نشـر می‌شـود. به‌خصـوص 
قیمـت محتـوای دیجیتالـی ایـن محصـولات بـه مراتـب 
کمتر از قیمت نسخۀ فیزیکی آن‌هاست و برای ما صرفۀ 

اقتصـادی بیشـتری دارد.
فرمان ششم: کجا باید بروید

فعـال  کشـور  از  خـارج  و  داخـل  در  فروشـگاه‌ها  ایـن 
بایـد  خارجـی  فروشـگاه‌های  از  خریـد  بـرای  هسـتند. 
 VISA ,Master اعتبـاری خارجـی ماننـد کارت‌هـای  از 
کنیـد.  Card و سـرویس‌هایی ماننـد paypal اسـتفاده 
کارت هدیـه )gift card( نیز برای  البتـه می‌توانید با خریـد 
گوگل‌پِلِی نیز اقدام  پ‌استور اپل و 

َ
فروشگاه‌هایی مانند ا

کنیـد. بـه خریـد از ایـن فروشـگاه‌ها 
کارت‌هـای  کشـور نیـز بایـد از  بـرای فروشـگاه‌های داخـل 
فعال عضو شـبکۀ شـتاب و یا سـرویس USSD اسـتفاده 
کارت‌های شبکۀ شتاب نیاز  کنید. البته برای استفاده از 
کارت فعال باشد. است تا رمز دوم یا همان رمز اینترنتی 
الکترونیـک  اعتمـاد  نمـاد  دارای  معتبـر  فروشـگاه‌های 
بـودن فعالیـت آن  کـه نشـان‌دهندۀ مجـوزدار  هسـتند 

اسـت. فروشـگاه 
فرمان هفتم: خب این که آسونه. حالا مشکل کجاست؟

در ظاهـر، خریـد اینترنتـی فعالیـت راحت و لذت‌بخشـی 

کـه به‌راحتـی در هـر جایـی قابـل انجـام اسـت. اما  اسـت 
که بایـد رعایت شـود. نـکات بسـیار مهمـی هسـت 

کـه بـه آن متصـل می‌شـوید درگاه اصلـی خـود  -درگاهـی 
کرده  که آقای هکر طراحی  بانک باشد و درگاهی نباشد 

تـا بتواند رمز عبور شـما را بـدزدد.
اسـتفاده  اینترنتـی  خریـد  بـرای  کارتـی  از  کنیـد  -سـعی 
گـر رمـز لـو  کـه ا کـه همـۀ دار و ندارتـان در آن نباشـد  کنیـد 
کـه عـرب نـی  رفـت، همـۀ دار و ندارتـان بـرود همـان ‌جـا 

انداخـت.
کاربـری  نـام  شـما  از  کـه  مشـکوکی  لینک‌هـای  -روی 
کلیـک  کاربری‌تـان را می‌خواهنـد،  گـذرواژۀ حسـاب  و 

نکنیـد.
 در صفحۀ اصلی بانک اطلاعات 

ً
-دقت کنید که حتما

کنیـد. می‌توانیـد اعتبـار صفحـه را از طریـق  خـود را وارد 
کنید. سـایت خـود بانک‌ها بررسـی 

کـه صفحـات  کیبوردهـای مجـازی  از  امـکان  -تـا حـد 
بانکـی نشـان می‌دهنـد بـرای ارسـال اطلاعات اسـتفاده 

کنید.
کنش انجام می‌شـود اما فرآیند خرید  -گاهی وقت‌ها ترا
دچار مشکل می‌شود و خرید انجام نمی‌شود، در حالی 
کـم شـده اسـت. در ایـن حالت  کـه پـول از حسـاب شـما 
 سکته نکنید، با پشتیبانی فروشگاه مربوطه تماس 

ً
لطفا

کارت  بگیریـد. معمـولا 72 سـاعت بعـد پـول شـما بـه 
عزیزتـان بازگردانـده خواهد شـد.

فرمان هشتم: تمرین کنید
کارهـای روزمـرۀ مـا، بـا خریـد اینترنتـی به‌راحتـی  خیلـی از 
کنیـد  قابـل انجـام اسـت. بیاییـد از همیـن حـالا شـروع 
کارهـای کوچکـی ماننـد خریـد شـارژ را از طریـق اینترنت  و 
کارت بزرگترها و  کنید این تمرین را با  انجام دهید. سعی 

کنید. همراهـی آن‌هـا اجـرا 
فرمان نهم: به بزرگترها یاد بدهید

کنید  وقتی در خرید اینترنتی خوب مسلط شدید، سعی 
آن را بـه بزرگترهـا هـم بیاموزیـد تـا تـرس آن‌هـا از ایـن فضـا 
کارآمدتر اسـت  بریزد. خرید اینترنتی برای بزرگترها خیلی 

تـا مـا جوان‌ترها!
فرمان دهم: به فکر خودمان باشیم

گسترده  فضای خرید و فروش اینترنتی، فضایی بسیار 
گرفتـن سـازوکارهای آن، در  کـه می‌توانیـد بـا یـاد  اسـت 
کنید.  کارآفرینی  ایـن فضـا حضـور مؤثر داشـته باشـید و 
برنامـۀ پرمخاطـب  آینـدۀ نزدیـک شـما یـک  شـاید در 
کـه بتوانیـد آن را بـه فـروش برسـانید.  موبایـل بنویسـید 
شـاید در آیندۀ نزدیک شـما مدیر یک فروشـگاه موفق 

اینترنتـی باشـید. بـه فکـر خودمان باشـیم.

ید برخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط ده فرمان یک خر

کارشناس بازاریابیفرزان فلاحت
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کتـاب  خوانـدنِ  گـرمِ  سـرم  و  میـز  پشـتِ  نشسـته‌ام 
کوتاهـی  گردانم مشـغول نوشـتنِ تکلیـفِ  اسـت. شـا
گه‌گـداری سـرم را بـه صـدایِ  پچپچهایشـان  هسـتند. 
کوچـک را فـرا  کلاسِ  بلنـد می‌کنـم و دوبـاره سـکوت 
کلاس  گوشـۀ  می‌گیـرد. صـدای خنده‌هـای ریـزی از 

می‌گردانـم. سـر  می‌آیـد. 
- »چه خبره؟« 

- »خانم، میاین بعد کلاس بریم گلستان؟« 
- »گلستان؟«

- »همین پایینه، خانم.«
- »بریم چی کار کنیم؟«

دوباره صدای خنده‌های ریزشـان بلند می‌شـود. »ما 
عصرها می‌ریـم اونجا خانم.«

گلسـتان، چه جذابیتی  که مرکزِ خرید  سـر در نمی‌آورم 
بـرای دخترهـای یـازده-دوازده سـاله می‌تواند داشـته 

کـه آن‌هـا را هـر روز عصـر به آن‌جا بکشـاند.  باشـد 
فکـر می‌کنـم چرا تفریحشـان ایـن پاساژگردی‌هاسـت. 
و  کوچـه  در  کـه  می‌بینـم  نـدرت  بـه  روزهـا  ایـن 
خریـدِ  کـز  مرا شـاید  و  بگردنـد  تهـران  خیابان‌هـای 
که خانواده‌ها، اجازۀ  نزدیکِ خانه، تنها مکانی ‌سـت 

می‌دهنـد.  آن  بـه  را  فرزندانشـان  رفت‌وآمـدِ 
کـه ایـن موضـوع فکـرم را بـه خـود  حقیقتـش اینسـت 
کنج‌کاوی، به یکی  کرده. عصر جمعه، از سـرِ  مشـغول 
کـزِ خریـد مـی‌روم. ولـی امـان از شـلوغی عصرِ  از ایـن مرا
جمعـه. ایـن روزهـا از خیابان‌هـای تهران که رد شـوی، 
یـک  از  یـک  کـه  می‌بینـی  غول‌آسـایی  خریـدِ  کـزِ  مرا
گران‌تـر و پرزرق‌و‌برق‌ترنـد. ترافیـکِ زیـاد و  تجملی‌تـر، 
خسته‌کنندۀ خیابان‌های تنگِ اطرافِ این مرکزِ خرید، 
حسـابی دمـار از آدم در مـی‌‌آورد. بیچـاره آدم‌هایـی که 
اطـرافِ ایـن پاسـاژها زندگـی می‌کننـد. از همـه جالب‌تر 
کـز خریـد در  مرا ایـن  کاذبِ  کـه شـلوغی  ایـن اسـت 
کـه ایـن   بـه سـبب آن اسـت 

ً
روزهـای تعطیـل، صرفـا

پاساژها، مفری است برای کسالتِ عصرهای جمعه. 

گشـت‌وگذار در  کمی  واردِ مرکز خرید می‌شـوم و بعد از 
که مراجعینِ  راهروهـا، توجهـم بـه این جلب می‌شـود 
 بـه منظـورِ خریـد 

ً
ایـن پاسـاژها هـم مثـلِ مـن، نـه لزومـا

کـه بـرای نـگاه  گـرانِ برندهـای خارجـی،  از مغازه‌هـای 
کوتـاه بـرای  کـردنِ اجنـاس، وقت‌کشـی و یـا یـک قـرار 

نوشـیدنِ قهـوه بـه این‌جـا می‌آینـد. 
کنـارم  چنـد تـا پسـر جـوان بلنـد بلنـد می‌خندنـد و از 
بـه سـرعت رد می‌شـوند. بـه دنبالشـان نگهبـانِ مرکـز 
سراسـیمه از بغلـم می‌گـذرد. آن طرف‌تـر چنـد تـا دختـر 
جـوان نشسـته‌اند روی پله‌هـا بـه چیپـس خـوردن و از 
تماشـای ایـن صحنـه نخـودی می‌خندنـد. بعضی‌هـا 
سـری‌ها  یـک  شـده‌اند،  جمـع  هـم  دورِ  کافـه‌ای  در 
این‌جـا،  می‌زننـد.  ورق  را  کتاب‌فروشـی  کتاب‌هـای 
مکانِ خاطره‌سـازی این نسـل اسـت. قهر و آشـتی‌ها، 
اسـتراحت و تفریح، سـرگرمیِ آخرِ هفته، حتی در یکی 
پله‌برقـی‌  روی  را  عشقشـان  اولیـن  روزهـا  همیـن  از 

کـه ازشـان دور می‌شـود.1  می‌بیننـد 
می‌دهـد،  رخ  فضاهـا  ایـن  در  کـه  اتفاقاتـی  دیـدنِ 
بیشـتر مرا ترغیب به اسـتفاده از واژۀ »پاسـاژ« می‌کند. 
کـردن«  »پاسـاژ«2 ، واژه‌ای فرانسـوی و بـه معنـیِ »گـذر 
و »راهـرو« اسـت. بـه نظـرم ایـن واژه، ذاتِ دیگـری از 
که با »مرکزِ خرید« متفاوت  ایـن فضاهـا ارائـه می‌دهد 
کردن  گذر  اسـت. این فضاهای شـهری، محلی برای 

 خریـد.
ً

گذرانـدنِ وقـت هسـتند، نـه صرفـا و 
کـه عملکردِ  تهـران، ایـن روزهـا پـر از پاسـاژهایی اسـت 
و  خانـه  وسـایل  فـروشِ  و  خریـد  دیگـر  اصلی‌شـان 
در  سـاعت  دو  یکـی  گذرانـدنِ  نیسـت.  ک  پوشـا
»پالادیـوم«، »سـام سـنتر«، »ارگ«، »مـدرنِ الهیـه«، 
گرفتـن در  »چارسـو«، »صبـا« یـا »کـوروش« و سـلفی 

آن‌هـا، ایـن روزهـا مـد اسـت.
کزِ  گر بپذیریم عملکـردِ ایـن مرا که ا مسـئله ایـن اسـت 
و  طراحـی  تجـاری،  تـا  تفریحی‌سـت  بیشـتر  خریـد، 
کـز، بایـد شـکلِ دیگـری بـه خـود  فضاسـازیِ  ایـن مرا

کوتـاه،  کـز و یـک ارزیابـیِ  بگیـرد. بـا مراجعـه بـه ایـن مرا
کـه امکاناتِ تفریحـی، رفاهـی و حتی  می‌بینیـم آن‌هـا 
فرهنگـی بیشـتری دارنـد، مراجعه‌کننـدگانِ بیشـتری 
بـدونِ  کدامشـان،  البتـه قشـرِ مراجعـانِ هـر  و  دارنـد 
 بـا توجـه بـه 

ً
گرفتـن موقعیـت مکانـی و صرفـا در نظـر 

کـه ارائـه می‌دهنـد، متفـاوت اسـت. امکاناتـی 
سـالن‌های  کتاب‌فروشـی،  مثـل  فضاهایـی  وجـودِ 
کافـه و رسـتوران و بـه خصـوص فودکـورت3  سـینما، 
کتاب‌هـای  ، اهمیـت بالایـی دارد. یـادم می‌آیـد در 
در  مطلبـی  شـهری،  فضاهـای  طراحـیِ  بـه  مربـوط 
مـورد فضـای تعامـلِ اجتماعـی خوانـده بـودم. یکـی 
»فضـای  نـامِ  بـا  را  محیط‌هـا  ایـن  کتاب‌هـا،  ایـن  از 
کرده بود و طراحیِ هر چه بیشـترِ این  سـوم«4  معرفی 
فضاهای سـوم در محیطِ‌ شـهری را تلاشـی در جهت 
کردنِ شهر می‌دانست.  هر چه مطلوب‌تر و سرزنده‌تر 
کـدام از مـا، بـرای وقت‌گذرانـی بـا دوسـتانمان در  هـر‌ 
انـدازۀ یکـی دو سـاعت- دنبـالِ فضایـی  شـهر -بـه 
گپـی بزنیـم،  کـه بتوانیـم دورِ هـم بنشـینیم،  می‌گردیـم 
کتابی  عصرانـۀ مختصـری بخوریم، فیلمی ببینیـم و یا 
کـه آن فضـا، طراحـی مطلـوب  ورق بزنیـم و چـه بهتـر 
کـه بـه نظـر  و قابـلِ زندگـی‌ای داشـته باشـد. ایـن طـور 
گون؛ از جمله نبودن فضاهای  گونا می‌آید و به دلایل 
کـزِ خریـد یـا همـان  جایگزیـن در شـهر، ایـن روزهـا مرا
گـذرانِ  »مال‌«هـا شـده‌اند محـلِ قرارهـای دوسـتانه و 

وقـت. 
 

ً
لزومـا سـوم  فضاهـای  ایـن  طراحـی  ملاک‌هـای   

سـقف بلنـد و ابعـاد فضایـی خیلـی عظیـم نیسـت. 
در  فضایـی‌‌  جانمایـیِ  کـه  خریـدی  کـزِ  مرا  

ً
شـخصا

خلاقانه‌تـری  و  بیشـتر  سـوم«  »فضاهـای  آن‌هـا، 
کرده‌اسـت، را ترجیـح می‌دهـم و بیشـتر دلـم  ایجـاد 
کـه ابعـادِ  می‌خواهـد بـه آن‌هـا برگـردم.  مرکـز خریـدی 
احسـاس  ایجـاد  باعـث  اسـت  عظیـم  فضایـی‌اش 

ناامنـی می‌شـود. یکی از ویژگی‎هـای دیگر مکانِ مطلوب 
می‌توانـد دسترسـی بـه نـورِ طبیعی مناسـب و وجـودِ گل و 
که باعث ایجاد آرامش  کنار آن باشد  گوشه و  گیاهِ سبز در 

می‌شـود.  فضـا  در 
کـه طراحـیِ فضاهـای سـومِ مطلـوب و فراهـم  خلاصـه 
آوردنِ امکانـاتِ فرهنگـی و تفریحـی، در یـک مرکـزِ خریـد 
یکـی از جدی‌تریـن مزیت‌هـای رقابتـی آن در قیـاس بـا 
کـز خریـد بـه شـمار مـی‌رود. ایـن باعـث می‌شـود  سـایر مرا
اوقـاتِ  اجتماعـی،  طبقـۀ  هـر  از  و  سـنی  هـر  در  مـردم 
کننـد. وجـود فضاهای بـازی و  فراغتشـان را در آن سـپری 
سرگرمی، مکانی برای مطالعه، سالن‌های تئاتر کوچک یا 

فضاهایـی بـرای اجراهـای هنـر زنـده  و ... . 
که می‌تواند خیلی‌هامـان را  تمـامِ این‌ها، چیزهایی‌سـت 

به پاسـاژها بکشـاند؛ هر چند نه هر روز عصر!

وست ز مال و »گلستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان«م آر

دانش‌آموختۀ معماریگلنوش مظفری

کار( تعریف می‌شود و  که بعد از فضای اول )خانه( و فضای دوم )محیط  Third Space.4: فضای شهری 
)Ray Oldenburg فضایی برای تعاملاتِ اجتماعی فراهم می‌کند )براساسِ تعریف

گروه »کلم بند« به نام »مرکز خرید«  1. اشاره به آهنگی از 
Passage .2

گون و فضای نشستن مشترک گونا Food court.3: محوطه‌ای با مجموعه‌ای از غرفه‌های فروش غذاهای 
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گهان داخل ظرف آب  گر یک قورباغه را نا یک. با یک آزمایش علمیِ معروف شروع می‌کنم: اثر قورباغۀ پخته. ا
گر آب ظرف سـرد باشـد و به‌تدریج به آن حرارت  کند. اما ا  به تقلا می‌افتد تا از ظرف فرار 

ً
جوش بیندازیم، سـریعا

بدهیم تا به جوش بیاید، قورباغه متوجه این تغییر تدریجیِ دما نشده و پخته ‌خواهد‌شد. 
کند و بیافرینـد نزدیـک و نزدیک‌تر  کـه ماننـد خـودش فکـر  دو. در صـد سـال گذشـته، بشـر بـه آفرینـشِ موجـودی 
گهان  که در نتیجۀ پیشرفت‌های قشنگ و شگفت‌انگیزش در فناوری، نا شده‌ است. او همواره می‌ترسد از این 

گهانی باعث نابودیِ او شـود. که از او توانمندتر اسـت و همین آفرینشِ نا موجودی خلق شـود 
کـه تکنولـوژیِ بی‌رحـم، آن را تسـهیل نکـرده ‌باشـد. او ماننـد طبیبـی  سـه. هیـچ بُعـدی از زندگـی بشـر باقـی نمانـده 
کـه نداریـم. او ایـن قـدر  کارکُشـته بـرای هـر دردِ بشـر یـک مُسـکن به‌خصـوص می‌شناسـد، حتـی بـرای دردهایـی 
پلیکیشن را نصب 

َ
که برای همه چیز یک راهِ بهتر معرفی می‌کند. آیا احساس تنهایی می‌کنی؟ این ا خوب است 

گرسـنه هسـتی؟  کنی.  کویین هسـتی و نباید خانه را ترک  کـه تـو یک  کـن و روزانـه دوازده بـار بـه آن سـر بـزن، چـون 
چـون وقـتِ تـو بی‌نهایـت ارزشـمند اسـت، بـا آن یکـی اپلیکیشـن بـرای خودت غذا سـفارش بـده و از معاشـرت با 
کـن. قصـد خریـد داری؟ چـون رفتـن بـه بـازار و حضـور در مغـازه منجـر بـه برقـراری ارتبـاط  سـایر انسـان‌ها اجتنـاب 
که داری برو به این سـایت و آنلاین خرید کن تا هـزاران درصد  پرخطـرِ کلامـی می‌شـود، بـرای تمامـیِ خریدهایـی 

صرفه‌جویـی در وقـت داشته‌باشـی.
کجا هستی و چه می‌کنی و حتی چه فیلم‌هایی را دوست  چهار. تکنولوژی می‌داند ولی نمی‌فهمد. او می‌داند 
کردنِ شـکم یا دادوسـتد نیسـتند. تلاقیِ مشـتریان   مکانی برای پُر 

ً
که رسـتوران و بازار صرفا داری، ولی نمی‌فهمد 

کـه یـک معاملـه باشـد، شـکل‌گیری ارتباطـی انسـانی اسـت. قـدم زدن در بـازار، اعلامِ  و فروشـنده‌ها پیـش از آن 
که من هم نفس می‌کشم در این شهر. بازار نبض شهر است. رونق نداشته نباشد، شهر می‌میرد. حضور است، 
کنـد؟ مَسـتیم از  گهـان متولـد شـود و مـا را نابـود  کـه نا آخـر. مـرگ مـا چیسـت؟ هنـوز منتظـر هیولایـی هسـتیم 
کـه دیگر هیچ چیز واقعی نیسـت.  کـه همـه ‌چیـز را برای‌مـان در دسـترس جلـوه می‌دهـد و نمی‌فهمیـم  قدرتـی 

مـا مدت‌هاسـت پختـه شـده‌ایم.

پخته شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده‌ایم

دانشجوی دکتری مدیریتشبیر امیرنکویی

داستان
داستان کشدار
داستانِ داستان
داستان ترجمه
ده داستان خر
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ݡ
دکتر مورفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی 
ماجرای مهندس ساعیݡ

داستان‌نویسمحمود افشاری

اول  زنـگ  از  سـاعت  یـک  و  بـود  صبـح  نـه  سـاعت 
که احمد سـاعی، معلم علوم، با احتیاط  می‌گذشـت 
کنار  وارد ساختمان مدرسه شد و پاورچین پاورچین از 
گذشت تا به راه‌پله برسد. پلۀ اول را پشت  دفتر مدیر 
کـه صـدای آقـای فاتح از پشـت سـر  سـر نگذاشـته بـود 
گـوش رسـید: »بـه بـه! احمـد آقـا!« عـرق سـردی بر  بـه 
کـه سـعی می‌کـرد  پیشـانی احمـد نشسـت و در حالـی 
قیافـه‌اش وا نـرود، سـرش را چرخانـد. »سلام آقـای 

فاتح.«
»هیچ می‌دونی ساعت چنده؟«

کسری از ثانیه  احمد لیستی از بهانه‌های ممکن را در 
کرد: در ذهـن مـرور 

- ترافیک
- مسمویت غذایی

- کمک به یک رهگذر
- جا گذاشتن کیف، چتر یا بارانی

- خواب ماندن
کـه تمامـی کوپن‌هـای یادشـده باطل شـده  از آنجایـی 
و  انداخـت  چنـگ  صداقتـش  ته‌مانـدۀ  بـه  بودنـد، 

کـرد: »خـواب مونـدم.« زمزمـه 
چـه  نشـنید  مدیـر  کـه  بـود  آرام  قـدر  آن  صدایـش 
ایـن موقعیـت، ماننـد صفحـۀ  امـا چـون  گفته‌اسـت 
که روی سـوزن افتاده باشـد، بلافصل تکرار  گرامافونی 

قبـل می‌دانسـت. از  را  بـود جـواب  شـده 
آقـای  می‌شـه  درسـت  شـما  خـواب  مسـئلۀ  »کـی 

» ؟ عی سـا
احمد بار دیگر گزینه‌های پیش رو را بررسی کرد:

- آخرین بار است
- دیگر تکرار نمی‌شود

- تمام تلاشم را می‌کنم
- به‌زودی

- خیلی زود

- زودتر
کـرد و جـواب  احمـد افـکارش را بـه سـختی متوقـف 

»نمی‌دانـم.« داد:  تـازه‌ای 
کـرده بـود داد زد:  کافی تحمـل  کـه بـه حـد  آقـای فاتـح 
»یعنـی چـی آقـا؟ چـی رو نمی‌دونـی؟ رو چـه حسـابی 

شـما معلم ایـن مدرسـه‌ای؟«
کـه یـک  ایـن فضـا بـه قـدری بـرای سـاعی آشـنا بـود 
کـدام موقعیـت  لحظـه نتوانسـت تشـخیص دهـد در 

زمانـی قـرار دارد:
که  کرد  - وقتـی مدیـر دبسـتانش او را سـر صف توبیـخ 

چرا همیشـه برای صبـح‌گاه خواب میماند
- وقتی مدیر راهنمایی او را به مدرسه راه نداد

- وقتی مدیر دبیرستان برای یک هفته اخراجش کرد 
تا شاید اوضاع تغییر کند

کـه سـر  - وقتـی پنـج اسـتاد از هشـت اسـتاد دانشـگاه 
کردنـد کلاس داشـت او را حـذف  صبـح بـا آنهـا 

از  سـاعی،  بـود.  مشـخص  تکلیـف  ترتیـب  هـر  بـه 
کـرد و راهـی خانـه شـد.  گردهایش خداحافظـی  شـا
که به این وضعیت فکر  زمـان زیـادی فرصت داشـت 
کنـد و از خـود بپرسـد چـرا همیشـه خـواب می‌مانـد. 
از  بـود،  کـرده  امتحـان  را  او همـۀ روش‌هـای ممکـن 
انـواع  تـا  غریـب  و  عجیـب  جوشـانده‌های  خـوردن 
قرص‌هـا و درمان‌هـای ملال‌آور دیگـر امـا هیـچ وقـت 

بیـدار شـود. نمی‌توانسـت سـر وقـت 
اینترنـت  در  رسـید.  ذهنـش  بـه  فکـری  سـرانجام 
کـرد و بـا شـرکتی بـه نـامِ »ایمن‌پـردازان  جسـت‌وجو 
روز ماشـین  گرفـت. عصـر همـان  تمـاس  گسـترش« 
پسـر  و  کـرد  پـارک  خانـه  در  روبـه‌روی  چهارمحـوری 
جوانـی، هم‌سن‌وسـال خـود او، زنـگ در را زد. بعـد 
به‌خوبـی  مداربسـته  دوربین‌هـای  سـاعت  چهـار  از 
ایـن  از  بعـد  احمـد  بودنـد؛  گرفتـه  قـرار  سـر جایشـان 
ماننـد یـک پژوهشـگر روند بیدار شـدن خـود را زیر نظر 

کنـد. شـب،  می‌گرفـت تـا علـت ایـن وضعیـت را پیـدا 
او  بـا  صبـح  هفـت  سـاعت  رأس  سـپرد  دوسـتی  بـه 
تمـاس بگیـرد. تلفـن همراهـش را بـرای سـاعت‌های 
کرد  هفت، هفت و ربع، هفت و نیم و هشـت تنظیم 
گذاشـت. کنار سـرش  و سـاعت زنگدارش را درسـت 
سـاعت دوازده فـردا، سـاعی از خـواب بیـدار شـد و 
و  رفـت  ضبط‌شـده  فیلم‌هـای  سـراغ  بـه  بی‌درنـگ 
کـرد: پاسـخ را زودتـر از آن چـه انتظـارش می‌رفـت پیـدا 
- سـاعت شـش‌و سـی دقیقـه همـه چیـز عـادی بـه 

می‌رسـد. نظـر 
- سـاعت یک‌ربـع بـه هفـت حرکاتـی غیـر عـادی در 

کادر بـه چشـم می‌خـورد. گوشـۀ 
اتـاق  وارد  پنجـره  از  مـردی  آینـده  دقیقـۀ  دو  در   -
می‌شـود، ابتـدا بـه سـراغ تلفـن همـراه او مـی‌رود و بعـد 

می‌گـذارد. زمیـن  را  آن  لحظـه  چنـد  از 
- حرکت بعدی او خنثی‌سازی ساعت زنگدار است.

زنـگ می‌خـورد )دوسـت احمـد  تلفـن  - بلافاصلـه 
گرفتـه اسـت(، مرد بالشـی را روی تلفن پرتاب  تمـاس 
که بدخواب  می‌کند تا صدایش خفه شود و بعد او را 

شـده، بـا نـاز و نـوازش آرام می‌کنـد.
- مـرد ناشـناس پیـش از تـرک خانه دسـتمالی آغشـته 

بـه مایـع خـواب‌آور اِتـر را مقابـل دهـان او می‌گیـرد.
ختـم  این‌جـا  بـه  سـاعی  احمـد  تحقیقـات  تمـام 
که این فرد شـخصی جز دکتر آلویسـیوس  می‌شـوند 
کـه تمـام فکـر و ذکـرش تغییر  مورفـی نیسـت. مـردی 
ممکـن  نحـو  بدتریـن  بـه  شـما  برنامه‌هـای  دادن 
کـه  آن  از  پـس  می‌شناسـم،  را  سـاعی  مـن  اسـت. 
گرفـت انتقـام خـود  از مدرسـه اخـراج شـد تصمیـم 
ایـن  در  کـه  دسـت‌اولی  اطلاعـات  بگیـرد.  او  از  را 
 از او بـه مـن رسـیده 

ً
مجموعـه می‌خوانیـد مسـتقیما

اسـت و او امیـدوار اسـت دسـت دکتـر را پیـش همـه 
کند. دوسـت محقق من درخواسـتی هم از شـما  رو 
دارد: »هـر آن چـه دکتـر بـر سـرتان آورده با ما در میان 
بـه اسـم  بگذاریـد. مـا تجربیـات شـما را همیـن جـا 

بـا دیگـران در میـان می‌گذاریـم.« خودتـان 
mail@mahmoudafshari.com 
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شـاید برایتـان پیـش آمـده باشـد )شـاید هـم نیامـده 
ایـن  کـه  گزیریـد  نا باشـد هـم  نیامـده  گـر  ا کـه  باشـد؛ 
گـراف را بخوانیـد تا بتوانید از پیوسـتگی متن لذت  پارا
کـه احسـاس هم‌ذات‌پنـداری بـا آن  ببریـد. هـر چنـد 
کلاس  کلاس انشـای مدرسـه یـا  کـه بـرای  نکنیـد.( 
دیگـر،  جـای  فیلم‌نامه‌نویسـی  یـا  داستان‌نویسـی 
داسـتانی نوشـته‌ باشـید و اسـتاد پـس از خوانـدن آن، 
پیشـرفت  و  داسـتان  آن  در  نهفتـه  پتانسـیل‌های  از 
شـما نسـبت بـه دفعـات قبـل حـرف زده باشـد و شـما 
کـه  کـه بیشـتر بنویسـید، چـرا  کـرده باشـد  را تشـویق 
مدیـون  را  مهارتشـان  بـزرگ  داسـتان‌پردازان  تمـام 
اسـتاد  آن  بعـد  و  هسـتند.  بی‌وقفه‌شـان  تمریـن 
کـه فلان جـای  گرفتـن  کـرده اسـت بـه ایـراد  شـروع 
داستانتان می‌لنگد و بهمان جای داستانتان منطقی 
نیسـت و فالن شـخصیتتان، شـخصیت نیسـت و 
آخـر  جملـۀ  کـه  ببینیـم  می‌خواهیـم  اسـت.  »تیـپ« 
در  مفهومـی  »تیـپ«  آیـا  و  دارد  سـندیت  چه‌قـدر 
کـه اصلاً  برابـر »شـخصیت« اسـت. دسـت‌آخر ایـن 

کـرد یـا نـه؟ می‌تـوان آن را ایـراد تلقـی 
مطلب شـمارۀ پیشـین با بحث شـخصیت »سـاده«1  
گفتیم  و »پیچیـده«2  و اشـاره بـه »تیـپ«3  تمـام شـد. 
که از اسـمش برمی‌آید،  که شـخصیت سـاده، آن طور 
شـخصیتی سـطحی و فاقد عمق اسـت و شـخصیت 

انسـان‌ها در  ماننـد  کـه  پیچیـده، شـخصیتی اسـت 
دنیـای واقعـی دارای پیچیدگی‌هـا و لایـه‌ای مختلـف 
روانـی و روحـی اسـت. بـه عبـارت دیگـر هـر قـدر ایـن 
لایه‌ها در شـخصیت بیشتر باشـد، میزان شباهت آن 
بـه یـک انسـان بیشـتر اسـت و شـخصیت بـه معنـای 
آن  و  می‌کنـد  پیـدا  شـخصیت  بیشـتر  کلمـه،  عـام 

شـخصیت را پیچیده‌تـر ‌می‌دانیـم.
که آن‌ها را  گروهی از شـخصیت‌های سـاده4  هسـتند 
کلیشـه‌ای5  یـا تیـپ می‌نامیـم. ایـن  شـخصیت‌های 
شـخصیت‌های حاضر و آماده به پشـتوانۀ تکرارشـان 
در داسـتان‌های متعـدد، خیلـی زود بـا نشـانه‌هایی 
قابـل تشـخیص هسـتند. یعنـی داسـتان‌پرداز نیـازی 
کـه او را بـه  کنـد  کـه بـا شـخصیت‌پردازی سـعی  نـدارد 
خواننده بشناساند. شخصیت خواننده در بسیاری از 
موارد می‌تواند نقش آن شـخصیت در داسـتان و آخر 
کار به‌درسـتی حـدس بزنـد!  و عاقبـت او را همـان اول 
بـرای مثـال »دانشـمند دیوانـه« یـک نـوع تیـپ اسـت 
 فـردی اسـت بـا موهـا و ظاهـری آشـفته و 

ً
کـه معمـولا

دارای یک تیک عصبی شـدید و عینکی ته‌اسـتکانی 
که خیلی آسـان می‌توان  و یک روپوش آزمایشـگاهی 
آزمایش‌هـای  از  یکـی  بـا  اسـت  قـرار  کـه  زد  حـدس 
نسنجیده‌اش در یک جای داستان دسته‌گلی به آب 
گاه باهـوش« نیـز یـک تیـپ دیگـر اسـت.  دهـد. »کارآ

که با طمأنینه رفتار می‌کند و از تمام شـخصیت‌های دیگر باهوش‌تر اسـت و در پایان داسـتان پاسـخ معما  فردی 
را آشـکار می‌کنـد.

که با ظاهری ساده، عصایی به دست دارد و تمام حرف‌هایش دُر  »پیر خردمند« نیز یکی دیگر از تیپ‌هاست 
ناب اسـت و درس‌هایی برای زندگی و راه‌های رسـیدن به سـعادت! 

گسـترده توسـط داسـتان‌پردازان و  ایـن دسـته از شـخصیت‌ها، بـه عنـوان یکـی از ابزارهـای ادبـی بـه صـورت 
نویسـندگان در سراسـر دنیـا اسـتفاده می‌شـود و هیـچ‌گاه »تیـپ« بـار معنایـی منفـی‌ای نـدارد و اسـتفاده از آن یک 
، در بسـیاری از مواقـع نویسـنده بـه دلایـل مختلـف نمی‌خواهـد وقتـش را صـرف 

ً
ایـراد تلقـی نمی‌شـود. زیـرا اولا

کـه خیلـی زود و   از خاصیـت یـک تیـپ اسـتفاده می‌کنـد 
ً

کنـد و دقیقـا شـخصیت‌پردازی یـک شـخصیت خـاص 
گر نقش  سـریع به مقصودش برسـد. مثلًا ممکن اسـت آن شـخصیت نقش مهمی در داسـتان نداشـته باشـد یا ا
که او در داسـتان بازی می‌کند نیسـت. برای مثال، در  مهمی هم دارد، تکیۀ نویسـنده بر آن شـخصیت و نقشـی 
 همان تیپ »پیر خردمند« است که ما قرن‌هاست 

ً
مجموعه انیمیشن‌های کوتاه »دیرین دیرین«، »وی«، عینا

کاستی توسط نویسنده وارد داستان شده است؛ چون هم زمان این  کم و   بی هیچ 
ً

در فرهنگمان داریم و تقریبا
کم اسـت و هم تکیۀ آن روی پیام آموزشـی‌اش اسـت.  انیمیشـن 

، بسیاری از شخصیت‌های پیچیده و ماندگار تاریخ داستان‌، تیپ‌هایی هستند که با اضافه شدن لایه‌های 
ً

ثانیا
مختلف شخصیتی تبدیل به یک شخصیت پیچیده شده‌اند. به عبارت دیگر، مبانی آن‌ها بر اساس یک تیپ 
گاهی و پلیسی در ادبیات داستانی  کارآ است. برای مثال، در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، رمان‌های 
 پرطرفدارترین ژانر داسـتانی آن زمان بود. »شـرلوک هلمز« یکی از ماندگارترین 

ً
غرب بسـیار رونق داشـت و تقریبا

شخصیت‌های این دوران است که هنوز، چه کتاب‌هایش و چه اقتباس‌های سینمایی و تلویزیونی متعددش 
کـه در ایـن دوران بـه وجـود آمدنـد، مبتنـی بـر تیـپ  گاه دیگـر  کارآ بسـیار طرفـدار دارد. شـرلوک هلمـز، ماننـد هـزار 
گاه باهوش« بود ولی شـخصیت‌پردازی بی‌نظیر و لایه‌های پیچیدۀ شـخصیتش او را متمایز و شـاخص و  »کارآ
که شخصیتش  کرد  کنان‌دویل6 ، خالق این شخصیت جاودان را متهم  کرده است. حال، آیا می‌توان  ماندگار 

را بر اسـاس یک تیپ رایج آفریده اسـت؟ صریح‌تر بگوییم: آیا می‌توان منکر سـودمندی تیپ شـد؟

داستان با شخصیت )2(

دبیر ادبیاتنیما بهرامی

Flat Character.1
Round Character.2

Type.3
4. البته درصد بسیار ناچیزی از تیپ‌ها بالذات، پیچیده هستند ولی به دلیل کم بودن تعدادشان از آن‌ها صرف نظر کرده‌ایم.

Stock Character.5
)1930-1859( Sir Arthur Conan Doyle .6

ان
ست

ن دا
تا

اس
د



داستان

37 3۶

شـب  آخریـن  امشـب  می‌‌دونسـتی  گـه  »ا پرسـید:  مـرد 
می‌‌کـردی؟« کار  چـی  دنیاسـت 

جـدی  داری  می‌‌کـردم؟  کار  »چـی  داد:  جـواب  زن 
» ؟ می‌‌گـی

 چی کار می‌‌کردی؟
ً

- آره. واقعا
- نمی‌‌دونم. تا حالا به‌اش فکر نکرده‌‌ام.

کمـی‌ قهـوه در لیـوان خـود ریخـت. بعـد از ظهـر بـود و  مـرد 
بوی مطبوع قهوه در هوا حس می‌‌شد. دخترهایشان در 

حـال بـازی روی فرش پشـت سـر آن‌هـا بودند.
مرد گفت: »خب بهتره در موردش فکر کنی!«

- نه، جدی نمی‌‌گی!
مرد سرش را به نشانۀ تکذیب تکان داد.

زن پرسید: »مثلًا با یه جنگ؟«
دوباره سرش را تکان داد.

- خب پس با چی؟ با یه بمب اتمی‌؟
- نه.

- یا شاید با یه سلاح میکروبی؟
گفـت:  کـه به‌آرامـی‌ قهـوه‌اش را هـم مـی‌زد  مـرد در حالـی 

کدومشـون.« »نـه. بـا هیـچ 
- نمی‌دونم دیگه. من که دیگه نمی‌فهمم.

- من هم همین طور. ولی یه حس خاصی به‌اش دارم. 
بعضـی موقع‌هـا ازش می‌ترسـم، بعضـی موقع‌هـا هـم نه. 

تـازه احسـاس آرامش هم به‌ام مـی‌ده.
کـه زیـر  مـرد بـه دخترهایـش و موهـای طلایی‌رنگشـان 
کـرد. بعـد به‌آرامـی‌ گفت:  نـور چـراغ می‌درخشـیدند نـگاه 
»اولـش چیـزی بـه‌ات نگفتـم. اولین بار چهار شـب پیش 

بـود.«
- چی؟

کـه قـراره  - یـه خـواب. چهـار شـب پیـش خـواب دیـدم 
 

ً
همـه چـی تمـوم بشـه. و یـه صـدا، یـه صدایی که مطمئنا
تـا حـالا مثلـش رو نشـدیده بـودم، یـه چیزهایـی در مـورد 
گفت.  تموم شـدن همه چی، این‌جا، این‌جا روی زمین 
روز بعـد زیـاد راجـع بـه‌اش فکـر نکـردم، ولـی وقتی رسـیدم 
بـه دفتـرم چشـمم خـورد بـه اسـتن ویلیـس. وسـط روز یـه 

روزنامـه هـم چیـزی در ایـن مـورد نیسـت.«
- همه می‌دونن. نیازی نیست چیزی بنویسن.

پرسـید:  و  کـرد  نـگاه  زنـش  بـه  داد،  تکیـه  صندلـی‌اش  بـه  مـرد 
» ؟ سـی می‌‌تر «

- نـه. همیشـه فکـر می‌کـردم ترس تمـام وجـودم رو می‌گیره ولـی الان 
اصلًا نمی‌ترسـم.

کـه این قـدر راجع بـه‌اش حرف می‌زنن  - پـس اون روحیـۀ حفـظ بقـا 
کجا رفته؟

- نمی‌دونـم. مـردم وقتـی اتفـاق غیـر منطقـی و پیش‌بینی‌نشـده‌ای 
کاملًا منطقیه. این  می‌افته نگران می‌شـن و هیجان‌زده. این اتفاق 
کـه مـا زندگـی کردیم چیز دیگـه‌ای هم قرار نبـود اتفاق بیافته. طـوری 

- ما اون قدرها هم بد نبودیم. بودیم؟
- نـه، ولـی خیلـی هـم خـوب نبودیـم. فکر کنم مشـکل همینه. هیچ 
کـه بقیـۀ دنیـا خیلـی  چیـز خاصـی جـز خودمـون نبودیـم در حالـی 

چیزهـای ناجـور دیگـه‌ای بـودن.
صدای خندۀ دخترانشان از پذیرایی شنیده می‌شد.

گفـت: »مـن همیشـه فکـر می‌کـردم مـردم تـو همچیـن شـرایطی  مـرد 
بیـان تـو خیابون‌هـا و داد بزننـد.«

- فکر نکنم. تو واسه چیزی که می‌دونی واقعیت داره، داد نمی‌زنی.
- می‌دونـی، مـن غیـر از تـو و بچه‌هـا دلم برای هیچی تنگ نمی‌شـه. 
کار خودم خوشـم نمی‌اومده.  کردن و از  هیچ وقت از تو شـهر زندگی 
کلًا جز شـما سـه تا هیچ چیزی رو دوسـت نداشـته‌ام. دل من واسـه 
هیچـی تنـگ نمی‌شـه. ولـی چـرا، شـاید دلـم واسـه یـه لیـوان آب یـخ 
گرم تنگ بشه، یا شاید برای لذت خوابیدن. چه طور  توی یه هوای 
می‌تونیم این‌جا بشینیم و دربارۀ این چیزها این قدر راحت صحبت 

کنیم؟
- خب چون کار دیگه‌ای نمی‌تونیم بکنیم.

کنـم ایـن اولین بـار تو تاریخه که  گـه بـود می‌کردیـم. فکـر  - آره، چـون ا
همـه می‌دونـن شـب قـراره چـی کار کنن.

کار می‌کنن. این  - خیلی دوست دارم بدونم بقیه امشب دارن چی 
چند ساعتِ مونده.

- مـی‌رن سـینما، رادیـو گـوش مـی‌دن، تلویزیـون نـگاه می‌کنـن، ورق 
بـازی می‌کنـن، بچه‌هاشـون رو می‌خوابونـن، بعـدش هم خودشـون 

مـی‌رن می‌خوابـن، مثل همیشـه.
- یه جوری که انگار افتخارآمیزه... مثل همیشه.

نشستند و مرد دوباره قهوه ریخت.
- چرا فکر می‌کنی امشبه؟

- چون...
- چرا یه شب توی یک، پنج یا ده قرن پیش نبوده؟

کتبـر 1969 نبوده و حالا هسـت  کـه تا حالا 19 ا - شـاید بـه خاطـر ایـن 

کـه ایـن روز مهم‌تـر از  و دلیلـش هـم همینـه. بـه خاطـر ایـن 
که تا حالا داشته‌ایم. چون امسال همه  هر روزی هست 
که باید باشه، و خب این یعنی  چیز در دنیا همون طوریه 

آخرشه. 
یـه سـری هواپیماهـا  دنیـا  امشـب جاهـای مختلـف   -
کـه بـا برنامـه بلنـد می‌شـن و دیگـه زمیـن رو حس  هسـتن 

نمی‌کنـن. 
- این هم خودش یه دلیله.

- خب، چی کار کنیم؟ ظرف‌ها رو بشوریم؟
خشکشـان  خاصـی  ظرافـت  بـا  و  شسـتند  را  ظرف‌هـا 
که دخترها را خواباندند  کردند. سـاعت هشـت‌ونیم بود 
گفـت:  کـه از اتـاق آن‌هـا بیـرون می‌آمـد  و مـرد در حالـی 
کـم بـاز  کامـل ببنـدم یـا یـه  »نمی‌دونـم... در اتاقشـون رو 

گـه صدامـون زدن بشـنویم؟« کـه ا بـذارم 
- می‌دونن؟

- نه، معلومه که نه.
نشسـتند و روزنامـه خواندنـد و حـرف زدنـد و موسـیقی 
کردنـد و بـا هـم بـه هیزم‌هـای سـرخ شـومینه خیـره  گـوش 
شـدند. سـاعت هـر سـی دقیقـه زنـگ مـی‌زد. ده‌وسـی، 
که امشبشـان را  یـازده، یازده‌وسـی... بـه تمام مردم دنیا، 
به شکلی منحصر به فرد‌ سپری می‌کردند، فکر می‌کردند.

زن گفت: »حداقل ما واسه هم زوج خوبی بودیم.«
مرد پرسید: »می‌خوای گریه کنی؟«

- فکر نکنم. 
کردند و به اتاق خواب رفتند  چراغ‌های خانه را خاموش 
کنـار زدند. مثل  و در تاریکـی مطبـوع آن شـب ملحفه‌هـا را 

همیشه.
زن گفت: »من خسته‌ام.«

مرد جواب داد: »همه‌مون خسته‌ایم.«
به تخت‌خواب رفتند تا بخوابند.

زن گفت: »یه لحظه...«
مـرد صـدای بیـرون رفتـن زن از اتـاق را شـنید‌. چنـد لحظه 

بعد زن برگشـت.
گفت: »شیر آب رو باز گذاشته بودم. بستمش.«

کار خیلی خنـده‌دار بـود. زن  مـرد خندیـد. بـه نظرش ایـن 
کرد و به نظر او هم خنده‌دار آمد.  کارش فکر  کمی به  هم 
که تمام  کردند به خندیـدن. خنده‌هاشـان  بـا هـم شـروع 

کشـیدند. شـد روی تخت خنک دراز 
مرد گفت: »شب به خیر.«

زن گفت: »شب تو هم به خیر.«

کنـار پنجـره داشـت بیـرون رو نـگاه می‌کـرد. بـه‌اش  جـوری بهـت‌زده 
گفتـم خیلـی دوسـت دارم بدونـم تـو ذهنت چی می‌گـذره. گفت که 
کلمـه از دهنـش  کـه حتـی یـه  اون هـم یـه خـواب دیـده. و قبـل ایـن 
دربیاد می‌دونسـتم چی می‌خواد بگه ولی ترجیح دادم بشـینم و به 

کنـم.« گـوش  حرف‌هـاش 
- همون خواب بود؟

کـه من هم همین خـواب رو دیـده‌ام.  گفتـم   همـون. بـه‌اش 
ً

- دقیقـا
تعجبـی نکـرد، در واقـع آروم گرفـت. بعـد شـروع کردیم بـه راه رفتن تو 
اداره. واسه چی نمی‌دونم. هیچ صحبتی هم با هم نکردیم و به هم 
کردیم به راه  که بیا بریم تو اداره با هم قدم بزنیم، فقط شروع  نگفتیم 
که یا داشتن به میزشون  رفتن و همه جای اداره آدم‌هایی رو دیدیم 
کـه از پنجره  نـگاه می‌کـردن یـا بـه دست‌هاشـون زل زده بـودن یـا ایـن 
بـه بیـرون خیـره شـده بـودن. مـن بـا یه چنـد نفری حـرف زدم. اسـتن 

هم همین طـور.« 
- و همه‌شون همون خواب رو دیده بودن؟

 همون خواب، بدون حتی یه ذره تفاوت.
ً

- همه‌شون. دقیقا
- تو به خوابت ایمان داری؟

- آره. تا حالا به چیزی این قدر ایمان نداشته‌ام.
- کی قراره تموم شه؟ دنیا رو می‌گم!

- واسـۀ ما وسـط‌های شـب. وقتی شـب به جاهای دیگۀ زمین هم 
می‌رسـه، واسـۀ اون‌ها هم اتفاق می‌افته. 24 سـاعت طول می‌کشه 

و تمام.«
چند لحظه نشستند، بدون این که لب به قهوه‌هایشان بزنند. بعد 

که به هم خیره شده بودند آرام لیوان را برداشتند. در حالی 
زن گفت: »به نظرت حق‌مونه؟«

- اصلًا قضیه مستحق بودن یا نبودن نیست. فقط... فقط اینه که 
کـه قـرار بـوده، پیـش نرفته. تـو چـرا در مورد  یـه سـری چیزهـا اون طـور 

ایـن موضوع با من هیچ بحثی نکـردی؟
- خب من هم دلایل خودم رو دارم.

- همون دلایلی که همه تو اداره داشتن؟
گفت: »نمی‌خواسـتم چیزی بگم. دیشـب  زن سـرش را تکان داد و 
اتفـاق افتـاد. امـروز زن‌هـای همسـایه در مـوردش حـرف مـی‌زدن. 

کـردم فقـط یـه تصادفـه.« اون‌هـا هـم خـواب دیـده‌ان. مـن فکـر 
گفـت: »تـو  زن روزنامـۀ عصـر را برداشـت و بـه شـوهرش نشـان داد و 

ین شب دنیا آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
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کـه نشـان از افتـادن  صـدای جیـغ. صـدای بلنـدی 
چیزی روی زمین دارد، آن هم با سرعت. بغضش 
کنـاری می‌گـذارد.  کامـل می‌کنـد و  می‌ترکـد. متـن را 

صـدای افتـادن. او هـم رهـا شـد ... 
آرام بـه سـمت متـن مـی‌رود، برش می‌دارد و شـروع 

بـه خوانـدن آن می‌کند: 
گذاشـته بودیـم. خوبی‌ای  مثـل همیشـه با هـم قرار 
که زن بودنش شـک را نسـبت  که داشـت این بود 
کاهـش مـی‌داد، امـا بـاز هـم احتمـال داشـت  بـه او 
کار دستمان بدهد. برای  قیافۀ غلط‌انداز من کمی 
کل عمرش یک بار هم به  من تفریحی بود اما او در 
سـرنگ دسـت نزده بود. وقتی بااش حرف می‌زنم 
می‌فهمـم رئیـس خوب‌کسـی را برای پخش شـمال 
خیلـی  خانـم  یـک  اسـت.  کـرده  انتخـاب  تهـران 
زیـاد  کارمـان  اولـش  قیافـه.  در  البتـه  متشـخص، 
گـر یـک سـاعت دیـر می‌شـد،  جـدی نبـود امـا الان ا
دیگـر هیـچ چیـزی جلـودارم نبـود. امـروز هـم عجلـه 
کـه یادم نیسـت. وقتی بـه آن‌جا  داشـتم. بـه علتـی 
چـه  نمی‌دانـم  داشـتم.  سـردرد  حسـابی  رسـیدم 
کـه افتـاد. دیگر هیچ چیـز برایم مهم نبود. پس  شـد 

کـردم ... خـودم را آن بـالا رهـا 
کـه نشـان از افتـادن  صـدای جیـغ. صـدای بلنـدی 
چیزی روی زمین دارد، آن هم با سرعت. بغضش 
کنـاری می‌گـذارد.  کامـل می‌کنـد و  می‌ترکـد. متـن را 

صـدای افتـادن. او هـم رهـا شـد ... 
که شـاهد این اتفاقات اسـت در دلش  تهیه‌کننده 
گوشـیش  محمـودی،  خانـم  »بیچـاره  می‌گویـد: 
ایـن  کنـه.  گریـه  داشـت  حـق  افتـاد.  بدجـوری 
داشـته  آروم  عطسـۀ  یـه  نمی‌تونـه  هـم  کارگـردان 
گلـدون رو انداخـت. اما خوب  کـن زد  باشـه. نـگاه 
شـد از دسـت ایـن عطسـه‌ها رهـا شـد. بـرم ببینـم 
سـمت  بـه  آرام  کـرده.«  تغییـری  چـه  فیلمنامـه 
ورقه‌هـا مـی‌رود، آن‌هـا ر ا برمـی‌دارد و از خـط سـوم 

می‌کنـد: شـروع 
گذاشـته بودیم. خوبی‌ای  مثل همیشـه با هم قرار 
که زن بودنش شـک را نسـبت  که داشـت این بود 
کاهـش مـی‌داد، امـا بـاز هـم احتمـال داشـت  بـه او 
کار دسـتمان بدهـد.  کمـی  قیافـۀ غلط‌انـداز مـن 
کل عمـرش یـک  بـرای مـن تفریحـی بـود امـا او در 
بـار هـم بـه سـرنگ دسـت نـزده بـود. وقتـی بـااش 

حـرف می‌زنـم می‌فهمم رئیس خوب‌کسـی را برای 
کـرده اسـت. یـک  پخـش شـمال تهـران انتخـاب 
اولـش  قیافـه.  البتـه در  خانـم خیلـی متشـخص، 
گـر یـک سـاعت  کارمـان زیـاد جـدی نبـود امـا الان ا
نبـود.  جلـودارم  چیـزی  هیـچ  دیگـر  می‌شـد،  دیـر 
که یادم نیست.  امروز هم عجله داشتم. به علتی 
وقتـی بـه آن‌جـا رسـیدم حسـابی سـردرد داشـتم. 
کـه افتـاد. دیگـر هیـچ چیـز برایم  نمی‌دانـم چـه شـد 

کـردم ... مهـم نبـود. پـس خـودم را آن بـالا رهـا 
دیگر بدون او پروژۀ نانو ذرات ...

کـه نشـان از افتـادن  صـدای جیـغ. صـدای بلنـدی 
چیزی روی زمین دارد، آن هم با سرعت. بغضش 
کناری می‌گـذارد. صدای افتادن.  می‌ترکـد. متن را 

او هم رها شـد ... 
تهیه‌کننـده بـا صـدای بلنـد داد می‌زنـد: »چنـد بـار 
ضبـط  کارگـردان  حضـور  بـدون  کـه  بگـم  به‌اتـون 

نکنیـد. از اول ولـی ایـن بـار ...«
»ادامه نده. عالی بود، عالی. متن فوق‌العاده‌ایه!«

»به نظرت به‌اش مجوز می‌دن؟« 
که می ...« »آره معلومه 

کـه نشـان از افتـادن  صـدای جیـغ. صـدای بلنـدی 
سـرعت.  بـا  هـم  آن  دارد،  زمیـن  روی  چیـزی 
بغضـش می‌ترکـد. متـن را روی زمیـن می‌انـدازد. 

... رهـا شـد  او هـم  افتـادن.  صـدای 
می‌کنـد.  خودنمایـی  زمیـن  روی  کسـتر  خا رد 
بیش‌تـر  سـوخت.  فیلمنامـه  می‌گیـرد.  گریـه‌اش 
پوشـه داخـل شـومینه افتـاد. بـه قفـس پرنـده نگاه 
بـه  و  آزاد می‌چرخـد  در خانـه  پرنـده  آن  می‌کنـد. 

... دنبـال 
کلاس نگاه می‌کند.  آرام سرش را بالا می‌آورد و به 
کـرده اسـت. بعد ادامـه می‌دهد:  کپ  معلـم ابتـدا 

»خـودت این را نوشـتی؟ عالی بود عالـی بو ...«
کـه نشـان از افتـادن  صـدای جیـغ. صـدای بلنـدی 
سـرعت.  بـا  هـم  آن  دارد،  زمیـن  روی  چیـزی 
کناری  بغضـش می‌ترکد. دفتـرش را پرت می‌کند و 

می‌گـذارد. صـدای افتـادن. او هـم رهـا شـد ... 
مدرسـه بمبـاران شـد. اول جیغـش، بعـد افتـادن 
تختـه و نشسـت دیـوار. از ایـن همـه عـذاب بـرای 

معلولیتـش راحـت شـد ...
کنید. شاید صدای جیغی آمد ... گوش‌ها را تیز 
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دماغـۀ  جلـوی  بـود.  بسـته  را  چشـم‌هایش 
مـی‌داد.  را  او  بـوی  نسـیم،  بـود.  ایسـتاده  کشـتی 
نقطـه‌ای  دیـدن  بـا  می‌کنـد.  بـاز  را  چشـم‌هایش 
سـبزرنگ در افـق دوبـاره چشـم‌هایش را می‌بنـدد 
و خیال‌پـردازی را شـروع می‌کنـد. بـه یـاد روزهایـی 
گندم  کنـار مزرعـۀ طلایی‌رنگ  کـه بـا او در  می‌افتـد 
کـه خسـته شـوند،  نزدیـک خانه‌شـان، بـدون ایـن 
سـاعت‌ها می‌دویدنـد و پـس از خسـته شـدن هـر 
گندم‌هـا می‌خوابیدنـد و آسـمان را نـگاه  دو بـر روی 
ابرهـای  بـا  غـروب خورشـید  زمـان  تـا  و  می‌کردنـد 
پنبه‌ای درون آسـمان لاجوردی خانۀ رویایی‌شـان 
روزهایـی  یـاد  بـه  می‌سـاختند.  را  پرتـگاه  لبـۀ  بـر 
کنـار رودخانه  کـه سـاعت‌ها درون جنگل  می‌افتـد 
همیشـه  و  می‌نشسـتند  ماهـی  صیـد  انتظـار  بـه 
گرفتـن ماهـی هـر دو در آب زلال و شـفاف  بعـد از 
می‌پریدنـد و تـا عصـر در آن شـنا می‌کردند. با ضربۀ 
کشـتی چشـم‌هایش را  یکـی از امـواج دریـا بـه بدنـۀ 
باز می‌کند. چشم‌ها را جمع‌تر می‌کند تا بهتر ببیند. 
کـه می‌بینـد بـاور نمی‌کنـد. همچـون فنـرِ  چیـزی را 
دررفته از ستون بادبان‌ها بالا می‌رود تا بهتر ببیند. 
از حدقـه  نمانـده چشـم‌هایش  از تعجـب چیـزی 
بیرون بزند. از آن جزیرۀ سبزرنگ دود بلند می‌شود 
و با نزدیک‌تر شـدن به جزیره، درخت‌های جلوی 
کمرشـان  کـه همچـون لاله‌هایی  جزیـره را می‌بینـد 
ک بیـرون زده. بـا  خـم شـده و ریشه‌هایشـان از خـا

دیدن این صحنه به هیچ چیز جز او فکر نمی‌کند. 
فکـر و خیال‌هـا او را از درون می‌خورنـد. نمی‌توانـد 
کشتی به ساحل جزیره  کند. با نزدیک شدن  صبر 
کشـتی بـه بیـرون  کـه چیـزی را بـردارد از  بـدون ایـن 
می‌پـرد. بـدون معطلـی بـه سـمت خانـه مـی‌دود. 
گل‌های خاردار سمی  پابرهنه است. در راه از روی 
‌رد می‌شـود امـا هیـچ چیـز را احسـاس نمی‌کنـد. از 
کردنشان بود می‌گذرد.  که پاتوق شنا  درون رودی 
کـه  عظیـم  سـرو‌های  آن  رود،  کنـار  درخت‌هـای 
می‌کردنـد،  تاریـک  را  گستره‌شـان  شاخه‌هایشـان 
حالا نقش زمین شده بودند. با دیدن این صحنه 
سـعی  می‌کننـد.  غوغـا  سـرش  درون  صدا‌هـای 
کنـد اما نمی‌توانـد. با نزدیک  می‌کنـد آن‌هـا را خفـه 
شـدن بـه دهکده‌شـان توده‌هـای دود همـه جـا را 
فرامی‌گیـرد. به‌سـختی می‌توانـد اطرافـش را ببینـد. 
کنارش   دیگـر در 

ً
آیـا ایـن ممکـن اسـت؟ آیـا او واقعـا

چیـزی  قلبـش  مـی‌دود.  سـریعتر  بـود؟  نخواهـد 
کـه از سـینه‌اش بیـرون بزنـد. دیگـر تحمـل  نمانـده 
خانه‌هـای  کنـار  از  می‌رسـد.  دهکـده  بـه  نـدارد. 
زغالـی و سـیاه‌رنگ هم‌محله‌ای‌هایش می‌گذرد تا 
ک یکسـان  بـه خانـۀ خود می‌رسـد. خانه‌اش با خا
شـده و دود در حـال بلنـد شـدن از آن اسـت. بـا 
دیـدن ایـن صحنـه اشـک از چشـم‌هایش جـاری 
کشـتن وقـت بـا چشـم‌های پـر از  می‌شـود. بـدون 
کبـود و خونی و صورت سیاه‌شـده  اشـک و پاهـای 

گاهـی مکثـی می‌کنـد و سـرش را رو بـه  از زغـال، آوار‌هـای خانـه را جابه‌جـا می‌کنـد و اسـم او را فریـاد می‌زنـد. 
آسـمان می‌گیـرد و از تـه دل نعـره می‌زنـد. ابر‌هـای سـیاه‌رنگ روی جزیـره می‌آینـد و بـاران به‌آرامـی ‌شـروع بـه 
گشـتن بدن بی‌جانش  گشـتن برنمی‌دارد و ادامه می‌دهد. بعد از سـاعت‌ها  باریدن می‌کند. او دسـت از 
را پیـدا می‌کنـد. او را بـه زحمـت از زیـر آوار بیـرون می‌کشـد و سـرش را بـر پایـش قـرار می‌دهـد و شـروع بـه 
گریه، آواز خنده‌اش بلند می‌شود.  گاهی در میان  کردن مو‌های طلایی‌رنگش می‌کند. هر از چند  نوازش 
کنـد امـا نمی‌توانـد و همیـن طـور بـدون وقفـه می‌خنـدد. سـر بی‌جانـش را بـر زمیـن  گریـه  انـگار می‌خواهـد 
کـه  می‌گـذارد و شـروع می‌کنـد بـه قـدم زدن در اطـراف پیکـرش. بـاران می‌بـارد. خـود را سـرزنش می‌کنـد 
کنـارش پیوسـته  کنـارش نبـوده. فکـر می‌کنـد و از خـود می‌پرسـد و مسـیر مشـخصی را در  هنـگام انفجـار در 
کنارش روی زمین دراز می‌کشد. به آسمان نگاه می‌کند؛ تیره است. رعد  می‌پیماید. خسته می‌شود و در 
که همچون شمشیری برنده ابرها را می‌شکافد می‌بیند. ابری سیاه‌رنگ همچون خانه می‌بیند.  و برق را 
کـه بـه مزرعـه می‌رفتنـد، می‌افتـد. فکری به ذهنش می‌رسـد. بلند می‌شـود،  بـا دیـدن آن بـه یـاد روزهایـی 
که قرار بود خانه را روی آن  گوشـش زمزمه می‌کند. سـپس به سـمت صخره‌ای  او را می‌بوسـد و چیزی در 
بسـازند می‌دود. باران سـریعتر می‌بارد و نور رعد و برق نیز آسـمان تاریک را همچون روز روشـن می‌کند. به 
مزرعـه می‌رسـد. می‌ایسـتد. لبخنـدی می‌زنـد. دقایقی به افق خیره می‌شـود. و دوبـاره می‌دود. همچنان 
که سـریعتر می‌رود  کنار خود می‌خواند. هر قدر  کـه او را بـه  کـه در حـال دویـدن اسـت صدایـش را می‌شـنود 
گوشـش بلندتر و بلندتر می‌شـود. آسـمان دیوانه‌وار می‌بارد. آن صدا تبدیل به فریاد شـده.  صدای درون 
کنـار صخـره  گوش‌هایـش می‌گـذارد و بـاز هـم مـی‌دود تـا بـه  کنـد. دسـت‌ها را روی  دیگـر نمی‌توانـد تحمـل 
کاسـته می‌شود. نفس‌نفس  کمی ‌آرام می‌گیرد و از شـدت باران  می‌رسـد. دیگر صدا را نمی‌شـنود. آسـمان 
می‌زنـد. در همـان حالـت بـه لبـۀ پرتـگاه نزدیـک می‌شـود و افـق آبی‌رنگـش را می‌بینـد. پشـت‌به‌دریا بـه 
کم‌کم  کشـیدن نقاشـی می‌کنـد. از شـدت بـاران  جنـگل خیـره می‌شـود. چوبـی برمـی‌دارد و بـا آن شـروع بـه 
گـرم و باانـرژی خورشـید بـر بـدن خسـته‌اش می‌افتـد.  کسـتری، نـور  کاسـته می‌شـود و از لابـه‌لای ‌ابر‌هـای خا
کـرده و نقاشـی را رهـا می‌کنـد و رو بـه دریـا و آسـمان می‌چرخـد و بـر لبـۀ تیـز  گرمـا را روی پوسـتش احسـاس 
گویـا شـمیم بـوی  کـه  صخـره می‌ایسـتد. چشـم‌هایش را می‌بنـدد. دسـت‌هایش را بـاز می‌کنـد و نسـیم را، 
معشوقش را با خود به همراه دارد، با تمام وجودش حس می‌کند. صدایش را می‌شنود: »کمی ‌نزدیکتر، 

کمـی‌ نزدیکتـر...« قدمـی‌ جلوتـر مـی‌رود و او را بـه آغـوش می‌کشـد.
حالا بر لبۀ این پرتگاه زندگی، فقط نگاری از خانه‌ای خیالی باقی می‌ماند.

دانش‌آموزکیارش داریوش
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- سلام. امیدوارم در نبود من احساس تنهایی نکرده باشید آقای دکتر.
کتش را درآورد و پشت میز، روبه‌روی دکتر نشست. مرد دست‌هایش را  دکتر بی‌هدف به اطرافش نگاه می‌کرد. مرد 

گفت: گذاشت و  کرد و روی میز  قلاب 
کثر مهمانان افراد کم‌صحبتی هستند. اما ما همیشه مشتاقیم پای صحبتشان بنشینیم. - ا

دکتر با چشمانی بی‌حالت و صدایی خسته پاسخ داد:
- حرف تازه‌ای نیست.

مرد پوزخندی زد و گفت:
- پس شما می‌خواهید به دیگر مهمانان ملحق شوید؟

گرفـت. مردمـک چشـمان قهـوه‌ای دکتـر تنـگ شـد. آن  اتـاق تنـگ و تاریـک بـود. مـرد چراغ‌قـوه را روی صـورت دکتـر 
کند... سرگذشـت  گویی با زبان بی‌زبانی می‌خواسـت سرگذشـتش را برایم بازگو  چشـمان قهوه‌ای به من خیره ماند. 
کـه گه‌گاهـی کورسـوی نـوری بـود تا بـه یـاد آوریم امیدی هـم وجـود دارد. همگی‌مـان خلاصـه می‌شـد در اتاقـی تاریـک 
کاذیـب بـه دسـت مـا رسـیده اسـت. بـر این  گزارش‌هایـی مبنـی بـر فعالیت‌هـای خراب‌کارانـۀ شـما و نشـر ا - آقـای دکتـر 

کنید. کـه بـا مـا همـکاری  اسـاس حکـم اعـدام شـما بـه‌زودی صـادر و اجـرا خواهـد شـد. مگـر ایـن 
- من کاری جز تدریس در دانشگاه نمی‌کنم. وظیفۀ من تربیت دانشجویان متعهد و باسواد است.

کـرد. صورت سـفیدش زیر موهای گندم‌گونش در میان تاریکی می‌درخشـید. بازجو آسـتین‌های  دکتـر بـاز بـه مـن نـگاه 
کرد، روی میز نشسـت و گفت: کـرد، دکمـۀ یقـه‌اش را باز  پیراهنـش را تـا 

- آیا شما در جلسۀ انجمن مهندسان جماهیر شرکت نکرده‌اید؟
- آه، البته. آن جلسه مربوط به طرح‌هایی برای آبادانی کشور بود.

- شما در آن جلسه علیه دولت شوروی سخنرانی تندی داشتید و دانشجویان را تحریک کردید.
- بحث آن جلسه مربوط به مهندسان ماهر و زبده بود که توانایی خدمت به کشور را در خود می‌بینند.

- آن‌ها فقط عده‌ای دانشجوی جوان و بی‌تجربه بودند.
- دولت سـرمایه‌گذاری زیادی روی رشـته‌های مهندسـی از جمله مهندسـی تخریب کرده اسـت. گمان نمی‌کنم افکار 
کنم که جامعه را به سمت هدفش  عمومی پاسخ مثبتی به این اقدامات بدهد. از این رو خواستم مهندسانی تربیت 

ببرد. »مهندسان انقلاب«
گارد سـرخ در آسـتانۀ در ایسـتاده بـود و  کـرد. در اتـاق بـاز شـد و نـور وارد اتـاق شـد. افسـری از  دکتـر بـا لبخنـد بـه مـن نـگاه 

نفس‌نفـس مـی‌زد:
کرده‌انـد. سـربازان در حال تسـلیم شـدن‌اند. هر لحظه امـکان دارد به داخل  - قربـان، عـدۀ زیـادی پـادگان را محاصـره 

کنند. دسـتور شما چیست؟ پادگان حمله 
بازجو بهت‌زده به دکتر خیره شد. دکتر به سمت من نگاه کرد و گفت:

- این شـکاف دیوار اسـت، این منم، این آن‌ها هسـتند. شـاید حتی تو باشـی. بزرگ می‌شـوم و بنیان سـاختمان را فرو 
گاه هـر دو از این اتاق تاریک رها می‌شـویم. می‌ریـزم و نظـم نویـی را مهندسـی می‌کنـم. آن 

دکتر دست‌هایش را قلاب کرد و گفت: » آیا با ما همکاری می‌کنید؟«

دانش‌آموزطه فرهادنژاد
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کدامین  کنون در  کجایند و نه می‌دانم ا نه می‌دانم نام‌شان چیست، نه می‌دانم از 
سـوی ایـن جهـان نفـس می‌کشـند. پـس هیـچ از آن‌هـا بـه شـما نمی‌گویـم. بـه شـما 
گفتنـد. بـه شـما  کدام‌شـان برایـم  کجـا آن‌هـا را دیـدم و چـه چیزهایـی هـر  نمی‌گویـم 
کردم. به آدم‌های  که هر کدام از این تصاویر را در چه روز و چه سالی ثبت  نمی‌گویم 
درون عکس بنگرید و خود برایشان داستان بسازید. وقتی به یک تصویر می‌نگرید 
آن‌قدر خود را  آزاد تصور کنید که نگذارید عکاسان با نوشته‌های زیر تصاویرشان شما 

کنند. آن‌ها عکس‌ها را می‌گیرند و شما داستان‌هایشان را می‌سازید. را محدود 

دانشجوی نمایشسینا آقازاده
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که همواره بیشـتر  کار می‌برد  کـه اولیـن بار بـرای توصیف خـودش واژه‌ای را به  »درایـو« دربـارة یـک مـرد اسـت. مـردی 
از نـام اصلـی‌اش در ذهن بینندگان مانـده: »راننده«

ک  کـه خـود از خـود بـه اشـترا درایـو قبـل از هـر چیـز، راننـده را معرفـی می‌کنـد؛ از زبـان خـودش و بـا بیـان ویژگی‌هایـی 
که با مونولوگ برجستة آغازین و اجرای  کاری خلاف  کاری هستند.  می‌گذارد. این ویژگی‌ها بیشتر مربوط به مسائل 
گاسـلینگ، نویـد یـک فیلـم جنایـی درجـة یـک را می‌دهـد. پـس از ایـن معرفی کلامی، یـک معرفی بصری  حرفـه‌ای 
کم‌انرژی،  کار راننده انجام می‌شود. نورهای آرام صورتی و آبی، موسیقی تنش‌دار و در عین حال  هم برای درک بهتر 
در بیشـتر طول فیلم حضور دارند. هر چند این موسـیقی عوض می‌شـود و در قسـمت‌های رُمنس فیلم به قطعاتی 

کلام و حتی سـبک‌تر بدل می‌شـود. بـا
که ممکن است بزرگترین ضعف  این رمنس بسیار مهم است. جنایت و عشق؛ فیلم بر این‌ها می‌گردد. مسئله‌ای 
که راننده و زن از دو غریبه به دو عاشـق تمام  کمال نمی‌رسـاند. برای این‌  کدام را به  که هیچ  فیلم باشـد، این اسـت 
کوتاه بیشـتر اسـتفاده نشـده؛ برای هیجان‌انگیزترین صحنه‌های فیلم،  کلیشـه‌ای  کمال تبدیل شـوند، چند مونتاژ  و 
کارگردان، رفن، خوب است. فیلمی نیمه‌آوانگارد و نیمه‌کلیشه‌ای درآورده ولی  کار  تنش موسیقی اندکی بالا نرفته. 
کارگردان‌هـای دیگـری می‌توانسـتند از همیـن فیلم‌نامـه آثـار بهتری بسـازند؛ در واقـع جهان‌بینی رفن ممکن  بـه نظـرم 

کمی برای حال و هوای فیلم‌نامة درایو نامناسـب بوده باشـد. اسـت 
کافی بود تا هـم ویندینگ رفن  کـه خـوب یـا بد باشـد، متفـاوت بود؛ و همیـن  کار رفـن در ایـن فیلـم بیـش از ایـن  ولـی 
کـه در عمرم دیدم در دسـته‌ای خـاص قرار می‌گیرند؛  گاسـلینگ از درایـو بـه شـهرت برسـند. بعضـی فیلم‌هایی  و هـم 
 معمولـی هسـتند ولـی یـک پلـه در ژانـر خـود و نسـبت بـه اثرهـای هم‌ژانر و همزمـان خود بالاتـر قرار 

ً
کـه تقریبـا دسـته‌ای 

کرد، ویندینگ رفن هم،  کلیشة دهة هشتاد  کوبریک با ژانر وحشتِ تحت سلطة  که »درخشش«  کاری  می‌گیرند. 
نـه بـه آن شـدت، بـا ژانـر جنایی قرن بیسـت‌ویک انجـام می‌دهد.

کار آشـکار و  کار مخفـی و خلافـش،  برگردیـم بـه معرفی‌هـای اول فیلـم. پـردة اول سراسـر معرفـی همیـن مـرد اسـت. 
گونیسـت راننـده  کـه از مهـارت رانندگـی پروتا قانونـی‌اش، و روی سرکوب‌شـدۀ قـادر بـه محبتـش. تمـام تصویرهایـی 
می‌بینیـم، بـه طـرزی اسـتادانه بـه عنـوان »راننده« هدایت می‌شـوند و به پاسـخ به‌یادماندنـی‌اش به سـوال زن دربارۀ 
کلیشـه‌ای تمام می‌شـود و  گفت معرفی آن ماچومن  کارش: »رانندگی می‌کنم.« با پاسـخ به این سـؤال، شـاید بتوان 
کرده و به مسـئلة فیلم تبدیل  با لبخندِ زن، چهرة دیگری از راننده، چهرة درونی و مورد انکارش شـروع به شـکوفایی 

می‌شـود.
 

ً
کـه تمـام تمرکزشـان بـر شـخصیت راننـده اسـت؛ تقریبا کنیـد  درایـو دربـارة یـک مـرد اسـت. بـه قاب‌هایـی خالـی نـگاه 
کسـی« اسکورسـیزی. تمام مسـئولیت داسـتان فیلم در مقابل این شـخصیت اسـت؛ برای او نوشـته  یادآور »راننده تا

کـه شـخصیت او حـل شـود؛ چنان‌چـه در نهایـت همیـن ‌طور می‌شـود. شـده تـا نـه داسـتان، 
کرانسـتون« فوق‌العـاده اسـت. تک‌تـک حرکاتـش درسـت‌اند. نعمتی‌سـت چنیـن بازیگـری در قـرن  بـازی »برایـان 

کافـه. بیسـت‌ویک. نمونـة بـازی‌اش در صحنـة معـرف بدمن‌هاسـت؛ در 
با وجود نقدی که پیش‌تر بر مونتاژهای ایجادکنندة عشق رفت، منصفانه نخواهد بود گذاشتن این‌ها در کنار هر مونتاژ 
کـه یـک تِـم قـوی  کلیشـه‌ایِ آبکـی دیگـری. آن هـم بـه خاطـر همـان ترکیـب ویژگی‌هـای برجسـتة بصـری و موسـیقی آرام 
گونه ایجاد می‌کنند. راننده فقط به دو نفر علاقه نشان می‌دهد و فقط به دو نفر لبخند می‌زند؛ فقط در مقابل دو  رؤیا
نفر عشـق دفن‌شـده در وجودش فرصت آزادی هر چند ناچیزی پیدا می‌کند؛ دو نفر، زن و فرزند زن؛ آیرین و بنیچیو. 

کلیـد رهایـی راننـده می‌کنـد؛  و همیـن مسـئله ایـن دو را 
کـه هـدف اصلی فیلـم حل شـدن راننده  یادتـان هسـت 

بود و چه چیز بهتر از عشـق انسـان را رسـتگار می‌کند.
کردیم؛ یک: معرفی راننده  تـا بـه حـال فیلـم را دو بخش 
بـه عنـوان راننـده و دو: معرفـی راننـده بـه عنـوان یـک 
قـادر بـه عشـق ورزیـدن و محبـت. بخـش سـوم را ورود 
اسـتاندارد، همسـر آیریـن بـه ماجـرا رقـم می‌زنـد. بخـش 
و  اسـتاندارد  وضعیـت  اسـت؛  دغدغـه  سراسـر  سـوم 
کـه منجـر بـه مرگ او می‌شـود فیلم را سـرانجام  عملیاتـی 
بـه اوج هیجـان و سـبک جنایـی خـود می‌رسـاند. وقتی 
کشـتن راننده می‌افتنـد و راننده در پی  آدم بدهـا در پـی 
کشتن آن‌ها، وارد تاریک‌‎ترین، طولانی‌ترین، قوی‌ترین 
و جاافتاده‌تریـن بخـش فیلـم می‌شـویم؛ بخـش چهـارم 
و پایانـی. از این‌جـا بـه بعـد سـاختار فیلـم شـبیه همـان 
زیبـای  کلیشـة  شـیطان«،  ارتـش  مقابـل  مـرد  »یـک 
نیم‌چهـرة عاشـق  و  نیم‌چهـرة خشـن  نوآرهـا می‌شـود. 
راننـده یکـی می‌شـوند و از اولـی در راه دومـی اسـتفاده 
می‌کنـد. او مـردی سـنگی و سرسـخت اسـت در تکاپـو 
گرفتن انتقـام. آن‌ها همه  بـرای محافظـت از عشـقش و 

چیـزش را می‌گیرنـد و او آن‌هـا را شـکار می‌کنـد.
کشـته می‌شـود، نینـو، طـی  کـه اول  سرنوشـت شـروری 
یـک سـکانس به‌یادماندنـی در سـاحل رقـم می‌خـورد 
حـذف  اول  بـا  می‌شـود.  غـرق  راننـده  دسـت  بـه  و 
و  بـود،  فیلـم  اصلـی  بدمـن  حـالا  تـا  کـه  نینـو،  کـردن 

نگه‌داشـتن برنـی رز بـرای پایـان، فیلم‌سـاز برنـی را از نینـو 
بدتـر می‌دانـد؛ چـرا؟ ایـن دو چـه فرقـی دارنـد؟ نینـو شـر 
یک‌سـویه اسـت. قدرت‌طلـب و همـواره در تکاپـو برای 
کرده  به‌دست‌آوردن. و در آخر، چنان‌چه خود را سزاوار 
و در مرگـی نمادیـن، غـرق می‌شـود. برنـی دو رو دارد. او 
نزدیک‌تریـن  به‌راحتـی  ولـی  اسـت  دوسـتانه  ظاهـر  در 
دوسـت خـود را از پشـت خنجـر می‌زنـد. برنـی بدتریـن 
کـه سـینمای جنایـی می‌توانـد تصور  نـوع شـروری اسـت 
کـه نـه تنهـا بـرای شـر می‌جنگـد، بلکـه  کنـد. رزمنـده‌ای 
حیـن مبـارزه هـم شـرط‌های اخلاقـی را زیـر پـا می‌گـذارد.
بـا  سـرانجام  راننـده  خالـص،  کاری  فـدا از  عملـی  در 
بـه   

ً
نهایتـا را رهـا می‌کنـد و  مـادر و پسـر  بیـان عشـقش 

کنـار  سـوی رسـتگاری می‌رانـد. برنـی، حقیـر و بی‌جـان، 
بـرای همیـن اسـت.  افتـاده. روایـت فیلـم  پول‌هایـش 
گرفتن شـخصیت راننده و رسـاندنش به نقطه‌ای  برای 
کـه بتوانـد رسـتگار شـود. و ایـن نقطه، رفتن سـر ایـن قرار 
 از آن زنـده بیـرون 

ً
کـه می‌دانـد احتمـالا اسـت؛ قـراری 

پـاداش  برنـی  مـرگ  و  او  مانـدن  زنـده  آمـد.  نخواهـد 
کاری؛ بـه ایـن رهایـی. نویسـنده اسـت بـه ایـن فـدا

کـه برایـم بـه نیسـتی باشـکوه پول‌هـا در »قتـل«  در پایانـی 
کنـار سـهمش از  کوبریـک، و بـه توکـوی دست‌بسـته در 
گنج مدفون در »خوب، بد، زشـت« لئونه شـبیه اسـت، 
کنـار قربانی  بازی‌دهنـدۀ اهریمنـی عروسـک‌ها، پـول، در 
و مخلـوق مفلوکـش، بشـر، در یـک قـاب دیده می‌شـود.

یمنی  دربارۀ یک مرد و بازی‌دهندۀ اهر
وسک‌ها عر

دانش‌آموزپرهام طباطبایی

نگاهی به فیلم درایو ساختۀ ویندینگ رفن

ت
لاک

ک
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آوای وحش
نوازنده ویولنشهریار کامکار

كمپفرت A Swingin’ Safari اثر برت 
ساخته‌شده در سال ١٩٦٢، حدود نيم قرن پيش

اين اثر پس از منتشـر شـدن تا پنج سـال به عنوان تم اصلى يك برنامۀ تلويزيونى در آمركيا و همين طور برنامۀ ديگرى در سـوئد 
شنيده شد.

پايۀ تم اين قطعه همراه با ن‌ىلبك خاصى است كه در زبان آفريقاىي كوِلا نام دارد.

سـحرگاه اسـت. شـعله‌اى ظريف از انتهاى آسـمان آمازون، سـر بيرون مك‌ىند و جنگل سـرد و آبى را با حوصله و مهربانىِ بيش‌ از 
انـدازه بيـدار مك‌ىنـد. مرغانـى بـر فراز جنگل پر م‌ىزنند و مرغان ديگـر، در لابه‌لاى درختان، روى شـاخه‌ها، آواز م‌ىخوانند. انگار 
گذشـت زمان زيادتر م‌ىشـوند،  اين آوازها را آن شـعله م‌ىخواند. صداى شـاخه‌ها و زمين و قدم‌هاى ريز اضافه م‌ىشـوند و با 
كند. حيوانات ىكي‌ىكي سـر از لانه بيرون مك‌ىنند و جواب م‌ىدهند. شـعله به يك  تا موسـيقى آمازون شـروع به نواخته شـدن 

آفتاب دوست‌داشـتنى تبديل م‌ىشود.
ملودى ترومپت

گـرم م‌ىشـود. رنـگ آبـى جـاى خـود را بـه رنگ‌هـاى سـبز و زرد م‌ىدهد. صـداى ويولن‌ها زير صـداى ترومپت،  و آمـازون كمك‌ـم 
گران  كـه بـا ميلامـت از ارتفاعـات، سـرازير م‌ىشـوند. و آن آب‌هـاى روان، خوشـبخت‌ترين تماشـا از آب‌هـاى رودخانـه م‌ىآيـد 
محيط‌انـد. آن‌هـا بـه تنـدى از بـالا تـا پايين خانۀ بزرگشـان، ميمون‌هاى تاب‌سـوار، طوط‌ىهـاى رنگارنگ، قورباغه‌هـا و مارهاى 

كـه فيل‌ها، جـواب پرنـدگان را م‌ىدهند. خيرهك‌ننـدۀ زيـر رودخانـه را م‌ىبيننـد. م‌ىبينند 
Vocal )آواز(

كنـون در معرض لبخند آفتـاب لم داده‌انـد و با نور آن، دوش م‌ىگيرنـد. از نگاه ابرهاى  شـيرهاى آمـازون پـس از خوابـی طولانـى ا
كت اسـت. نظاره‌گر همه چيز در نهايت صلح، سـبز و سـا

و دوباره ترومپت
فيل‌هـا در ميـان درخت‌هـاى بلنـد، شـلوغك‌ارى مك‌ىنند، به سـمت رودخانه م‌ىدونـد و با خرطوم‌هاى خـود آب‌بازى مك‌ىنند. 
ميمون‌ها همه جا را از روى شاخه‌ها برانداز مك‌ىنند و بعضى از آن‌ها از روى شيطنت، كيديگر را به پايين هل م‌ىدهند. نور زردِ 
گونۀ همگان را ناز مك‌ىند. و همگان ]همراه با اوج ملودى ترومپت خوانده شود[ سعادتمندند. تكه‌تكه‌شده از لاي درختان، 

آسـمان، از تماشـاى آمازون مانند يك پدر رضايت دارد؛ صاف و آبي‌سـت. و با ابرهايش، به پهناى فرزند شـادش، لبخندى بر 
لب دارد.

اتمام ملودى ترومپت، تكرار ملودى جنگل
تحركات و بازى‌ها و شـيطنت‌ها، زياد م‌ىشـوند. جنگل سـبزتر و زيباتر از پيش اسـت. صداى آمازون م‌ىآيد از دور. درختانش 

وول م‌ىخورنـد و بـا خـود شـر و ور م‌ىگويند.
تكرار ملودى ترومپت و بعد آن ملودى جنگل

آسمان به‌تدريج تيره‌تر و سرخ‌تر م‌ىشود اما هنوز، سخاوتمندانه جنگل را نوازش مك‌ىند. ماه‌ىها همچنان با جريان رودخانه 
كفشـان بـرود. پروانه‌هـا بـا ديگـر جانـوران  كـه مبـادا صحنـه‌اى از  گشـت‌وگذار مك‌ىننـد، بـه همـه جـا مخفيانـه سـرك مك‌ىشـند 

گياهـان را م‌ىبوسـند. معاشـرت مك‌ىننـد و بـا طنـازى از دسـت بعضـى از آن‌هـا، م‌ىگريزنـد و 
Vocal )آواز(

كـه آن بـالا هسـتند و او را م‌ىبيننـد، پرنده‌هـاى پرنـده و ميمون‌هـاى روى  خورشـيد رفته‌رفتـه بـا جنـگل وداع مك‌ىنـد. درختانـى 
شـاخه‌ها، مجذوب خورشـيدند.

ملودى جنگل براى بار آخر
جنگل، اين كودك بازيگوش، ميل به خوابيدن ندارد. ب‌ىوقفه در حال بازى كردن است. مرغان همانند وقت طلوع، براى وقت 
غروب نيز آواز م‌ىخوانند. اين‌جا، زمان زود م‌ىگذرد. همچنان كه يك روزش به اندازۀ خواندن صفحه‌اى طول كشيد. با سرمه‌اى 
شدن آسمان، به خواب رفتن جنگل نيز گويا در لحظه‌اى اتفاق م‌ىافتد و آمازون، در همان شكوهش يخ م‌ىزند، تا طلوعى ديگر.

ون بیر
خانه
خیابان
دانشگاه
ل توجیبی پو
کوله پشتی

گار
وان

آ
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۵۱ ۵۰

کوچه را پشـت سـر بگذاریم  خانه‌ها را ببینیم، با پنجره‌های باز و بسته‌شـان، با پرده‌های ضخیم و نازکشـان، آرام‌آرام 
و داخل شـویم. از شـهر به خانه...

کم‌رنگ می‌شـوند و خانه آغـاز می‌گردد.  کوچـه پایـان نمی‌گیرنـد، امـا  کـه شـهر و  ورود یـک حادثـه اسـت، آن‌جاسـت 
کوچه و خیابان و شهر را به خانه پیوند می‌دهد، با ورود رنگی  که  که خانه از بیرون هست، همۀ آن‌چه  همۀِ آن‌چه 
کالبـد بـه روان نفـوذ می‎کنیـم. ممکـن اسـت خانه‌هایـی  دیگـر می‎گیـرد؛ رنگـی درونی‌تـر و شـخصی‌تر. بـا ورود انـگار از 
کـه از بیـرون چنگـی بـه دل نمی‌زننـد امـا درون‌شـان پـر از داسـتان‌هایِ دل‌پذیـر و لطیـف اسـت یـا برعکـس، به  باشـد 

کرد. گـر می‎رسـند امـا در درون تهـی و متـروک و غم‌انگیزنـد. راز هـر خانـه‌ای را بـا ورود بـه آن می‌تـوان کشـف  نظـر اغوا
کـرد. شـبیه بـه آغـاز معاشـرت اسـت.  کـه به‌راحتـی نمی‌تـوان بـه آن بی‌توجهـی  ورود یـک حادثـه اسـت، حادثـه‌ای 
گاهی  که همیشـه محمل ورود، مهم اسـت.  گاهی با سـردی و رخوت. برای همین اسـت  گاهی به قصد دوسـتی، 

گاهـی بـا اخم! کلام را آغـاز می‌کنیـم،  گـرم  بـا یـک لبخنـد و سلام 
گاه به درونِ خانه خوانده  گاهی ناخود‌آ ورودی خانه‌ها مثل سلام‌ها هسـتند، تو را دعوت می‌کنند یا بازمی‌دارند. 
گـر پنجـره را یـک دیالـوگ درونـی- گاهـی هـم ترسـانده می‌شـوی، نهـی می‌شـوی از ورود. از ایـن بابـت ا می‌شـوی و 

بیرونـی بنامیـم، ورودی یـک خانـه یـک نقطـۀِ هم‌رسـیِ واقعـی ‌اسـت بـرای 
گاهـی  گاهـی بـا نرمـش و دیالـوگ واقـع می‌شـود،  کـه  درون و بیـرون. نقطـه‌ای 

بـا خشـکی و سـکوت.
کوچه و خیابان به  کرده‌ای؟ آن‌ها را خوانده‌ای؟ چه‌طور از  به ورودی‌ها نگاه 
کوچه باز می‎شـود.   به 

ً
گاهی درب ورودی مسـتقیما خانه‌ات وارد می‌شـوی؟ 

کوچـه پرتـاب  از  اتفـاق نمی‌افتـد،  کوچـه، در، خانـه. هیـچ مکـث و حرکتـی 
گاهی مکثی اتفاق  کوچه است.  که باز می‎کنی  می‌‎شوی به درون خانه. در را 
گل )یا حتـی یک باغچۀ  کوچـک، یـک باغچـۀ پـر از  می‎افتـد. یـک فرورفتگـی 
کوچـه جـدا می‌کنـد و آرام‌تـر می‌رسـاندت بـه در ورود و بعـد  خشـک!( تـو را از 
که تـو را از تراز  گاهـی داسـتان پیچیده‎تـر می‌شـود. پلـه‌ای هسـت  درون خانـه. 
کوچـه می‎بـرد بالاتـر )یـا پایین‌تـر( بعـد پیش‌فضایـی بزرگتـر در بیـرون و بعـد در 
کـه درون خانـه ‌اسـت امـا هنـوز خـودِ خـودِ  ورود و بعـد دوبـاره پیش‎فضایـی 
گل  خانـه نیسـت. بایـد ورودی‌هـا را فهمیـد. سایه‎بان‌هایشـان را، باغچه‌هـا و 
کوچه  گیاه‌هایشـان را، پله‌هایشـان را، چپ و راسـت شدن‌شـان نسـبت به  و 
کـه سلام خانـه را می‌توانـد  را. در تک‌تـک ایـن جزئیـات رازهایـی نهـان اسـت 
ک. هیچ ‌کـدام به خودیِ خود بد نیسـت، هیچ  دوسـتانه جلـوه دهـد یـا ترسـنا
کـه خانـه می‎خواهـد  کـدام بـه خـودیِ خـود خـوب. بسـتگی دارد بـه آن‌چـه 

گاهـی می‌رانـدت. گاهـی تـو را می‌خوانـد،  بگویـد. 
کویـری  از معمـاری  متأثـر  کـه  ایـران  قدیم‌ترهـا در خانه‌هـای مناطـق مرکـزی 
هسـتند، ورود بـه خانـه سلسـله مراتـب مفصلـی داشـت. طـاق و پیرنشـین 
گـر پیـر بـودی یا خسـته می‌توانسـتی قبل  کوچـه جـدا می‌کـرد. ا دیـوار خانـه را از 
کنـی. بعـد در  کمـی در سـایۀِ طـاق روی پیرنشـین بنشـینی و اسـتراحت  از ورود 
 چوبـی بـود( بـا دو دق‌البـاب. یکـی حلقه‌ای، یکی چکشـی. یکی 

ً
)کـه معمـولا

مخصـوص نزدیـکان و محرمـان و اهـل خانـه، یکـی بـرای غریبه‌ها. پشـت در، 
که به هشـتی می‌رسـید. بعد هشـتی  کلون برای بسـتن درب. بعد دالون دراز 
گاهـی بـه شـکلی دیگـر( بـرایِ هشـتن  کـه فضایـی بـود )گاهـی هشـت ضلعـی، 
گذاشـتن وسـایل و ورود بـه بخش‌هـای مختلـف خانـه. اندرونـی بـرای اهـل  و 
خانـه و نزدیـکان، بیرونـی بـرای دیگـران و غریبه‌ها. از هشـتی به بعـد تازه خانه 

 آغـاز می‌شـود.
ً

واقعـا
در دیگـر مناطـق دیگـر ایـران بـه فراخـور حـال و اقلیـم، ورودی‌هـا داسـتان‌‌های 
و  سرسـبز  حیاط‌هـای  بـا  گاهـی  ایـران  شـمال  در  کرده‌انـد.  پیـدا  مختلفـی 
پرچین‌هـای چوبـی همـراه شـده‌اند. در سـواحل جنوبـی بـا رواق‌هـا و راه‌روهـا 

کوهسـتانی هـم بـا پله‌هـا و... . ترکیـب شـده‌اند. در مناطـق 
گـذر از بیـرون خانـه بـه درون خانـه  ورودی، اولیـن مرحلـه از مراحـل و مراتـب 
 از مراحـل بسـیار مهم اسـت. باید بـه ورودی فکر 

ً
اسـت. اولیـن مرحلـه معمـولا

کرد، چون بعد از سلام،  گذر  کرد اما  کرد و نگاه  کرد و ورودی را فهمید. مکث 
حرف‌های نگفته بسـیار اسـت. باید پله‌ها را یکی‌یکی بالا رفت برای مواجهه 

بـا درون واقعـی خانه: بسـتر اصلی داسـتان‌ها ... .

هر خانه داستان خودش را دارد
وازه‌هــــا! بـــگـذر از ایـــن در

دانش‌آموختۀ معمارینیما تبریزی

نه
خا

از
بز

سا 
ری

ز پ
س ا

عک
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پیکـر خسـته‌اش افتـاده روی زمیـن. بعـد از نُـه روز فریـادِ 
شبانه‌روز دیگر رمقی برایش باقی نمانده. شکوائیه‌های 
صبـرش  کاسـة  نمی‌رسـید.  کسـی  گـوش  بـه  آرامَـش 
که شـنیده می‌شُـد.  لب‌ریـز شـده بـود. بایـد فریاد می‌زد 
بغـض  بلعیـد.  خـود  در  را  زندگـی  هـزار  و  ریخـت؛  فـرو 
کَـر  گـوش فلـک را  فروخفتـة سـالیان ترکیـد و صدایـش 

کـرد. »پلاسـکو« فریـاد تهـران شـد.

کـه مسـیر همیشـگی‌اش از خانـه بـه  چنـد وقتـی می‌شـد 
اتوبـوس  از  ولیعصـر  را دورتـر می‌کـرد. چهـارراه  مدرسـه 
پیـاده می‌شـد و زحمـتِ رفتـن بـه زیـرِ زمیـن را بـه جـان 
می‌خریـد، غـرب بـه شـرق مسـیرش را بـا اتوبوس‌هـای 
شـلوغ انقلاب طـی می‌کـرد، پُـل چوبـی پیاده می‌شـد و 
بعـد سُـر می‌خـورد و خـودش را می‌رسـاند به بهارسـتان. 
بیفتـد.  اسـتانبول  چهـارراه  بـه  گـذرش  نمی‌خواسـت 
جسـارتش را نداشـت. شـرمش می‌شـد آن همه زندگیِ 
کلنجـار  کنـد. چنـد روزی بـا خـودش  فروریختـه را تماشـا 
که خبر بازگشـایی چهار طبقة جانبهدربُرده  رفـت. حـالا 
کـه بـه  کـرده  از ایـن جهنـم را شـنیده خـودش را راضـی 
ملاقات شـاهدِ پنجاهوچهار سـالة ازپادرآمدة این شـهر 
برود. تحریم را می‌شکند و بعد از ساعتِ آخر راهی آنجا 

می‌شـود.
روی  سـردی  عـرق  می‌شـود،  نزدیـک  کـه  چهـارراه  بـه 
گوشـة  کوچـک  پیشـانی پسـر جـوان می‌نشـیند. تصویـر 
سـمت راسـت تلویزیـون از دوربیـن شـبکة خبـر در محل 

حادثـه را بـه یـاد مـی‌آورد، نـوار سـیاهرنگ بـالای صفحه 
که روی نوار پایین زیرنویس می‌شدند  و جان‌باختگانی 
می‌رفتنـد.  و  می‌کشـیدند  را  راهشـان  همیشـه  بـرای  و 
کردن مسـیرش پیش  چنـد بـار تـا پای دور زدن و عوض 
لالـه‌زار  سـر  می‌گیـرد.  را  تصمیمـش  بالأخـره  مـی‌رود. 
کوچـه برلـن. خودش  می‌پیچـد پاییـن و پنـاه می‌بـرد بـه 
پاسـاژهای ضلـع  از  یکـی  بـزرگ  پنجـرة  بـه  را می‌رسـاند 
کـه نگاهـش رو بـه پلاسـکو اسـت؛ و از  کوچـه  شـمالیِ 
آن‌جـا خیـره می‌شـود به جای خالی غول بـزرگ فلزی در 

ایـن چهـارراه پُرهیاهـو.

مرثیه‌اش را مرور می‌کند. تصاویرِ آتش‌نشانانِ سراسیمه 
از  سـکانس‌هایی  کنـار  و  می‌شـود  زنـده  ذهنـش  در 
بـه دوربین‌هـای خبـری  کـه رو  قـرار می‌گیـرد  مسـئولان 
تحویـل  بحـران  مدیریـت  حُسـن  از  رضایـت  لبخنـد 
مخاطبانشـان می‌دهنـد. بـه تعـداد زنانـی فکـر می‌کنـد 
بـه  کـه  پدرانـی  شـدند،  تنهـا  چشـم‌به‌هم‌زدنی  در  کـه 
که برای همیشه  کودکانی  سـوگ پسرانشـان نشسـتند و 
کارگرانـی فکـر می‌کند  آغـوش پـدر را از دسـت دادنـد. بـه 
که بـی‌روزی ماندند  کار بـی‌کار شـدند، سـفره‌هایی  کـه از 
کنـار هـم  کـه بـه زیـر آتـش رفتنـد. همـه را  و سـرمایه‌هایی 
می‌گـذارد. آمـار همیشـه دروغ می‌گویـد. تعـداد قربانیان 

حادثـه بیسـت‌ویک نفـر نبـود. 
بـه پلاسـکو ختـم  کـه ماجـرا  از خیلی‌هـا شـنیده اسـت 
ایـن  در  هـم  دیگـری  بلندبـالای  غول‌هـای  نمی‌شـود. 

گلویشـان دارند.  شـهرِ بی‌انتها فریادهای خفته در 
خـودش  بـا  می‌ترسـد.  کسـتر  خا زیـر  آتـشِ  ایـن  از 
کـه مـا روی »مـرگ« زندگـی می‌کنیـم.  فکـر می‌کنـد 
خیابان‌هـا نشسـت می‌کننـد، سـاختمان‌ها آتـش 
می‌گیرنـد، جان‌هـا قربانـی هـوای آلـوده می‌شـوند، 
گوشـمان اسـت. قد نمودارهایِ  که بیخ  زلزله هم 
سـتونیِ آمـار مرگومیـر هـر روز بلندتـر می‌شـود. یـاد 
می‌کنـی  »عـادت  می‌افتـد:  پـدرش  حرف‌هـای 
داسـتانش  بگیـری،  رو  چیـزی  هـر  تـه  تـه  بچـه. 
پولـه. آتش‌نشـانی هـم پولـی ازش در نمیـاد، پـس 
کـردن واسـه‌اش خریتـه. پـول رو بایـد جایـی  خـرج 
 بتونـی ازش پـول دربیـاری.« 

ً
کـه بعـدا کنـی  خـرج 

که خلاصه می‌شـوند به هشـتگ  اعتراض‌هـا هـم 
کـردن #اسـتعفا در فضـای مجـازی و تحلیل‌هـای 
کسـاد شـدن بازار  آب‌دوغ‌خیـاری از رفتـار مردم، از 
ک رفتـه.  زیـر خـا از نوسـتالژی‌های  یـا  شـب عیـد 
کـه ایـن فریـاد هـم در انبـوه شـلوغی‌ها  می‌ترسـد 

شـود. فرامـوش 
پسـر جوان بلند می‌شود، بسـاطش را از روی زمین 
که حالا جرئت مواجهه  گمان می‌کند  برمی‌دارد و 
پاییـن  پاسـاژ  پله‌هـای  از  اسـت.  کـرده  پیـدا  را 
مـی‌رود. داغ پلاسـکو هنـوز برایـش تـازه اسـت. 
مـی‌رود،  فردوسـی  سـمت  بـه  را  برلـن  کوچـه 
روی  را  دونَرهایشـان  هنـوز  سـاندویچی‌ها 
میله‌هـای فلـزی می‌چرخاننـد، دسـت‌فروش‌ها 
تبلیـغ  تـاب  و  آب  بـا  را  پایینشـان  قیمت‌هـای 
ارقامشـان  و  اعـداد  دلارفروش‌هـا  می‌کننـد، 
در  هنـوز  زندگـی  می‌زننـد،  فریـاد  روز  نـرخ  بـه  را 
او  می‌بلعـد.  را  مصیبـت  شـهر  اسـت.  جریـان 
دل  فاجعـه  انبـوه  در  کـه  بگیـرد  یـاد  بایـد  هـم 
در  روشن‌شـده  شـمع‌های  بـه  کنـد  خـوش 
بـاران  قطـرات  بـه  آتش‌نشـانی،  ایسـتگاه‌های 
بـوی نرگـس از لای  بـه  روی سـیاهی‌های شـهر، 
بایسـتد.  زندگـی  پـای  و  ماشـین‌ها؛  گـزوز  ا دود 
گـذر از چهـارراه اسـتانبول را  هنـوز هـم جسـارت 
نـدارد. سـر خیابـان فردوسـی می‌پیچـد دسـت 

می‌شـود. دورتـر  چهـارراه  از  و  چـپ 

بود. نیست. نخواهد بود.

پژوهشگر شهری سمیرا هاشمی

ان
یاب
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ا هاشمی عکس از سمیر
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ارائـه  معـدن،  در  کار  از  بعـد  کرده‌انـد  اثبـات  محققـان 
کارهـای دنیاسـت. نمی‌دانـم راز  دادن از سـخت‌ترین 
این سـختی در چیسـت. همۀ ما روزانه صبح تا شـب در 
حـال سـخنوری هسـتیم، معرکـه می‌گیریـم و خاطره‌هـای 
کـه در جلـوی  امـا همیـن  تعریـف می‌کنیـم.  دور و دراز 
کلاس می‌ایسـتیم و 20 جفـت چشـم پرسشـگرِ تشـنۀ 
کنیـد«  دانـش بـه مـا نـگاه می‌کننـد و »بفرماییـد شـروع 
گلویمـان خشـک می‌شـود، معـده  اسـتاد را می‌شـنویم، 
و روده‌مـان فعـال می‌شـود، دچـار پارکینسـون مزمـن و 
آلزایمـر حـاد می‌شـویم و خلاصـه انـواع امـراض فیزیکی و 
کـه پرزِنـت  روحـی بـه مـا حملـه‌ور می‌شـود. حـالا نـه ایـن 
خیلـی خاصـی هم قرار اسـت بکنیم. از اصـول اولیۀ یک 
و  ارائـه  مباحـث  ارائه‌دهنـده روی  تسـلط  ارائـۀ موفـق، 
کانتَکت و اسـتفاده از  ارتبـاط بـا مخاطـب بـه صـورت آی 

بادی لنگوئج )اصطلاح فارسـی آن یادم نیامد، پوزش( 
کاری مرسـوم در  بـرای جلـب نظـر او می‌باشـد. امـا روال 
که شـب قبل  کـز علمـی‌ این‌جـا بدیـن صـورت اسـت  مرا
کتـاب در اسلایدهای مادرمـردۀ  کل مقالـه یـا  از ارائـه، 
کار  کُپـی پِیسـت شـده )بـرای شـاخ شـدن  کم‌ظرفیـت 
هـم  چرخشـی  انیمیشـن  مطالـب  خـروج  و  ورود  بـرای 
چاشـنی پاورپوینـت می‌شـود( و ارائه‌دهنـده در جلسـه 
پابه‌پـای ارائه‌شـوندگان بـا مطالـب داخـل اسلاید آشـنا 
می‌شـود و البته در پایان ترم هر دانشـجو با توانایی‌هایی 
از جملـه تندخوانـی و روان‌خوانـی آشـنا می‌شـود. تنهـا 
بـادی لنگوئـج )یـادم آمد! زبـان بدن( مورد اسـتفاده هم 
در طـول ارائـه بـالا و پاییـن بـردن انگشـت اشـاره جهـت 
کانتکـت )ارتبـاط  جلـو بـردن اسلایدها اسـت و تنهـا آی 

چشـمی؟( صورت‌گرفتـه هـم بـا مانیتـور. 

کـه خـود اسـتادها هـم تأثیـر مهمـی ‌بر  گفتـه نمانـد  البتـه نا
که  کیفیت ارائه‌ها دارند. یک دسـته از اسـتادان هسـتند 
کتـاب را بیـن دانشـجویان تُخـس می‌کننـد  فصـول یـک 
»خودمونی‌هـا«ی  گـروه  در  دانشـجو  ارائـۀ  هنـگام  و 
گاهـی سـر  تلگـرام خـود مشـغول مطالعـه هسـتند، هـر از 
قوتِ‌قلب‌دهنـده‌ای  سـرِ  می‌آورنـد،  بیـرون  گوشـی  از 
کانـال »اسـاتید برتـر« رجـوع  تـکان می‌دهنـد و بعـد بـه 
کمتریـن میـزان  کلاس‌هـای ایشـان از  می‌کننـد. ارائـه در 
اسـت.  برخـوردار  بی‌کیفیتـی  حـد  بالاتریـن  و  اسـترس 
بـه  ارائـه  بـه محـض شـروع  اسـتادان  از  دسـتۀ دیگـری 
کـرده و بعـد از  قـول معـروف دم‌به‌دقیقـه اعلام وقـت 
پایان وقت اسـتاندارد 20 دقیقه سـوت پایان را می‌زنند. 
کلمـه منابـع و مآخـذ  در حیـن ارائـه هـم بعـد از ادای هـر 
گیرپیچ‌کـردن و فتیله‌پیچ  مـورد اسـتفاده را می‌خواهنـد و 
کـه  ارائه‌دهنـده از توانایی‌هـای بـارز ایـن عزیـزان اسـت 
 روی مـخ ارائه‌دهنـده فعالیـت می‌نماینـد. در پایـان 

ً
قویـا

کـراه و حال‌به‌هم‌خوردگی می‌گویند  همـۀ ارائه‌هـا هم بـا ا
کـه انتظـار بیشـتر از این‌هـا را داشـتند.

زشـت  سـنت‌های  کـردم  تلاش  بـار  یـک  خـودم  بنـده 
کاغذهایم  کنـم و یـک ارائۀ اثرگذار بدهم.  مرسـوم را تـرک 
کـردم و به‌سـان شـیر  را آتـش زدم، اسلاید‌هایم را خالـی 
ژیـان میـان میـدان رزم رفتـم. بی‌سلاح. بـه محـض ایـن 
شـدید  لرزشـی  احسـاس  ایسـتادم،  کلاس  جلـوی  کـه 
تـا  لـرزش  ایـن  کـردم.  احسـاس  و دسـت‌هایم  پاهـا  در 
تارهـای صوتـی مـن پیـش رفـت و چندیـن جملـۀ اول را 
کـردم.  کـرده ادا  کتـک خـورده و بغـض  کـه  مثـل بچـه‌ای 
گلو«، به  عارضه‌ای وجود دارد به نام »شکستن صدا در 
کـه اوج می‌گیریـد و در  کـه شـما در لحظـه‌ای  ایـن صـورت 
حال سـخنرانی هسـتید ناغافل خالی از صدا می‌شـوید. 
که  دقیـق نمی‌دانـم چـه فعـل و انفعلاتـی اتفـاق می‌افتـد 
لب‌هایتـان تکان می‌خـورد اما صدایی خارج نمی‌شـود. 

بـه دلیـل ایـن عارضه شـما اصلاً نمی‌توانیـد اوج بگیرید. 
خلاصه یک‌ جمله ‌در میان دچار این عارضه شدم و هر 
بـار آب دهانـم را قـورت دادم و آب دهانـم جـوری قـورت 
کـه صدایـش را بچه‌هـای ردیف آخر هم شـنیدن. با  شـد 
اولین آی کانتکتی که با دوستانم برقرار کردم، دیدم روی 
کاغـذی نوشـته‌اند: »لال پتـی«. تمـام مباحـث  صفحـۀ 
کـه می‌خواسـتم بگویـم یـادم رفـت و از یـک  علمـی‌ای 
جـا بـه بعـد ارائـه‌ام مشـغول تولیـد مباحـث علمـی‌ جدید 
کـه شـروع می‌کردم  کشف‌نشـده‌ای شـدم. هـر جملـه‌ای 
کردن فعل مناسـب آن شـروع به صرف افعال  برای پیدا 
می‌کردم و پس از تقلای بسیار در منجلاب افعال با یک 
»می‌باشـد« سـر و تـه جملـه را هـم می‌آوردم. نیم‌سـاعت 
ارائـۀ مـن در 7 دقیقـه تمـام شـد و همـه بـا بهـت مشـغول 

کـف زدن شـدند.
ایـن ارائـه بـرای مـن تجربه‌هـای فراوانـی بـه بـار آورد. بعـد 
از آن بنـده بعـد از تهیـۀ 60 صفحـه خلاصـه از محتـوای 
تـر  بـا  ارائـه‌ام، تمـام منابـع اصلـی را سـر جلسـه آورده و 
کردن شسـت در دهان و تورق صفحات به طور آهسـته 
روخوانـی  حضـار  بـرای  را  تمامـی ‌مطالـب  پیوسـته،  و 
می‌کنـم و آن قـدر عمیـق مباحث را بـا صدای یکنواخت 
ارائـۀ اخیـرم یکـی از  کـه در  گوش‌نـوازم بیـان می‌کنـم  و 
کما فرورفت. به‌تازگی  دوستان بعد از خوابی سنگین به 
گوشـی‌های بلوتوثـی و بی‌سـیم هـم  مجهـز بـه فنـاوری 
کـه اپراتوری از پشـت خط در پیدا  گونه  شـده‌ام. بـه ایـن 
کـردن فعـل و فاعـل جملات بـه مـن یـاری می‌رسـاند. 
کـه هسـتند ولـی  در پایـان جـا دارد تـا از تمـام دوسـتانی 
ارائه‌هـا سـؤالی نمی‌پرسـند تشـکر  انتهـای  و  خسـته‌‌اند 
کـه مرام‌کـش می‌کننـد مـن و هـر  ویـژه‌ای داشـته باشـم 
که علم و دانش به  ارائه‌دهندۀ دیگری را. به امید روزی 
که هیچ جنبنده‌ای  کنند  حدی از پیشرفت دست پیدا 

کـردن نداشـته باشـد. نیـاز بـه ارائـه 

دانشجوی طراحی‌شهری کزاد شیما پا
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یـک. تـا این‌جـا در ایـن دو شـماره مـا یـک مـدل ریاضـی بـرای رفتارهـای اقتصـادی 
کـه البتـه می‌توانـد فراتـر از رفتارهـای اقتصـادی  کرده‌ایـم؛  )پول‌محـور( آدم‌هـا ارائـه 
قیـود و  بـه  توجـه  بـا  اهـداف  بـر »بهینه‌سـازی  مبتنـی  کـه  ایـن مـدل  باشـد.  هـم 
محدودیت‌هـا« یـا »مقایسـۀ هزینـه و فایـده« اسـت خالـی از اشـکال هـم نیسـت. 
گـر شـما بـه جـای 5 مـدل پنیـر، با 35 مدل پنیـر روبه‌رو باشـید و بخواهید یکی  مثلاً ا
 

ً
کنید، احتمالا کزیمم(  گر بخواهید مطلوبیت خود را بیشـینه )ما کنید، ا را انتخاب 

دیوانـه می‌شـوید.
که دفعۀ پیش صحبتش شـد ممکن اسـت خیلی  همین ‌طور دسـت نامرئی بازار 
کلـی از پیراهن‌هـای آقـای پ روی دسـتش بمانـد و او هـر  کار نکنـد. مثلاً  وقت‌هـا 

کـه قیمـت را پاییـن بیاورد باز نتواند اجناسـش را بفروشـد. قـدر 
کالاها پایاپای انجام می‌شـده.  که اوایل، مبادلۀ  دو. همۀ ما شـنیده یا خوانده‌ایم 
کم‌کم  گوسـفند معاوضـه می‌شـده. و  گونـی برنـج با یـک رأس   یـک 

ً
یعنـی مسـتقیما

به خاطر مشـکلات این روش پول اختراع شـده و ابتدا فلزی بوده و بعد اسـکناس 
هـم اختـراع شـده و ایـن اواخـر اسـکناس هـم دارد جایـش را بـه اعتبـار الکترونیکـی 
می‌دهـد. پـس پـول یعنی وسـیلۀ مبادلـه و مثل خون در اقتصاد جامعه اسـت. اما 

پول فقط همین وسـیلۀ مبادله اسـت؟
کنیـم برنامـۀ ویژۀ شـب عیـد آقای ب با موفقیـت روبه‌رو شـده و پول  بیاییـد فـرض 
کـه   قلمبـه‌ای بـه جیـب زده )یعنـی حسـاب بانکـی‌اش پروپیمـان شـده(. او 

ً
نسـبتا

کرده و متوجه شـده مبلغ  گرفته بوده، حسـاب  بـرای ایـن برنامـۀ ویـژه‌اش یـک وام 
قابـل ملاحظـه‌ای )مثلاً 500 میلیـون تومـان( بـرای خـودش باقی می‌مانـد. او برای 

گیـرش آمـده بـا چند امـکان روبه‌روسـت: کـه  پـول زیـادی 
الـف( دسـت خانـواده را بگیـرد و برونـد دور اروپـا )یـا دور هـر قـارۀ دیگـری( بگردنـد. 
کار به‌اشـان خیلـی خوش خواهد گذشـت، اما شـاید اسـتفاده‌های  گـر چـه بـا ایـن  ا

کرد. بهتـری هـم از این سـرمایه بشـود 
کنـد و  ب( پول‌هـا را از حسـاب جـاری‌اش بـه یـک حسـاب سـرمایه‌گذاری منتقـل 
کنـد )سـود چنیـن سـرمایه‌ای  گـذران عمـر  هـر مـاه یـک عالمـه سـود بگیـرد و بـا آن 
مقـدار زیـادی می‌شـود و امکانـات مصـرف زیـادی بـرای آقـای ب و خانـواده‌اش 

می‌سـازد.(

کارگاهـش  گسـترش  ج( می‌توانـد ایـن پـول را خـرج 
حضـور  و  کنـد  تولیـد  جدیـدی  لباس‌هـای  کنـد؛ 
بیشـتری در بـازار لبـاس داشـته باشـد. یا با یکـی دو نفر 
دیگـر شـریک شـود و مغـازه‌ای بـرای فـروش مسـتقیم 
کسـب‌وکار دیگـر  تولیداتـش راه بیانـدازد. یـا در یـک 
کنـد. چـون یکـی از دوسـتانش قصـد  سـرمایه‌گذاری 
کارگاه تولیـد قطعـات خـودرو راه بیانـدازد و  دارد یـک 
گر سـرمایه‌ای دارد با هم شـریک  به او پیشـنهاد داده ا
کـه دارد بـرای مشـارکت در یـک  گـر چـه پولـی  شـوند. 
کسب‌وکار جدید خیلی زیاد نیست، اما احتمال سود 

قابـل ملاحظـه‌ای وجـود دارد.
کنـد یـا اوراق مشـارکتی را  د( پولـش را وارد بـازار بـورس 
گـه‌گاه می‌فروشـد بخـرد. از ایـن راه‌هـا هـم  کـه دولـت 

ممکـن اسـت به سـود برسـد.
که به ذهن آقای ب می‌رسـد این  گزینه‌ای  ه( آخرین 
کـه بـا پولـش طلا یـا ارز بخـرد. چـون ارزش طلا  اسـت 
گـران شدنشـان سـرمایه‌اش  و ارز تغییـر نمی‌کنـد و بـا 
حفظ می‌شـود و سـود هم می‌برد. از آن سـو، احتمال 
که طلا خیلی ارزان شـود یا نوسـانات نرخ ارز زیاد  این 
کم  باشد و سود و سرمایه‌اش در معرض خطر باشند، 
کـه در وقـت نیاز به  اسـت. مزیـت دیگـر ارز ایـن اسـت 
کـردن پارچـه( دردسـری نخواهـد  ارز )مثلاً بـرای وارد 

داشت.
و( البتـه آقـای ب یـک حسـرت هـم دارد و آن ایـن 
خالـص  سـود  میـزان  ایـن  برابـر  دو  گـر  ا کـه  اسـت 
را  آن  و  بخـرد  خانـه  یـک  می‌توانسـت  می‌داشـت، 
بـازار مسـکن رونـق داشـت،  یـا وقتـی  اجـاره بدهـد. 
کـه  گزینـه فکـر نمی‌کنـد  آن را بفروشـد. او الان بـه ایـن 
خانـه‌ای را بخـرد و بـا وام یـا رهـن دادن آن بقیـۀ هزینـۀ 
کـم داشـته  کـه  کنـد و در آینـده بـه پولـی  لازم را تأمیـن 

یابـد. دسـت 
که ثروتی به چنگ آورده، نمی‌تواند همۀ آن  آقای ب 
را به شکل اسکناس و سکه زیر تخت‌خواب و داخل 
ک  گاوصنـدوق( نگـه دارد. خطرنـا بالـش )بخوانیـد 
اسـت. به‌علاوه، او نمی‌خواهـد همـۀ ایـن ثـروت را 
کنـد، چـون وقتـی می‌توانـد بـه سـود برسـد ایـن  خـرج 

 سـراغ دارایی‌های بالا 
ً

کار عاقلانه نیسـت. او احتمالا
کـدام دارایی)ها(؟  کـه  مـی‌رود. امـا سـؤال ایـن اسـت 
 دلیـل او بـرای انتخـاب یـک دارایـی خـاص 

ً
احتمـالا

گیرش  کمتری  که سـود بیشـتری با ریسک  این اسـت 
 به سود 

ً
بیاید. دارایی‌های »ب« تا »و« همه احتمالا

می‌رسـند، امـا قطعـی نیسـت و ممکـن اسـت او ضـرر 
کنـد و سـرمایه را هـم از دسـت بدهـد. میـزان ریسـک 
و سـود بـه نـوع دارایـی، شـرایط و نوسـانات اقتصادی 
و ... بسـتگی دارد. بانـک ممکـن اسـت ورشکسـت 
کند، نرخ ارز دچار  شـود، سـهام ممکن اسـت سـقوط 
کنار سود و ریسک، او حساب  نوسان شود و ... . در 
کـه چه‌قدر احتمال دارد بخواهد سـرمایه‌اش  می‌کنـد 
گر  را در موقـع لـزوم دوبـاره تبدیـل بـه پـول نقـد بکنـد. ا
بـازار مسـکن دچـار رکـود باشـد سـرمایۀ او بـرای مـدت 
طولانـی می‌خوابـد. فـرق پـول بـا بقیـۀ دارایی‌هـا ایـن 
کردن اسـت  که در لحظه نقدِ نقد و قابل خرج  اسـت 
و البتـه بـه آن سـود تعلـق نمی‌گیـرد )پـول دچـار افـت 

ارزش می‌شـود.(
بنابرایـن، آقـای ب، در مسـئلۀ نگهـداری از ثروتـش 
پـول(،  )به‌علاوۀ  دارایـی  مختلـف  شـکل‌های  بـه 
ایـن  در  و  روبه‌روسـت.  متفاوتـی  انتخاب‌هـای  بـا 
روی  ترجیحـات  نظـام  یـک  گویـی  انتخاب‌هـا، 
دارایی‌های مختلف دارد )بر حسـب سـود و ریسـک 
و نقدشـوندگی(. بنابرایـن، در مـورد نگهـداری ثـروت 
هـم یـک مسـئلۀ )کاملاً ریاضـیِ( بهینه‌سـازی فـردی 

دارد. وجـود 
گوشـتان خورده.   به 

ً
سـه. اصطلاح »نقدینگی« حتما

در  موجـود  گـردش  در  پـول  کل  یعنـی  نقدینگـی 
جامعـه، یعنـی در حال مبادله یا بالقـوۀ انجام مبادله. 
از  بخـش  آن  همیـن ‌طـور  و  سـکه  و  اسـکناس  مثـل 
آن چـک  بـا  کـه شـما می‌توانیـد  بانکـی  سـپرده‌های 
بکشـید و مبادلـه‌ای انجـام دهیـد. علاوه بر این سـایر 
سپرده‌های نزد بانک‌ها )که منابع اعتبارات وام‌دهی 
بانک‌هـا هسـتند( مثـل سـپرده‌های قرض‌الحسـنه، 
جـزء  هـم  مـدت‌دار  سـرمایه‌گذاری  و  پس‌انـداز 

می‌شـوند. حسـاب  نقدینگـی 

خون اقتصاد

دانشجوی اقتصادعلی‌اصغر عبدالکریمی
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هـر چنـد تنگـۀ »هرمـز« شـاهراه سیاسـی و اقتصـادی 
ایـن  اسـتان شناخته‌شـدۀ  یـک  ایـران و »هرمـزگان« 
کشـور اسـت امـا بـا ایـن وجـود نمی‌دانـم چـرا تـا قبـل از 
ک سـرخ »جزیرۀ هرمز« برسـد، هرگز  این ‌که پایم به خا
که وجه تسـمیۀ این تنگه و این  به فکرم نرسـیده بود 
اسـتان چیسـت؟ بـرای خـودم هـم عجیـب اسـت. 
کـه انـگار نیـازی  کلمـه »هرمـز« برایـم آشـنا بـود  آن ‌قـدر 

کنـم. نمی‌دیـدم بـه ریشـۀ آن فکـر 
که از  بـرای رفتـن بـه هرمـز دو راه وجـود دارد. یکـی این‌ 
که هسـتی خودت را به اسـکلۀ شـهید  هر جای ایران 
کشـتی‌های تندرو مسـیر  باهنر بندرعباس برسـانی و با 
کـه از  کنـی و دیگـری ایـن‌  نیم‌سـاعته تـا جزیـره را طـی 
جزیـرۀ قشـم بـا لنج بـه هرمز بیایی. فرقـی نـدارد. از هر 
کـه بیایـی وقتـی از پهنـۀ آبـی دریـا عبـور می‌کنـی  راهـی 
ک می‌رسـی، هرمـز یـک جزیـرۀ متمایـز  و بـه ایـن خـا
اسـت؛ بـا صخره‌هـای سـیاه و مسـحورکننده از دور؛ و 

ک‌هـای سـرخ و آشـنا از نزدیـک. خا
که برای  کوچک و دایره‌ای شـکلی اسـت  هرمز جزیرۀ 
گشـتن در آن سـه راه اصلـی و یـک راه فرعـی وجـود 
کوله‌بـارت را بـه  کـه پیـاده  دارد. راه فرعـی ایـن اسـت 
گـر در فصـل  دوش بکشـی و در جزیـره قـدم بزنـی. ا
زمسـتان بـه هرمز بروی هـوا آن‌ قدر دوست‌داشـتنی و 
 پیاده‌روی را ترجیح می‌دهی. راه 

ً
که قطعا تمیز است 

کـه خیلی‌هـا آن را ترجیـح می‌دهنـد این اسـت  اصلـی 
جزیـره،  مختلـف  مقصدهـای  و  بگیـری  کسـی  تا کـه 
کنـی.  غارهـا و دره‌هـا و جنگل‌هـا را، بـا ماشـین طـی 
راه بعـدی موتـور اسـت. می‌نشـینی تـرک موتـور یـک 
راننـدۀ هرمـزی و او جزیـره را به‌ات نشـان می‌دهد. اما 
کردیـم و پیشـنهاد می‌کنـم شـما  کـه مـا انتخـاب  راهـی 
کردن با موتورهای سـه‌پاچی  کنید، سـفر  هم امتحان 
کـه پشتشـان باربـر دارنـد.  اسـت. از ایـن موتورهایـی 

خوبـی سـه‌پاچی‌ها دو چیـز اسـت. یکـی این ‌کـه زاویۀ 
دیـد بـازی داری و بـه هـر طـرف سـر بگردانـی منظـرۀ 
جزیـره را می‌بینـی و دیگـر ایـن ‌که هوای مطبـوع جزیره 
را نفس می‌کشی. خنکای باد می‌خورد به صورتت و 

ریه‌هایـت جـان می‌گیرنـد.
کمـی )چیـزی  هـر چنـد در چنـد دهـۀ اخیـر جمعیـت 
کنان جزیـره را تشـکیل می‌دهند  حـدود ۶۰۰۰ نفـر( سـا
خلیـج  ولایـات  مرکـز  پیشـین  قرن‌هـای  در  هرمـز  امـا 
فـارس بـوده و تـا بحریـن را زیـر سـلطه داشـته اسـت. 
حتـی وقتـی پرتغالی‌هـا از جنـوب بـه ایران لشکرکشـی 
می‌کننـد یکـی از محل‌های اصلی استقرارشـان همین 

کوچـک و دنـج بـوده اسـت. جزیـرۀ 
کـه  اولیـن مـکان دیدنـی جزیـرۀ هرمـز قلعـه‌ای اسـت 
از همـان دورۀ اوج جزیـره باقـی مانـده اسـت. قلعـۀ 
که  کـه بزرگتریـن بنـای تاریخـی هرمـز اسـت  پرتغالی‌هـا 
ک جزیـره  بـر سـاحل جزیـره واقـع شـده و چـون بـا خـا

سـاخته شـده، همـه جـای آن سـرخ‌رنگ اسـت.
جـای  هـر  نیسـت.  سـرخ  فقـط  البتـه  جزیـره  ک  خـا
نقـره‌ای و  و  رنگـی دارد. سـبز و سـفید و طلایـی  آن 
نارنجـی و آبـی و سـیاه و ... . بـا این‌کـه هنـوز در ایـن 
نشـان  خاصـی  حضـور  گردشـگری  سـازمان  جزیـره 
نـداده و حرکـت خاصـی نـزده اسـت امـا بـه هـر جـای 
کـه مردم  کـه پـا بگذاریـد یکی از سـوغاتی‌هایی  جزیـره 
کـه  اسـت  پیشـنهاد می‌کننـد شیشـه‌هایی  بـه شـما 
ک‌هـای رنگارنـگ جزیـره پـر شـده‌اند و خیلـی  بـا خا
کـه  دوست‌داشـتنی  ‌قـدر  آن  دوست‌داشـتنی‌اند. 
مـن ۱۰ تـا از آن‌هـا را خریـدم و هنـوز فکر می‌کنم می‌شـد 
بیشـتر خرید. سـوغات دیگر جزیره ادویه‌ای اسـت به 
ک  ک جزیره سـاخته می‌شود. خا که از خا نام سـوراغ 
هرمـز جـز ایـن در لـوازم آرایشـی و در سرامیک‌سـازی و 

می‌شـود. اسـتفاده  هـم  رنگ‌سـازی 

زیـاد مسـافر در جزیـرۀ  بـا وجـود حضـور 
هرمـز و ارتبـاط هـر روزۀ مـردم بـا غریبه‌هـا، 
کنان جزیـره و حتـی جوان‌ترهایشـان  سـا
خـود  رسـوم  و  آداب  و  محلـی  پوشـش 
از  آمـار مهاجـرت  را فرامـوش نکرده‌انـد. 
بـالا اسـت و پسـرها  البتـه خیلـی  جزیـره 
گرایـش  جزیـره  از  خـارج  شـغل‌های  بـه 
هرمـز  جزیـرۀ  هنـوز  امـا  دارنـد  بیشـتری 
کهـن اسـت و  یـک زمیـن بـا سـنت‌های 
از ایـن بابـت فرصـت خوبـی اسـت بـرای 
گل‌گلی و  عکاسـی. دخترها با چادرهای 
پسرها با تی‌شرت‌های رنگارنگ در همه‌ 
جای جزیره دیده می‌شـوند و به نظر من 
همین دختر و پسرها یکی از جذاب‌ترین 
ارکان جزیره‌اند و در هر پسـتویی از جزیره 
کـه سـرک بکشـید آن‌هـا خیلـی صمیمـی 
راهنمایـی  را  شـما  دوست‌داشـتنی،  و 

می‌کننـد.
تمـام  زود  خیلـی  جزیـره  در  گـردش 
هـم  را  روز  نصـف  یـک  یعنـی  می‌شـود. 
جزیـره  دیـدن  بـرای  بگذاریـد  وقـت  گـر  ا
مسـافرهای  حـال  ایـن  بـا  اسـت.  کافـی 
تـا در طبیعـت  بـه هرمـز می‌آینـد  زیـادی 
کننـد.  اقامـت  روز  چنـد  بـرای  آن  بکـر 
کوه‌هـای رنگارنگ و صخـره‌ای، غارهای 
ماسـه‌ای  دشـت‌های  و  طولانـی  و  زیبـا 
جزیـره مأمـن خوبـی بـرای حیـات وحش 
بـا آهوهـا و  انحصـاری آن اسـت. مـردم 
پرنده‌ها رفتار دوسـتانه‌ای دارند و همین 
باعـث شـده اسـت طبیعـت جزیـره هنـوز 

باشـد. سـرحال 
همـۀ جزیـرۀ هرمـز ترکیبـی اسـت از نقـش 
کـه دسـت طبیعـت آن‌هـا  و رنگ‌هایـی 
کـرده اسـت؛ امـا این نگارگری  را نگارگـری 
درۀ  در  غـروب  هنـگام  می‌شـود  را 
مجسـمه‌ها بـه عینـه دید و سـاعت‌ها به 
آن زل زد. درۀ مجسـمه‌ها جایـی اسـت 
دیـده  شـکلی  بـه  هرکـدام  سـنگ‌ها  کـه 
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کـف دره  ک  می‌شـوند. یکـی بـه شـکل بـره و دیگـر بـه شـکل چهـرۀ ابوالهـول. خـا
سـیاه براق اسـت و قدم زدن روی آن‌ها لذت خاصی دارد. دره طولانی اسـت 
کـه فقـط یـک نفـر می‌توانـد از  و هـر چـه بیشـتر مـی‌روی تنگ‌تـر می‌شـود تـا جایـی 
گهـان بـه تصویـری  کـه نا آن بگـذرد. همین‌طـور مـی‌روی و مـی‌روی تـا دل دره 
رویایـی می‌رسـی. یـک لانگ‌شـات خارق‌العـاده از غـروب خورشـید پشـت دریا. 
کـه آفتـاب   همـان‌ جایـی اسـت 

ً
انتهـای دره، مشـرف اسـت بـر سـاحل و دقیقـا

کشـتی‌ها در انتهـا در حرکت‌انـد و سـاحل آرام جزیـره بـا  فـرو مـی‌رود در آب‌هـا. 
 آن را می‌بینی. 

ً
کـه تـو واقعـا بـازی قـرص خورشـید یـک سـکانس سـینمایی اسـت 

پاپیـون! فیلـم  از  سکانسـی  در  رهایـی  شـبیه  باورکردنـی نیسـت. چیـزی 
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